
دَفعُ و رَفع
پاسخ به سوالات و شبهات پیرامون 

قرآن و علوم 

11





فهرست

مقدمه

بخش اول: شبهات قرآن و علم

فصل اول:  کلیات

قرآن، در راستای علم گستری  11
معجزات قرآن؛ محال عادی نه عقلی  23

راه های اثبات علوم قبل از اسلام و اعجاز علمی قرآن  33

فصل دوم:  بررسی شبهات پیرامون قرآن  و  کیهان شناسی

49  قرآن و پیدایش جهان و همسان با علوم روز
تشبیه وسعت بهشت به آسمان ها و زمین، کنایه از گستردگی آن  61

تصویر منظومه شمسی در قرآن، شگفت انگیز و همسو با یافته های   67
علمی

شگفتی های خورشید، ماه و ستارگان، سازگار با یافته های علمی  77
حرکت خورشید در قرآن، یکی از شگفتی های نجوم  87

روز، آشکار کننده خورشید یا خورشید، آشکار کننده روز  97
بررسی داستان ذوالقرنین و تفسیر خورشید، در چشمه لجن آلود  107

مسطح بودن یا کروی بودن کره زمین  117
گردش شب و روز از شگفتی های خلقت در  قرآن  125



دفع و رفع

4

پدیده رعد و برق، سازگار با علم و تجربه  133
حرکت کوه ها در دنیا یا رستاخیز  145

شکافته شدن آسمان  151

فصل سوم: بررسی شبهات پیرامون قرآن و انسان  شناسی

آفرینش انسان همسو با یافته های علمی و به دور از تناقض  163
جنین شناسی قرآن، برگرفته از وحی، یا گالن یونانی  175

اثر انگشت، از شگفتی های علمی قرآن  189
پدیده طبیعی عادت ماهانه و آثار زیانبار آن، برای همبستری  199

حضرت سلیمان؛ آشنا با زبان حیوانات  207
قدرت حضرت سلیمان؛ نشانه اعجاز الهی  217

حضرت یونس؟ع؟، در شکم ماهی؛ محال عادی یا خارق العاده  231

فصل چهارم: بررسی شبهات متفرقه پیرامون قرآن و علوم

زنبور عسل در قرآن؛ شگفتی و اعجاز  239
شکل گیری باران، از شگفتی های علمی قرآن  251

شهاب ثاقب؛ خرافه یا معجزه ای کشف نشده، در قرآن  261
عدم اکسیژن در ارتفاع، از شگفتی های علمی قرآن  267

قرآن، بیان کننده مکان رویش مروارید، نه نحوه شکل گیری آن  275
گرفتن موی پیشانی دروغگو، یعنی سیطره قدرت، نه اعجاز علمی  283

زنده شدن زمین، بعد از مردن، شگفتی دیگری از قرآن  291
سایه های تسلیم پذیر، نشانه ای برای خداشناسی  299

سجده، یعنی تسلیم پذیری عالم هستی  309

بخش دوم:  سؤالات قرآن و علم

نظر قرآن کریم راجع به علوم روز، حس و تجربه چیست؟  319
اهمیت فراگیری علوم از دیدگاه اسلام  319

قرآن کریم و علوم تجربی  320
 ، از نظر علم نجوم، اول کهکشان ها و سپس سیارات و ستارگان و در آخر  323
زمین به وجود آمد؛ چرا در قرآن گفته شده، اول زمین و بعد کرات آسمانی 

و در آخر، ستارگان به وجود آمده اند؟ آیا قرآن اشتباه کرده است؟



تسرهف

5

راه نیافتن باطلی در قرآن  323
آفرینش جهان هستی در قرآن  324

پیدایش آسمان و زمین در قرآن  327
ــرای حفظ  آیــه 12 ســوره فصلت،  خــداونــد ستارگان را  وسیله ای ب طبق   331
آسمان ها قرار داده است؟ از نگاه علمی ، ستارگان چگونه باعث حفظ 

آسمان ها می شوند؟
زمین از نظر فیزیکی هم، گسترش دارد)ذاریات،48 (  و هم، کاهش، پس   341
چرا در قــرآن از کاهندگی زمین عــلاوه بر گستردگی آن،  سخن به میان 

نیامده  است؟
کــرویــت زمین استنباط  الــمــغــارب« چگونه  الــمــشــارق و  از تعبیر »رب   345

می شود؟





مقدمه

دفع و رفع"، تاملی در شبهات جاری است که تلاش می کند 

ضمن ارائه پاسخ تفصیلی، موضعی تهاجمی و پیش گیرانه به 

مسائل و موضوعاتی داشته باشد که زمینه ساز بروز شبهه یا 

شبهه افکنی در فضای فکری جامعه است.

کــرده اند  پیروان مکاتب بشری و الحادی همواره تلاش 

تا دست آوردهای علمی را در برابر گزاره های دینی قرار داده و 

تضاد آنها را به اثبات رسانند. در این مجموعه سعی کرده ایم 

تا به برخی از شبهات این عرصه پاسخ دهیم.

در اینجا لازم است از حجج اسلام آقایان حسن رضا رضایی 

و صاعد رازی در تهیه این اثر تشکر نماییم.

مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

حوزه های علمیه





 بخش اول:
شبهات قرآن و علم





فصل اول:  کلیات

قرآن، در راستای علم گستری

چکیده شبهه

دین سبب گسترش نیافتگی خردگرایی و فراهم نشدن 

شرایط رشد سکولاریسم در جامعه و عدم ایجاد و توسعه  

افکار فلسفی و تئوری های علمی می شود و دیــن اســلام به 

فرهنگ کهن ایرانی ضربه زد. منشأ قرآن نیز غیر الهی است 

و تنها نوشته تاریخی است؛ از سویی دین، علم ستیز است 

و روحانیت و نظام آموزشی در جامعه ما، استقلال فکری را 

ضربه زده اند. در غرب مدرنیته با رشد فلسفه، علوم انسانی 

و تمام دانــش هــا، گــام به گــام دیــن را به عقب رانــدنــد. تمدن 

کنونی غرب با اندیشه و ابتکار انسانی اوج گرفت؛ اما ما قربانی 

قرآن و اسلام شدیم. بنابراین باید به دنبال توسعه فرهنگ 

نقد دین برآمد و باید نشان داد که قرآن نه نوشته و نسخه 

آسمانی است و نه محصول نبوغ و الهام محمد.
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چکیده نقد

از اسارت های مادی  انسان ها  تنها نجات بخش  بی تردید 

و معنوی و فکری، دیــن و آمــوزه هــای دیــن اســت، امــا با سوء 

استفاده قــرار دادن این امر مقدس توسط عــده ای همچون 

اربابان کلیسا، سبب شد برخی دین را افیون ملت ها معرفی 

کنند و عده ای هم با بهانه قرار دادن رفتار اربابان کلیسا که در 

اثر آن، انسانیت و خردگرایی و علم دچار افول شد، خواستار 

جدایی دیــن از تمام عرصه های بشری شدند و مستمسک 

آنها هــم دیــن مسیحیت بـــود، بــه علت عمل کــرد بسیار بد 

کلیسا؛ از این رو دین به تمامه مورد هجمه مردم به خصوص 

دانشمندان قرار گرفت و چنین القا شد که هر کس خواهان 

آزادی، پیشرفت و سعادت است، باید دین را در امورات خود 

دخالت ندهد و تنها در نهان خانه  دل آن را پــاس دارد و این 

شد که سکولاریسم و اومانیسم رشــد پیدا کــرد و ایــن رشد، 

همزمان بود با رنسانس. از این رو بشریت شاهد رشد مادی با 

سیر صعودی بود که تقارن یافته بود با کنار زدن کلیسا؛ از این 

رهگذر چنین در ذهن جهانیان و حتی روشنفکران مسلمان 

کنار زدن  او،  آزادی  افتاد که تنها نسخه پیشرفت بشر و  جا 

دین و عدم دخالت آن در تمام عرصه های دنیوی بشر است. 

اما اسلام نه تنها به مانند مسیحت ارائــه شده توسط کلیسا 

نیست بلکه خود عامل ایجاد تمدن، آزادی انسان ها و توسعه 

دهند دانش هاست. احکام و دستورات آن همواره در جهت 

مصالح انسان هاست و به دنبال تشکیل مدینه فاضله است.
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مقدمه

و  امـــواج سهمگین عقلانیت  قــرن شانزدهم مــیــلادی  از 

سکولاریزم، بسیاری از مبانی اعتقادی مسیحیت را در نوردید 

و بر ملت هایی که روزی داعیه خدا پرستی داشتند، سلطه 

امان  در  تندباد  ایــن  گزند  از  نیز  مسلمان  ملت های  یافت. 

نماندند و از قرن نوزدهم به تدریج اندیشه های سکولاریستی 

شد.  مسلمانان  علمی  و  دیــنــی  فرهنگی،  عــرصــه هــای  وارد 

پذیرش این اندیشه در میان روشنفکران مسلمان، ناشی از 

قیاس ناروای اسلام با مسیحیت بوده است. 

عرصه سکولاریسم تنها در سیاست و حکومت نیست 

که دخالت دین در امور سیاسی و حکومتی را مورد انکار و نفی 

قرار می دهد، بلکه در تمام مناسبات بشری، مشارکت دین 

نفی شده است؛ هر نوع فعالیت دین در عرصه های دنیوی و 

اجتماعی، حتی آموزشی نفی شده است. دین به یک امر فردی 

و قلبی فرو می کاهد؛ هر چند رویکرد افراطی آن، نه حذف دین 

از عرصه اجتماع و دنیا، بلکه حذف آن از ذهن و دل انسانی 

ح  است. در این نگرش، آموزه های فرا طبیعی مورد نقد و جر

قرار می گیرد و چون دین نیز از مصادیق بارز آن است، به نفی و 
پاک کردن صورت آن از ذهن انسانی پرداخته می شود.1

جهان  در  آن  خاستگاه  کــه  سکولاریسم  فنی ترِ  تعریف 

1. قدردان قراملکی، محمد حسن، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، قم، 
بوستان کتاب، ص ۷۵.



دفع و رفع

14

غــرب بــود، در همه کشورهای اسلامی تبلیغ و دیــن تنها به 

امور عبادی و معنوی منحصر شد و فاقد احکام اجتماعی و 

سیاسی جلوه داده شد. 

نقد و بررسی شبهه

گنه کرد در بلخ آهنگری ... 

ــژه فــرقــه کاتولیک(  آیــیــن مسیحیت )بــه ویـ انــحــراف در 

و نــظــرات خـــاص پــاپ هــا کــه بــه شــکــل غــیــر رســمــی بــر جهان 

مسیحیت اروپایی حکومت می کردند و همچنین استفاده 

از نیروی مذهب توسط حاکمان اروپایی به نفع خود، زمینه 

اصلاحات مذهبی در قرون جدید در اروپا شد و به دنبال این 

اتفاق و آغاز رنسانس، بنیادهای فکری و فلسفی کلیسا فرو 

ریخت. در واقع عملکرد نادرست اربابان کلیسا و مسیحیت 

سبب ایجاد چنین تفکری شد که دین باید از تمام عرصه های 

بشری کنار رود. تفکر جــدا انــگــاری دیــن و دنیا، عقل گرایی 

حوزه  در  که  مختلفی  معانی  یعنی  یافت؛  رواج  گرایی  علم  و 

سکولاریسم به کار می رود.1 

، دین  این اتفاق سبب شد که عده ای به اصطلاح روشنفکر

را به طور کلی ناکارآمد معرفی کند؛ لذا تفکرات اومانیستی، 

1. براین ویلسون، فرهنگ و دین، مقاله جدا انگاری دین و دنیا، ماهنامه کیان، 
13۷۵ش، شماره22، صفحات 36-41. براین ویلسون، فرهنگ و دین، مقاله 
ح نو، چاپ  جدا انگاری دین و دنیا، ترجمه: بهاء الدین خرمشاهی، تهران، طر

اول، 13۷4ش.
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ــران و  ــک ــف ــن ــی روش ــرخ ســـکـــولار و لــیــبــرال، شــکــل گـــرفـــت؛ ب

جامعه شناسان مسلمان در ایران، به تفکر سکولار و لیبرالی 

ــد، غافل از آن که مسیحیت غیر از اســلام است و  روی آوردن

نه کرد در بلخ آهنگری- به شوشتر زدند گردن 
ُ
به مصداق: »گ

مسگری«، به مخالفت با اسلام به عنوان این که دین به طور 

کلی ناکارآمد است، پرداختند.

کارآمدی دین در عرصه های اجتماعی و سیاسی

1. دین و حقوق مردم در حکومت

کلیسا از یك ملازمه پیش ساخته خود دفاع می کرد که بر 

مبنای آن، اعتقاد به دین و خدا با پذیرفتن حاکمیت مطلق 

ــردم مـــلازم اســـت. شهید مطهری  کلیسا و انــکــار حــقــوق مـ

اروپــایــی، نوعی  اربــاب کلیسا و برخی فیلسوفان  می فرماید: 

پیوند تصنعی میان اعتقاد به خدا از یک طرف و سلب حقوق 

 ، دیگر طــرف  از  استبدادی  حکومت های  تثبیت  و  سیاسی 

ارتــبــاط مثبت میان دموکراسی و   نوعی 
ً
کــردنــد، طبعا بــرقــرار 

حکومت مردم بر مردم و بی خدایی فرض شد.1

در تئوری حکومت مــورد ادعــای کلیسا، به صــورت مطلق 

حقوق و نقش مــردم نادیده انگاشته شده بود اما در دین 

اســـلام، دیــانــت و ایــمــان بــه خــدا، پشتوانه حقوق مــردم و از 

آنــان در عرصه سیاست و حکومت اســت و  آن جمله حــق 

1. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، تهران، صدرا، 1389ش، ص12۵.
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حکومت، امانتی در دست حاکم معرفی شده و حاکم، امین 

و حافظ منافع و حقوق شهروندان است. 

از  دارد؛  قــرار  ظالمان  حکومت  برابر  در  اسلامی  حکومت 

این رو ظالمان همواره سعی در جلوگیری حکومت اسلامی 

داشتند. زیــرا چنین حکومتی بر پایه عــدل اســتــوار اســت و 

آنان این عدالت را به ضرر خود می دانستند؛ چون به دنبال 

منافع شخصی خود همچون اربابان کلیسا بوده و هستند؛ 

با هر نوع حکومت اسلامی و لو ضعیف هم مخالف هستند، 

همچون ترکیه در زمان آتاترک.

2. دین و حقوق بشر

در بــرابــر نظریه فــوق کــه حکومت بــه صــورت مطلق از آن 

کلیسا معرفی و نقش مردم هیچ انگاشته می شد، واکنش 

افراطی از سوی مردم به خصوص روشنفکران مسیحی بروز 

ح نظریه حقوق طبیعی، ایــن بار  کــرد که بر اســاس آن، با طــر

حقوق دین و خداوند نادیده انگاشته شد. رهاورد آن، انکار 

آزادی، تعیین  هرگونه نقش دین در حقوق طبیعی از قبیل 

از عرصه  حکومت و حاکم شد و بستر عقب نشینی کلیسا 
سیاست و حکومت مهیا گردید.1

در نــگــاه غــربــی چـــون »تــکــلــیــف« مقید تــمــایــلات و غــرایــز 

نفسانی انسان است، مخالف حقوق طبیعی تفسیر می شود، 

1. قدردان قراملکی، محمد حسن، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، قم، 
بوستان کتاب، ص۷۵.
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اما در منظر دیــن، چون تکالیف، انسان را به غایت و هدف 

استعدادهای  مطابق  و  می کند  نــزدیــك  خــود  زنــدگــی  مسیر 

انسانی است، عین »حق انسانی« تلقّی می شود.

3. دین و علم

رشد و بالندگی علوم تجربی در دوره رنسانس و ناسازگاری 

آن با برخی از آموزه های مسیحی، برخی انگاره های مسیحی 

و دینی مــورد تردید و انکار قــرار گرفت. مثال بــارز آن حرکت 

خورشید بر دور زمین بود که انگاره دینی کلیسا بود و گالیله 

ــرد. ایــن واکــنــش کلیسا موجب شــد که  خــلاف آن را ثابت ک

این تلقّی نزد دانشمندان و مردم ظهور کند که دین با علم 

ــرای علم هــم کــه شــده، باید از دیانت  ســرســازگــاری نـــدارد و ب

دست کشید1 

در دین اسلام، علم آموزی رابطه مستقیمی در تکامل فرد 

 کمال انسان 
ً
و جامعه دارد؛ به گونه ای که می توان منحصرا

ایــن طریق  از  آن،  پرتو  در  آموزه هایی  فراگیری  با  را  و جامعه 

دانست.

نکته مهم این که عده ای به اصطلاح دانشمند، مطالب و 

ح  ح می کنند و با بیانی آن را به عنوان علم مطر نظریاتی را مطر

می کنند، حال آن که در واقع چنین مواردی علم نیست، بلکه 

 تراوشات فکر یک انسان است که در اکثر موارد بر پایه 
ً
صرفا

، ایان، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، تهران، مرکز نشر  1. باربور
دانشگاهی، 1362ش، ص 43 و ص21۰.
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یک سری توهمات و استقراهای ناقص و اطلاعات ناتمام و یا 

غلط، بنیان نهاده شده است و به مرور زمان طرفدارانی پیدا 

، کم کم حاکم می شود و چهره علمی به خود  می کند و این فکر

می گیرد و اجرایی می شود.

4. دین و عقل

مسیحیت به دلیل اشتمال بر آموزه های ناسازگار با عقل، 

در برابر عقل و مدعیان عقلانیت قرار گرفت؛ اینجا می توان 

به آموزه های »تثلیث«، »تجسد«، »گناه نخستین«، »مسأله 

ــامــه«، »قــداســت، عصمت کلیسا  ــروش آمــرزش ن ــدا«، »فـ خـ

از  معنوی  حمایت  و  مــقــدس«  کتاب  »تناقض های  پـــاپ«،  و 

حاکمان جور و مشروعیت بخشی به حکومت آن هــا، اشاره 

کرد.1 

آنچه که باید در اینجا بیان داشــت، این است که تعارض 

و چالش علم و دانشمندان، به مسیحیت تحریف شده و 

آموزه های غیر عقلانی آن اختصاص دارد. آیین اسلام بر احکام 

عقلانی مشتمل است و ملازمه بین عقل و دین وجود دارد. 

اســتــاد شهید مــطــهــری مــی نــویــســد: »بــیــن حــکــم عــقــل و 

ع، همیشه تــلازم اســت؛ هر چه را که عقل حکم به  حکمِ شــر

لزوم آن کند، دین هم حکم به لزوم آن می کند و هر چه را که 

دین حکم به لزوم آن بکند، عقل هم حکم می کند. اگر عقل 

1. قدردان قراملکی، محمد حسن، سکولاریزم در مسیحیت و اسلام، قم، 
بوستان کتاب، ص 44 تا ۷۵.
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یك مصلحتی را کشف کرد )کشف یقینی و قطعی، نه کشف 

 اسلام 
ً
احتمالی و گمانی(، در اینجا باید حکم بکنیم که حتما

هم دســتــورش همین اســت، ولــو آن دستور به ما نرسیده 
باشد«.1

بلکه  نیست،  خردگرایی  گسترش نیافتگی  سبب  دیــن 

ــرآن و روایـــات، بــه ایــن امــر تشویق نــمــوده اســت.  بــارهــا در ق

امــامــان شیعه؟عهم؟ جــان خــویــش را در راه جــهــل زدایــی فدا 

ــام حسین؟ع؟  نــمــودنــد، چــنــان کــه در زیــــارت اربــعــیــیــن امــ

مِــنَ  ــادَكَ  ــبَ عِ لِیَسْتَنْقِذَ  فِــیــكَ  مُهْجَتَهُ   
َ

بَـــذَل »وَ  می خوانیم: 

ةِ؛ امام حسین جان خود را در راه خدا 
َ
ل

َ
لا

َ
ةِ وَ حَیْرَةِ الضّ

َ
جَهَال

ْ
ال

فدا نمود تا مردم را از جهالت و حیرت گمراهی نجات دهد.«

5. دین و آزادی

و دموکراسی  آزادی  ریشه و منشأ  را  انسان  تمایلات  اگــر 

بدانیم، همان چیزی به وجــود خواهد آمد که امــروز در مهد 

کشورها،  ایــن  در  هستیم.  آن  شاهد  غربی  دموکراسی های 

مبنای وضع قوانین در نهایت امر چیست؟ خواست اکثریت. 

ــازی، بــه حکم احــتــرام به  ــت کــه هم جنس بـ همین مبنا اس
دموکراسی و نظر اکثریت، قانونی می شود.2

آزادی، دموکراسی  در نقطه مقابل این نوع دموکراسی و 

اسلامی قرار دارد؛ دموکراسی اسلامی بر اساس آزادی انسان 

1. مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، ج1، ص148.
2. مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، صدرا، ص139.
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است، اما آزادی انسان، در آزادی شهوات خلاصه نمی شود؛ 

البته اسلام دین ریاضت و مبارزه با شهوات به معنای کشتن 
شهوات نیست.1

6. دین و تجدد

تجدد و مدرنیسم، نگاه انسان به دین را متحول می کرد؛ 

انسان پیشین که در محرومیت مادی بسر می برد، با کامیابی 

خود در این دنیا، خوشبختی خود را در این دنیا یافت و دیگر 

، بهای  به وعده های خوشبختی ادیان آسمانی در جهان دیگر

لازم را نمی داد.

روشنفکران  »برخی  می گوید:  بــاره  ایــن  در  مطهری  استاد 

مسلمان را معتقد ساخت که اگر شرقی می خواهد متمدن 

شود، باید از فرق سر تا ناخن پا فرنگی شود، خطش خط فرنگی، 

زبانش زبان فرنگی، طرز لباس پوشیدنش همان طرز لباس 

پوشیدن فرنگی، آدابش، مراسمش، تشریفاتش، ادبیاتش، 
عقایدش، فلسفه اش، هنرش، اخلاقش، همه فرنگی شود.«2

ــلام، تــجــددی را کــه انــســان را از  امـــا بــایــد دانــســت کــه اســ

انسانیت و مصالح خود دور کند، سبب بی عدالتی و فساد 

ــود، نــمــی پــذیــرد و در صــورتــی کــه انــســان مبتلا بــه تجدد  شـ

نامطلوب شود و راه گریزی از آن نباشد، در حد اکل میته عند 

1. مطهری، مرتضی، آینده انقلاب اسلامی ایران، تهران، صدرا، ص2۷1.
2. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، 

تهران، صدرا، 1389ش، ص28.
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، باید از آن بهره ببرد.  الاضطرار

بنا بر ایــن، این که گفته شــده، عقب رانــدن دین در غرب 

باعث رشد شد؛ در برابر این سخن می گوییم چنین رشدی در 

مسیر ناصحیحی بنیاد نهاده شده و شاهد آن هم بحران های 

موجود در دنیا اســت، به نحوی که هر چه به اصطلاح رشد 

که  جوامعی  و  اســت  صعودی  بحران ها  سیر  باشد،  بیشتر 

رشد کمتری داشته اند، کمتر دچار بحران شده اند؛ البته این 

سخن به معنای عدم استفاده از نوآوری ها و در مسیر رشد 

قــرار گرفتن نیست، بلکه رشــد و پیشرفت در سایه دیــن و 

انسانیت مورد نظر است، تا آن آرمــان شهر و مدینه فاضله 

تحقق یابد.
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معجزات قرآن؛ محال عادی نه عقلی

چکیده شبهه

در قرآن از حوادثی به عنوان آیت و نشانه صفات الهی یاد 

شده است که هرگز با علل و عوامل طبیعی و روابط عادی بین 

پدیده ها سازگار نیست؛ تولد حضرت عیسی از مادری باکره، 

سخن گفتن او در گهواره و صحبت کردن حضرت سلیمان 

یــاد شــده در قرآن  از داســتــان هــای  با حیوانات، نمونه هایی 

است که جنبه عقلانی نداشته و به هیچ عنوان با علم امروزی 

همخوانی ندارد؛ چرا که مثلا برای تولد یک انسان، وجود دو 

جنس مخالف و ترکیب اسپرم و اوول لازم است؛ نیز حیوانات 

بــرای سخن گفتن به مغزی بــی انــدازه پیچیده نیاز دارنــد تا 

انجام  را  بغرنج  بسیار  انفعالات  و  فعل  سلسله  یک  بتواند 

دهد و بدیهی است که هیچ حیوانی از چنین مغزی که به او 

قدرت تفکر و تکلم عقلانی بدهد، برخوردار نیست! از سوی 

از شنیدن سخنان مورچه توسط حضرت  قــرآن  آیــات  دیگر 

سلیمان حکایت دارد؛ این درحالی است که مورچگان، دارای 

ارگان های مربوط به تولید صوت نیستند و تنها با بو با یکدیگر 

ارتباط برقرار می کنند؛ چنین اشتباهاتی ناشی از اطلاعات کم 

اعراب، نسبت به بیولوژی حیوانات و در نتیجه انسانی بودن 

متن قرآن است!
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چکیده نقد

با ملکوت عالم،  ارتــبــاط خــود  اثبات  بــرای  الهی  پیامبران 

به اذن خداوند، به خــوارق عاداتی دست می زدند تا مــردم با 

آن، به صدق مدعای ایشان علم پیدا کنند؛ قرآن  مشاهده 

کریم در آیــات فــراوانــی بــه پـــاره ای معجزات آنــان اشـــاره کــرده 

است؛ تحقق چنین معجزاتی، به معنای تحقق اموری فراعقل 

اثبات کند)چون  را  آن  بــوده و عقل، اگرچه نمی تواند وجــود 

اثــبــات امــور جزئی در تــوان عقل نیست و در ایــن خصوص 

نیز نمی تواند  آن  انکار  به  امــا  نیازمندیم(  تاریخی  مــدارک  به 

دســت یــازد؛ از منظر عقل تامادامی که یک پدیده از جریان 

ج نباشد، وجودش ممکن است  عمومی علل و اسباب خار

و نمی توان آن را به صرف استبعاد ممتنع دانست؛ به عبارت 

؛  نــه عقل ستیز امــور فراعقلی اند  از سنخ  ، مــعــجــزات،  دیــگــر

امــوری عقلانی به شمار مــی رونــد؛ آنــی بــودن تحقق معجزه و 

از  که  آن به شرایط زمانی و مکانی مخصوص  محتاج نبودن 

ویژگی های آن است، سبب شده تا عده ای با تکیه بر حس و 

تجربه، معجزه را خرافه و مخالف قانون علیت انگارند؛ این در 

حالی است که معجزات، هرگز نافی قانون علیت عام نبوده و 

تنها از عللی فرامادی و فراطبیعی حکایت دارند!
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مقدمه

قرآن کریم، آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی است که به 

گفته خود، عزیز و استوار است و هیچ باطلی در آن راه ندارد. 

کتابی است که از جانب خداوند حکیم و برای هدایت بشریت 

ــت. بــاورمــنــدی بــه محتوای درونـــی ایــن کتاب  ــازل شــده اس ن

از اهمیت  آن چنان  از هرگونه اشتباه،  آن  شریف و صیانت 

برخوردار است که از دیرباز تاکنون مخالفان و موافقان این 

کتاب را در کشاکش ســوال و جــواب وا داشته اســت؛ چرا که 

باور به وجود هرگونه اختلاف در ساحت این کتاب آسمانی که 

مهم ترین منبع فکری و سلوکی مسلمانان است را بکلی فرو 

می پاشد. از این رو عالمان اسلامی همواره بر آن بوده اند تا از 

کیان این کتاب الهی پاسداری کرده و با دلایل علمی و منطقی 

مخالفان را پاسخ دهند. قــرآن کریم از داستان ها و حوادثی 

خبر می دهد که با نظام علت و معلول مادی همخوانی ندارد 

و جز با عوامل خارق عادت صورت نمی پذیرد. این حادثه ها 

همان معجزاتی است که به پیامبرانی چون حضرت موسی، 

سلیمان، عیسی و جز آنان نسبت داده است. عدم مطابقت 

ــوادث بــا جــریــان عـــادی پــدیــده هــا شــبــهــه ای اســت که  ایــن حـ

عـــده ای در تــلاش بـــرای خــدشــه دار جــلــوه دادن کــتــاب عالی 

مسلمانان ایراد کرده اند که به بررسی و نقد آن می پردازیم.
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اعجاز تولد عیسی؟ع؟

یکی از آیات و نشانه هایی که خداوند متعال در قرآن کریم 

برای بندگان خود از آن یاد می کند، معجزه تولد حضرت عیسی 

از دامن مادری باکره و سخن گفتن ایشان، در گهواره می باشد 

که در آیه های 16 تا 21 سوره مریم به آن اشاره رفته است:

»و در این کتاب از مریم یاد کن، آن گاه که از کسان خود، 

پــرده ای  آنــان  برابر  کناری شتافت. و در  در مکانی شرقی به 

بر خــود گرفت. پس روح خــود را به ســوی او فرستادیم تا به 

]شکل [ بشری خوش اندام بر او نمایان شد. ]مریم [ گفت: اگر 

پرهیزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه می برم. گفت: من 

فقط فرستاده پروردگار تــوام، برای اینکه به تو پسری پاکیزه 

ببخشم. گفت: چگونه مرا پسری باشد با آنکه دست بشری 

به من نرسیده و بدکار نبوده ام؟ گفت: ]فرمان [ چنین است، 

پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است، و تا او را نشانه ای 

بــرای مــردم و رحمتی از جانب خویش قــرار دهــیــم، و ]ایــن [ 

دستوری قطعی بود«.

برخی بر این آیات ایــراد گرفته و این ماجرا را از افسانه هایی 

می دانند که ریشه در فرهنگ کهن داشته است. اینان عقیده 

دارنــد که داســتــان تولد عیسی ؟ع؟ از مریم بــاکــره، جز خرافه و 

ادعایی غیر علمی چیز دیگری نیست و این موضوع را با اساطیر و 

افسانه های باستانی هندی مقایسه می کنند. دلیل ایشان برای 

خرافه بودن این آیات، ناسازگاری آن با علم می باشد.
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بررسی و نقد

ج  حکم عقل در رابطه با مشاهده پدیده ها از دو حالت خار

نیست: اول آن که از پذیرش آن امتناع می ورزد و آن را خلاف 

عقل و ضرورت می داند؛ دوم آن که از درک علت و عوامل آن 

عاجز است و حکم به فراعقل بودن می دهد، نه حکمی عقل 

. اولی مانند آن که عقل چنین امکانی را باطل می داند  ستیز

که عدد دو با فرض دو بودن از سه بیشتر باشد؛ دومی مانند 

تمامی معجزاتی که قرآن کریم از آن ها یاد کرده است. باری، با 

مطالعه آیات قرآن کریم چنین به دست می آید که قرآن، قانون 

عمومی علیت و معلولیت را می پذیرد و برای مرگ، زندگی و 

حوادث طبیعی، چون حوادث آسمان و زمین، اسبابی قائل 

اســت. گرچه در آخــر بــرای اثــبــات توحید همه را بــه خداوند 

متعال مستند می کند. اما در عین حال، قرآن از داستان ها 

و حوادثی به عنوان آیت و معجزه خبر می دهد که از جریان 

ج بــوده و جز با عوامل  عــادی و معمولیِ علت و معلول خــار

خــارق عــادت صــورت نمی پذیرد. فرقی که میان روش عادی 

و خرق عادت هست، این است که ما روابط مخصوص برای 

پدید آوردن حوادث عادی را مشاهده می کنیم و شرایط زمانی 

و مکانی مخصوص آن را می بینیم؛ در حالی که مشاهده این 

رابطه در مورد معجزات، صورت نمی پذیرد؛ چرا که حوادث در 

معجزات، آنی و فوری اثر می گذارند، به خلاف حوادث طبیعی 
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یا  ــاری، معجزه  ب را بتدریج می بخشند.1  اثــر خــود  که اسباب، 

روش خرق عادت، قانون علیت را نفی نمی کند و تحت قانون 

علیت عام قــرار دارد و فقط علتی برتر و فراتر از علل طبیعی 

و مــادی دارد؛ از همین روســت که خــود علم هم نمی تواند 

ــوادث خــارق عــادت را نپذیرد. همین علت باعث شــده تا  ح

ــاوان در مقام توجیه ایــن حـــوادث، آن هــا را به جریان  ــ روان ک

آری  دهند.  نسبت  مغناطیسی  و  الکتریسته  نامرئی  امــواج 

فقط کسانی خوارق عادت را نمی پذیرند که تنها سر و کارشان 

با علوم طبیعی و حس و تجربه می باشد. دانشمندان دنیا نیز 

آن قدر از مرتاضان، حرکات و کارهای خــارق العاده دیده اند 

که دیگر جــای هیچ شك و تــردیــدی در وجــود حــوادث خارق 

2 معجزه تولد حضرت عیسی و  الــعــاده باقی نمانده اســت. 

سخن گفتن ایشان نیز که قرآن از آن یاد کرده است، از این 

قاعده مستثنی نیست؛ باردار شدن یک دوشیزه امری خلاف 

در  آری،  ورزد.  امتناع  آن  پذیرش  از  عقل  از  که  نیست  عقل 

نظام آفرینش برای به وجود آمدن هر موجود، یک سلسله 

عوامل و اسباب نیاز است؛ مثلا برای تولد یک انسان، وجود 

دو جنس مخالف، آمیزش و ترکیب اسپرم و اوول لازم است. 

نظام عالم طبیعت مخلوق خدا و محکوم فرمان او است و هر 

1. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، 141۷ق، چاپ پنجم، ج1، ص۷4.

2. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، 141۷ق، چاپ پنجم، ج1، ص۷6.
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گاه بخواهد، می تواند این نظام را دگرگون سازد و به وسیله 

در  ایــن  بیافریند.1  را  موجوداتی  عــادی  غیر  عوامل  و  اسباب 

دایره سیطره و قدرت خداوند بوده و مستلزم هیچ نوع محال 

عقلی نیست. 

گفتگوی انسان ها با حیوانات

قــرآن مدعی است که حضرت سلیمان، زبــان حیوانات را 

می دانسته و در آیات 18 و 19 سوره نمل از سخن گفتن او با 

مورچه سخن به میان آورده است: 

»تا آن گاه که به وادی مورچگان رسیدند. مورچه ای گفت: 

ای مورچگان، به خانه های تان داخل شوید، مبادا سلیمان و 

سپاهیانش شما را پایمال کنند. ]سلیمان [ از گفتار او تبسم 

کرد و گفت: پروردگارا، در دلم افکن تا نعمتی را که به من و پدر 

و مادرم ارزانی داشته ای، سپاس بگزارم و به کار شایسته ای 

که آن را می پسندی، بپردازم و مرا به رحمت خویش در میان 

بندگان شایسته ات داخل کن«.

برخی از مخالفان در مقام رد این ادعای قرآن گفته اند: طبق 

به  مربوط  ارگــان هــای  دارای  مورچگان  بیولوژیک،  تحقیقات 

تولید صوت نیستند و تنها با به جای گذاشتن رد شیمیائی 

 ، و حس بویایی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند؛ از سوی دیگر

انفعالات  و  فعل  سلسله  یــک  از  ناشی  زدن،  حــرف  توانایی 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 13۷4ش، 
چاپ اول، ج2، ص۵۵2.
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بسیار بغرنج است که به مغزی بــی انــدازه پیچیده نیاز دارد 

و هیچ حیوانی از چنین مغزی که به او قــدرت تفکر و تکلم 

عقلانی بدهد، برخوردار نیست. بنابراین، اینکه انسانی گفت 

و گوهای دیگر حیوانات را بفهمد، خلاف علم و واقع است.

بررسی و نقد

در پاسخ این شبهه، ذکر دو نکته حائز اهمیت است.

اول: معنای کلمه »قــول« در آیــات قــرآن، متفاوت است. 

انسانی  گفتن  گفتن، همان سخن  قــول و سخن  نــوع  یــک 

و استخدام صــوت می باشد؛ و دیگر انــواع آن، سخن گفتن 

، گفت و گوی خداوند با انسان، حیوانات،  شیاطین با یکدیگر

جمادات، نباتات و بالاخره، سخن گفتن انسان با حیوانات 

می باشد. چنین نیست که کلمه »قول« در تمام این موارد، 

و  ابـــراز معانی  بــه معنای  گفتن  بــاشــد. سخن  یــک سنخ  از 

مقاصدی است که در ذهن گوینده است و می خواهد آن را به 

شنونده و مخاطب خود انتقال دهد؛ هرگونه رفتاری که این 

فرایند را انجام دهد، نوعی گفتن و قول به حساب می آید؛ هر 

موجود باشعوری به شیوه خاصی با محیط خود ارتباط برقرار 

می کند و با دیگر افراد نوع خود سخن می گوید؛ حتی انسان ها 

که قادر به تکلم زبانی در سطح پیچیده هستند، می توانند 

کرده  گفتگو  یکدیگر  با  هم  دیگری  گوناگون  شیوه های  به 

و پیام های خــود را انتقال دهند؛ در حــوزه روان شــنــاســی، به 

ویژه روان شناسی اجتماعی، مسائلی مانند زبان بدن، ارتباط 
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چشمی، نمادها و... مــورد بحث قــرار می گیرد؛ این روش ها 

به  پیام دهنده  از  پیام  کننده  منتقل  و  گفتن،  سخن  نوعی 

پیام گیرنده است.

تجربی  علم  چیز  همه  مرجع  نـــدارد،  ضــرورتــی  هیچ  دوم: 

باشد و همه چیز تنها بایستی با علم تجربی به اثبات برسد؛ 

چنین چیزی نه تنها ممکن نیست که اگر امکان هم داشته 

باشد، سودمند نیست و نتیجه ای جز محروم شدن انسان از 

گاهی و کاهش سطح فهم و دانش انسان ها نخواهد  منابع آ

داشت؛ علم تجربی که محدود به عالم ماده و تجربه است، 

یک مقوله، و عقل سلیم نیز مقوله دیگری می باشد؛ نباید 

عرصه فعالیت آن ها را یکی گرفت و جایگزین نمود؛ چرا که 

باعث درک نادرست، از حقایق می گردد. 

، خود علم تجربی هم محتاج عقل و براهین  از سوی دیگر

عقلی است؛ علم تجربی آثار و نشانه هایی را که در عالم ماده 

یافته، به عقل ارجــاع می دهد تا عقل به آن حکم کند. علوم 

حسی در باب عمل با تجربه تایید می شوند، و اما خود تجربه، 

اثباتش با تجربه دیگر نیست و گر نه لازم می آید، یك تجربه 

از  تجربه،  صحت  به  علم  بلکه  بخواهد،  تجربه  بی نهایت،  تا 

طریق عقل به دست می آید، نه حس و تجربه؛ پس، اعتماد 

علوم  بر  اعتماد  گاه،  ناخودآ به طور  تجربی،  و  حسی  علوم  بر 
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عقلی نیز هست.1 امــروزه نیز علم تجربی، بــرقــراری ارتباط با 

را بعید نمی داند؛ دانشمندان  آنــان  حیوانات و فهم سخن 

ــلاش می کنند تــا بتوانند از طــریــق صــداهــا،  عــلــوم تــجــربــی، ت

و  پیام ها  از  برخی  فیزیکی،  یا  صوتی  ارتعاشات  سیگنال ها، 

مفاهیم آن ها را درک کرده و البته تا حدودی موفق بوده اند؛ 

مثلا چه صدایی علامت خشم، چه صدایی علامت رضایت، 

تشنگی  علامت  صدایی  چه  گرسنگی،  علامت  صدایی  چه 

ــرورت عقلی لازم  ــاری، هیچ مــحــال و ضـ و امــثــال آن اســـت. بـ

نمی آید که خداوند با قــدرت بی انتهای خــود، چنین علمی را 

به پیامبرش عطا کرده باشد و حکم به صحت این موضوع، 

مطلبی عقل گریز نیست که عقل از پذیرفتن آن امتناع ورزد.

1. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، 141۷ق، چاپ پنجم، ج1، ص48.
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راه های اثبات علوم قبل از اسلام و اعجاز علمی قرآن

چکیده شبهه

ایــن فــرض که انسان های آن زمــان از فــلان پدیده مطلع 

نبوده اند، قابل اثبات نیست و در ادعای معجزه های علمی، 

ابتدا باید این فرض اثبات شود و تا این اثبات نشود، ادعای 

ــا تــوجــه بــه وجــود  ــت؛ ب مــعــجــزات علمی کــامــلا بی معنی اسـ

پیشرفت های علمی و فناوری خاص آن دوران و تجربه های 

روزمره و همگانی مردمان آن زمان، کاملا ساده لوحانه است 

که بگوئیم، مردمان آن زمــان در مــورد فــلان قضیه و پدیده 

هیچ دانش و تصور و اطلاعاتی نداشته اند. مانند: معجزه نر 

و مادگی رستنی ها )گیاه و درختان( ادعــای معجزه دریاهای 

به هم چسبیده و... .
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مقدمه

مسایل علمی قرآن قابل تقسیم به سه قسم است:

یک( برخی از آنها بــرای دانش افزایی است و مــردم نیز از آن 

اطلاع داشتند. اشاره قرآن به آنها در راستای تایید، یا امضا و یا برای 

اثبات خداشناسی و معاد شناسی می باشد. برای نمونه در سوره 
نحل به شفا بخشی عسل اشاره و آن را از قدرت الهی می داند.1

گاهی  دو( برخی از نکات علمی به صــورت غیر مشهور یا آ

ح بــوده و مخاطبان  فــردی در گوشه های از نقاط جهان مطر

عصری قرآن از آن بی اطلاع بودند؛ می توان آن را شگفتی های 

علمی قرآن نامید؛ برای نمونه، قرآن به حرکت زمین اشاره کرد 

که در برخی از نظریات دانشمندان یونان وجود داشت، ولی 

گاهی حاکم نبود. در منطقه شبه جزیره عربستان این آ

سه( اما آنچه سبب اعجاز علمی در میان مفسران شده، 

ح شــده، و مــردم عصر  آن اســت، نکته علمی که در قــرآن مطر

نزول در سرتاسر جهان از آن بی اطلاع بوده اند.

اینجا به این سوال اصلی پاسخ می گوییم: چگونه می توان 

اثبات کرد که مردم عصر نزول از نکات علمی بی اطلاع بودند؟ 

شاید به صورت فردی یا خاص یا در گروه علمی و در کشوری از 

گاهی داشتند؟  آن، آ

1. سوره نحل، آیه69.
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مفهوم اعجاز

اعجاز در لغت

»إعجاز«،  مصدر باب افعال از ماده »عجز« است. دیدگاه های 

لغت نویسان راجع به واژه »اعجاز«، تقریبا با یکدیگر همسواست. 

ابن فارس، واژه معجزه را به معنای ناتوانی و نیز پایان و انتهای 

هرچیز می داند1. قرشی اعجاز را به عاجز کردن و ناتوانی معنا کرده، 

و برای آن، شاهدی از آیات قرآن،2 آورده است.3 

راغب اصفهانی، ریشه و اصل واژه »معجزه« را تأخر از چیزی 

و وقــوع آن به دنبال امــری برشمرده؛ ولی عنوان کــرده که در 

عرف، به معنای قصور و ناتوانی از انجام دادن کاری گفته شده 

، به معنای  است.4 به اعتقاد برخی از نویسندگان، واژه اعجاز

ناتوان کردن۵یا ناتوان یافتن،6 آمده است.

به صورت خلاصه می توان، دیدگاه های لغویان را برای این 

ماده در چند معنا خلاصه کرد: 

الف( ضعف و ناتوانی؛۷

1. قزوینی رازی، احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج4، ص232.
ین<؛ شما نمی توانید ]خدا را[ درمانده  نتُمْ بِمُعْجِزِ

َ
2. سوره یونس، آیه۵3: >وَمَا أ

کنید«
3. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج4، ص292.

4. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص۵۵3.
۵. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص۵4۷. طریحی، فخر الدین، 

مجمع البحرین، ج 4، ص 2۵.
6. جوهری،  اسماعیل بن حماد، الصحاح  تاج اللغة و صحاح العربیة، ج 3، ص 

883. فیومی،  احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج 2، ص 393.
۷. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج9، ص۵8. جوهری،  اسماعیل 



ب( درنگ کردن و تأخیر داشتن؛1

ج( پایان؛2

د( فوت و از دست رفتن.3

با دقت در معانی پیش گفته، می توان گفت: معنای اصلی 

، »ضعف« است و معانی دیگر به همین معنا باز  مــاده عجز

، یا سبب ضعف و یا نتیجه آن هستند.  می گردد؛ معانی مذکور

« و »معجزه« به معنای اصطلاحی آن  در قرآن کریم، واژه »إعجاز

« در قالب اوزان دیگر صرفی به  به کار نرفته؛ ولی ماده »عجز

کار رفته که در تمام موارد، معنای لغوی آن مورد توجه بوده 
است.4

اعجاز در اصطلاح

«، تعاریف مختلفی ارائه شده  برای معنای اصطلاحی »اعجاز

است. طریحی می نویسد: »معجزه، امری است خارق العاده 

که با ادعای نبوت مطابقت داشته و با تحدی همراه است«۵. 

بن حماد، الصحاح  تاج اللغة و صحاح العربیة، ج3، ص883. فراهیدی، احمد، 
العین، ج1، ص21۵.

1. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ج2، ص۵۵3. قزوینی رازی، 
احمد ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، ج4، ص232.

العربیة، ج3،  اللغة و صحاح  تــاج  2. جــوهــری،  اسماعیل بــن حــمــاد، الصحاح  
ج4،  اللغه،  مقاییس  معجم  ــارس،  فـ ابــن  احــمــد  رازی،  قزوینی  ص883. 

ص233. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ج2، ص۵۵3.
3. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج4، ص124. خوری شرتونی، سعید، 

اقرب الموارد، ص۷4۷.
4. سوره قمر، آیه2۰. سوره حاقه، آیه۷. سوره هود، آیه۷2. سوره صافات، آیه13۵. 

سوره فاطر، آیه44. سوره مائده، آیه31. سوره سبأ، آیه 38.
۵. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ص12۵.
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سیوطی، بر ایــن دیدگاه اســت که معجزه امــری اســت خارق 

عادت که در مقام »محاجه« آورده می شود و دیگران از آوردن 

آن، عاجز و ناتوان باشند1. آیت الله خوئی معتقد است: کسی 

کــه مقامی را از ناحیه خــداونــد ادعــا می کند، بــه عــنــوان گــواه 

بر صــدق گفتارش، لازم اســت عملی انجام دهــد که قوانین 

طبیعت را بشکند؛ به طوری که دیگران از انجام دادن آن عمل 

عاجز و ناتوان باشند. چنین عمل خارق العاده را »معجزه« و 

« می نامند2. علامه طباطبائی، معجزه  انجام دادن آن را »اعجاز

را امری خارق العاده دانسته است که دلالت کند »ماوراء«، در 

طبیعت و امور مادی تصرف کرده، و این بدان معنا نیست که 

معجزه مبطل امر عقلی و ضروری است3.

واژه »معجزه« در روایات اهل بیت نیز در قالب اصطلاحی 

ــن اصــطــلاح از سده  ــن گــویــای قــدمــت ای ــار رفــتــه و ای آن بــه ک

نخستین اســلام اســت. امــام صــادق؟ع؟ در تبیین چیستی 

نْبِیَاءَهُ 
َ
 أ

َّ
 یُعْطِیهَا إِلا

َ
ِ  لا

 لَِّ
ٌ

مَة
َ

مُعْجِزَةُ عَلا
ْ
معجزه می فرماید: »وَ ال

کَاذِبِ؛4 
ْ
ادِقِ مِنْ کَذِبِ ال  بِهِ صِدْقُ الصَّ

َ
هُ وَ حُجَجَهُ لِیُعْرَف

َ
وَ رُسُل

»معجزه نشانه ای الاهی است که خداوند آن را به غیر از انبیا 

آن،  وسیله  بــه  تــا  نمی کند،  عطا  حجت هایش  و  ــولان  رسـ و 

1. سیوطی، عبد الرحمن بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج2، ص2۵2.
2. خوئی، ابو القاسم، البیان فی تفسیر القرآن، ص41.

3. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج1، ص93.
4. ابن بابویه، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، 

138۵ش ، آیه 1966م، ج1، ص122.
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راستگویی راستگویان از دروغگویی دروغگویان، باز شناخته 

شود.«

: کــار خــارق  ــاس تعریف ها، معجزه عــبــارت اســت از بــر اس

الــعــاده ای که با ادعــای نبوت همراه اســت و با اراده خداوند 

از  متعال از شخص مدعی نبوت ظاهر می شود و مــردم نیز 

انجام دادن آن، عاجز باشند؛ اگر کار خارق العاده ای از بنده ای 

صالح سر زند که مدعی نبوت نیست، در حوزه اعجاز تعریف 

نمی شود، بلکه آن را مــی تــوان در حــوزه »کــرامــت« و »لطف« 

بررسی کرد.

منظور از »اعجاز علمی«، آن است که در زمان نزول مطالب 

ج در قرآن ـ در زمینه علوم طبیعی و انسانی ـ کسی از اسرار  مندر

آن ها اطلاع نداشته و مدت ها بعد از نزول آیات مربوط، اسرار 

این  ــت.  اس شــده  کشف  دانشمندان  توسط  آن هـــا،  علمی1 

 فوق عادت قلمداد می شوند، در قالب اعجاز 
ً
امور که حقیقتا

علمی قرآن قابل بررسی است. 

« و »معجزه« نیامده است؛ حتی آیه ای  در قرآن، واژه »اعجاز

بدین مضمون که »قــرآن معجزه اســت«، وجــود نـــدارد؛ ولی 

ح شده اند؛ مانند:  ، مطر واژه هــای همسو و مترادف با اعجاز

آیه، برهان، سلطان، بینه.

1. قطعا کسی که بشر را خلق و قرآن را نیز نازل کرده است، به تمام جوانب آن 
ماواتِ  رَّ فیِ السَّ مُ السِّ

َ
ذی یعْل

َّ
ال هُ 

َ
نْزَل

َ
أ گــاه اســت: >قُلْ  آ آن  آشنایی دارد و به اســرار 

رْض< )فرقان: 6(؛ »بگو: کسی آن }قــرآن{ را فرو فرستاده که راز ]ها[ را در 
َ
أ

ْ
وَال

آسمان ها و زمین می داند«.
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مفهوم »شگفتی«

شگفتی در لغت

ــای آن،  ــرادف ه ــت »شــگــفــتــی« واژه ای فــارســی اســـت کــه م

آن، عجیب  : ناشناخته و شگرف، و معادل عربی  از عبارتند 

است.1 کلمه شگفتی در فارسی با واژه غریب همراه می شود 

و در اصطلاح عموم، به امری گفته می شود که موجب حیرت 

و تعجب گــردد.2 به نظر می رسد، ناشناخته بودن مسئله ای 

یا غیر آشکار بــودن عامل آن، علت اصلی شگفتی و تعجب 

معجزات  ــاره  ــ درب ــی،  ــارس ف ــات  ــی ادب در  شگفتی  واژه  بــاشــد. 
پیامبران نیز به کار رفته است.3

شگفتی در اصطلاح

»شگفتی« از جمله واژگانی است که در دهه های اخیر در 

مباحث علوم قــرآنــی، بــرای تمایز امــور عجیب و شگفت آور و 

، رایــج شده اســت. استاد  کشفیات علمی، با اصطلاح اعجاز

رضایی اصفهانی، نظریه پــرداز در زمینه قــرآن و علوم، دربــاره 

گونه  آن  قــرآن،  آیه های  »برخی  می نویسد:  شگفتی  اصطلاح 

به مطالب علمی و قوانین جهان اشاره می کنند که شگفتی 

آن جا که این مطلب به  از  اما  را بر می انگیزاند.  هر بیننده ای 

1. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج9، ص1442۵. معین، محمد، فرهنگ معین، 
ج2، ص2۰86. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج ۵، ص 4۵۵۵.

2. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، ج۵، ص4۵۵۵. عمید، حسن، فرهنگ 
فارسی عمید، ج2، ص1۵69.

3. معین، محمد، فرهنگ معین، ج2، ص2۰86.
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برخی  صــورت دیدگاهی غیر مشهور در مراکز علمی، توسط 

ح شده بــود، اعجاز علمی قــرآن به شمار  از دانشمندان مطر

نظریه های  و  دیــدگــاه ــهــا  بــا  مخالفت  نــوعــی  بلکه  نــمــی آیــد، 

مشهور در علوم آن عصر به شمار می آید که شگفت آور است 

 ، و بر عظمت علمی قــرآن دلالــت می کند«1. استاد بهجت پور

درباره شگفتی ها معتقد است: »اگر قرآن از مطالب علمی خبر 

دهد که قبلا کتاب های آسمانی یا کشفیات و علوم بشری به 

آن اشاره کرده باشند، اعجاز علمی قرآن تلقی نمی گردد، بلکه 
این موارد، از نوع شگفتی های علمی قرآن به حساب می آید«.2

: آموزه های  منظور از »شگفتی های علمی «، عبارت است از

علمی قـــرآن کــه در قــالــب خــداشــنــاســی یــا مــعــاد شــنــاســی، یا 

بــرای  نـــزول،  ــده، در عصر  در قالب تمثیل و تشبیه بیان ش

بیش تر مــردم روشــن نــبــوده، بلکه بــرخــلاف دیــدگــاه مشهور 

دانــشــمــنــدان آن عصر بـــوده اســـت؛ هــر چند بــه صـــورت غیر 

ح بوده است. ، نظریه علمی قرآن مطر مشهور

بررسی راه های رسیدن به دانش مردمان عصر نزول

ــاره  نـــزول اش گــاهــی هــای علمی عصر  آ بــه  در متن شبهه 

نموده و می نویسد: برای اثبات اعجاز علمی قرآن، لازم است 

گاهی هــای مــردم عصر نــزول اثبات شــود، در حالی که  عــدم آ

ح کرده  ، مطر پـــرداز اثبات شدنی نیست. ادعــایــی که شبهه 

1. رضایی اصفهانی، علوم قرآن )2( اعجاز در علوم طبیعی و انسانی، ص13۵.
2. بهجت پور، عبد الکریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ص1۵۷.
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یک ادعای صرف است و برای خود، دلیل قانع کننده ای ذکر 

گاهی های عصر نزول را می توان از چند طریق  نکرده است. آ

به اثبات رساند.

ع به کتاب های مقدس 1. رجو

گاهی مردم نسبت به مسئله ای، لازم است به  برای اثبات آ

کتاب های مقدس پیشین مراجعه شود. اگر آن نکته علمی 

ــود داشــتــه بــاشــد، دیگر  یــا غیر علمی، در متون مقدس وج

حرمت  مسئله  نمونه،  بــرای  نمود.  اعجاز  ادعــای  نمی توان 

خمر و شراب، در همه ادیان الهی حرام بوده و هیچ آیینی که از 

تحریف بشر مصون مانده باشد، شرب خمر را جایز نمی داند؛ 

؛1  خَمْر
ْ
 بِتَحْرِیمِ  ال

َّ
طُّ إِلا

َ
 ق

ً
ُ نَبِیّا امام رضا؟ع؟، فرمود: » مَا بَعَثَ الَّ

را  آن کــه شــراب  را مبعوث نکرد، مگر  خداوند هیچ پیامبری 

در شریعت او حــرام کــرد«. در دین مسیح، شــراب، سمبل و 

به  انسان ها  راه  در  کــه  می باشد  عیسی  حضرت  خــون  نماد 

منظور آمــرزش گناهان آنــان ریخته شــد2. اما هر کسی که به 

آئینی، شــراب نوشد، در حق عیسی مسیح  از مناسک  غیر 

جفا کــرده اســت. در جــای دیگر آمــده اســت: هر کس به طور 

را بنوشد،  را بخورد و پیاله خداوند )عیسی(  ناشایسته نان 

1. ابن بابویه، محمد بن علی، التوحید، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، 1398ق، 
ص334.

2. انجیل متا ، آیه باب 26 ، آیه فقره 28. همچنین انجیل مرقس ، آیه باب 14 ، آیه 
فقرات 24 و 2۵.نیز انجیل لوقا ، آیه باب 22، آیه فقرات 1۷ تا 21.
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مجرم بــدن و خــون خــداونــد خواهد بــود1. در مطلب دیگری 

آمــده اســت: بنده شــراب زیـــاده مــبــاش2. در بعضی عبارات 

تــورات، شراب نوشیدن منع شده و آمده است: پادشاهان 

نباید شراب بنوشند؛ زیرا باعث می شود که فرایض)واجبات( 

را فراموش کنند و در داوری دچار انحراف گردند3. آثار زیان بار 

شراب خواری در تورات این چنین بیان شده است: »شراب 

ــی آورد و هر که به  خــوار استهزا می کند و مسکرات، عربده م

آن فریفته شود، حکیم نیست«4. زاری، جراحت های بی علت 

ثــار دائــم الخمرها اســت۵. این که حرمت  و سرخی چشم، از آ

شراب را به قرآن منحصر بدانیم، تصوری نادرست است؛ هر 

چند در کتاب های مقدس کنونی، به شرب خمر اشاره شده 

اســت6. قــرآن در چهار آیــه۷ به شــراب و تحریم آن اشــاره کرده 

است و به علت تحریم آن، در متون گذشته، نمی توان ادعای 

اعجاز کرد.

یق کتاب های دانشمندان قبل از اسلام 2. از طر

قبل از اسلام در برخی از کشورها مانند ایران، روم، یونان 

ثــار علمی دانشمندان،  آ و  کتاب هایی نوشته شــده  و هند، 

1. رساله پولس رسول به قرنتیان، باب11، فقره 2۷.
2. رساله پولس رسول به تیطس، باب 2، فقره 4.

3. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب امثال سلیمان نبی، باب 31، فقرات 3 تا 6.
4. کتاب مقدس، عهد عتیق، کتاب امثال سلیمان نبی، باب 2۰، فقره 1 و 2.

بــاب 23، فقره 3۰؛  امثال سلیمان نبی،  کتاب  کتاب مقدس، عهد عتیق،   .۵
محلاتی، ساحل نجات در مضرات شراب، تریاک، قمار و موسیقی.

6. رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، ص21۰.
۷. سوره بقره، 219. سوره نساء، آیه43. سوره مائده، آیه9۰. سوره نحل، آیه6۷. 
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ثبت و برای آیندگان به ارث گذاشته شده است؛ اگر شخصی، 

ابتکار یا اختراعی داشته، در مکتوبات علمی ثبت شده است. 

برای نمونه، نخستین  مکتوبات  علمی  در باره جنین شناسی 

آن،   را به  بقراط  )متوفی 3۷۷ ق  م ( نسبت  داده انـــد و بعد از 

جنین،  پیدایش  ــاره  دربـ نظراتی  م(  ق    322 )متوفی   ارســطــو1 

بــه  نظر ارسطو: تشکیل  نمودند.  ح  مطر آن  رشــد  و  ترکیب 

 شدن  جنین،  ناشی  از اختلاط منی  با خون  قاعدگی  زن  است.2 

این  نظریه  تا حــدود دو هــزار سال  پذیرفته  بــود. جالینوس3 

1. ارسطو)Aristotle(، یکی از دانشمندان مشهور قبل از میلاد، است . در قرن 
چهارم پیش از میلاد )384-38۵( در استاگیروس stagiras به دنیا آمد و 
در سن 62 سالگی در خالکیس chalcisدرگــذشــت. در سن 18 سالگی برای 
تحصیلات عالیه در رشته فلسفه و منطق عازم آتن و در آکادامی افلاطون 
مشغول شد . بعدها به دربار مقدونیه راه پیدا کرد و معلم اسکندر شد و بعد 
از مدتی به وطن خود بازگشت و بعد از درگذشت اسکندر مورد بی مهری هم 
وطنان خود واقع و از شهر رانده شد. سبک ارسطو خشک و رسمی و زبان او 
پر از اصطلاحات بود. کتاب های وی تقریبا به طور کامل از بین رفته و تعداد 
زیادی از جزوات درس وی باقی مانده است. وی اولین کسی بود که به صورت 
از  خاص به مطالعه بر روی جنین پرندگان و حیوانات پرداخت. بسـیاری 
خرافـات در نظریه وی وارد شد و بسیاری از پزشکان نیز از وی پیروی کردند و 
حدود 2۰۰۰ سال افکارش در جنین شناسی حاکم گشت. ) ا.ای.تیلر، ارسطو، 

ص 6- 1۵(
2. ارسطو، فی کون الحیوان، ص 42-3۷.

3. جالینوس گالن ) Claudius Galenus  ( )129-2۰۰م( از پزشکان  یونان باستان 
بــود. دیدگاه های او بیش از هــزار سال بر پزشکی اروپــا سایه افکنده بود.. 
عقاید  وی  بــود.  ترکیه(  در  پرگامون یونان)برگامای کنونی  اهل  جالینوس 
بقراط و پیروان او را استوار ساخت و کتاب های بسیار در کشف حقایق فن 

لیف کرد.
ً
پزشکی تا

جالینوس 9۵ سال بعد از مسیح متولد شد و آنان که او را هم روزگار با مسیح 
دانسته اند، گویند: وی به سوی عیسی رو آورد تا به وی ایمان آورد، در حالی که 
این مطلب درست نیست؛ زیرا جالینوس در مواردی از کتب خود از موسی و 
مسیح یاد کرده که معلوم می شود، بعد از مسیح می زیسته است. جالینوس 
دانشمند، فیلسوف و طبیعی دان زمان خود بود. وی از مردم شهر فرغامون 
)پرگاموس - پرگاما - برگاما - برغامه - برغمه - پرگامون( است. کتاب های 
پر ارزشــی در پزشکی و جز آن از علوم طبیعی و صناعت منطق )حــدودا 4۰۰ 

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
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ح ساخت  )متوفی 199 میلادی (، دیدگاهی دربــاره جنین مطر

اختراع   با  قــرن  نوزدهم  میلادی ،  بـــود.1در  ارسطو  که برخلاف  

اسپرم  چگونگی  عملکرد  اکتشاف   از  پس   و  میکروسکوپ  

و  جدیدی  شد  مرحله    و تخمک، دانش  جنین شناسی  وارد 

در قرن  بیستم  به  اوج  شکوفایی  خود رسید.2 در قرآن نیز به 

مسئله مراحل تکوین جنین اشاره شده و می توان با نظرات 

یا  ــودن  ب علمی  اعــجــاز  و  کــرد  مقایسه  پیشین  دانشمندان 

نبودن را به اثبات رساند.

یخی یق کتاب های تار 3. از طر

گــاهــی هــای مــردم از مسائل و نکات علمی  آ بــرای کشف 

می توان از کتاب های تاریخی و داستان ها و قصص استفاده 

اختراعات شان  و  دانشمندان  به  تــاریــخ،  نویسندگان  کــرد. 

توجه داشــتــه و بــه سطح علمی مــردم هــر قرنی اشـــاره کــرده 

اند. برای نمونه قرآن به بیان اختلاف سر انگشت یا خطوط 

سر انگشت اشــاره کرده و مایه شگفتی در عصر نزول شده 

اســت. از برخی از کــتــاب هــای تاریخی اســتــفــاده مــی شــود که 

کتاب( تالیف کرده  که اکثر آنها توسط حنین بن اسحاق به عربی ترجمه شده 
است. وی در سن 88 سالگی به قصد بیت المقدس از روم بیرون رفت و 
به سیسیل رسید و در  همانجا درگذشت. در پایان باید گفت که مسلمانان 
بیشتر از یونانیان به کتاب های جالینوس اهمیت قائل بودند و محمد بن 
زکریای رازی معلومات خود را مدیون وی می دانست.)رازی، محمد بن زکریا، 

الشکوک للرازی علی کلام فاضل الاطباء جالینوس، ج1، ص 1۵.( 
1. رازی، محمد بن زکریا، الشکوک للرازی علی کلام فاضل الاطباء جالینوس، ج1، 

ص 69.
2. سلطانی نسب، رضا و گرجی، فرهاد ، جنین  شناسی  انسان، ج1، ص 3.

http://wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%D9%85%DA%A9%E2%80%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84
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انگشت نگاری و تشخیص هویت، در قبل از اسلام در بعضی 

کشورها مانند چین مــورد استفاده قــرار مــی گــرفــت1. امــا در 

با  نبودند.  بــرخــوردار  دانشی  چنین  از  العرب،  جزیره  منطقه 

توجه به وجود چنین دانشی در گوشه هایی از جهان نمی توان 

آن را اعجاز علمی قــرآن نامید؛ امــا می توان در زمــره شگفتی 

علمی قرآن قرار داد. حتی می توان از طریق باستان شناسان و 

حکاکی های روی دیوار و ظروف یا خود تکنولوژی و... به برخی 

از مسائل پی برد.

ــات متعددی از قــرآن به  آی ــاره زوجــیــت باید گفت: در  دربـ

اشاره  اشیاء  همه  و  گیاهان  میوه ها،  انسا ن ها،  در  زوجیت 

« و« مــاده«  شــده اســت. در لغت عــرب »زوج« منحصر به »نــر

نیست. بلکه به هر دو چیزی گفته می شود که قرینه یکدیگر 

اطــلاق  نیز  متضاد  و  مشابه  و  مــقــارن  چیزهای  بــه  و  باشند 
می گردد 2

 انسان تا قرن ها گمان می کرد که مسئله زوجیت و وجود 

جنس نر و ماده، فقط در مورد بشر و حیوانات و برخی گیاهان 

مثل خرما صادق است، تا آنکه در سده های اخیر دانشمندان 

به وجود زوجیت در جهان گیاهان به صورت یک قانون کلی 

پی بردند. سپس با کشف واحد ساختمانی موجودات)اتم( 

1. رک: آزوقی مشکین آبادی، محمد، هویت شناسی)درس تخصصی دوره های 
دانشکده افسری(، چاپ 1386ش.

2. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ص384.
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دریافتند که مسئله زوجیت در همه اشیاء عمومیت دارد. در 

این آیات به صراحت از زوجیت میوه ها، روییدنی ها، نفوس 

کل  از زوجیت  که ما نمی دانیم و سرانجام  آنچه  و  جــانــوران 

اشیاء عالم بحث شــده اســت. قــرآن کریم 14۰۰ ســال پیش 

این مطالب را در آیات متعددی بیان نمود؛ هنگامی که بشر 

نمی توانست درک صحیحی از آن داشته باشد.

در قرآن شگفتی یا اشارات علمی وجود دارد. هر موردی را 

گاهی داشتند، نمی توان  آ که قبل از قرآن دانشمندان از آن 

ح شده  اعجاز نام گذاری کــرد. مسائل علمی که در قــرآن مطر

ــرآن در متون  زمــانــی مــی تــوان ادعـــای اعــجــاز کــرد کــه قبل از ق

مقدس و کتاب های علمی دانشمندان و کتاب های تاریخی و 

باستانشناسان وجود نداشته باشد.



رسی شبهات  فصل دوم:  بر
 پیرامون قرآن 
و  کیهان شناسی
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 قرآن و پیدایش جهان و همسان با علوم روز

چکیده شبهه

ایده آغاز پیدایش جهان از مواد گازی شکل از قدیم بوده 

و قرآن آن را به غلط به عنوان دود آورده است؛ در حالی که در 

زبــان عربی لغات کافی بــرای تشریح گاز وجــود داشته است؛ 

این آیــات چند مشکل اساسی دارنــد و با وجــود این خطاها 

نمی توان گفت قرآن کلام خدا و دارای اعجاز است:

اول: آغــاز جهان از گاز هم نبوده است و بلکه اگر انفجار 

بزرگ صحیح باشد، پیدایش جهان، قبل از هر نوع ماده ای، 

از انرژی محض است و چندین لحظه بعد از انفجار است که 

ماده شکل می گیرد و آنهم نه بصورت گاز بلکه پلاسما، بعد از 

سرد شدن پلاسماست که گازها بوجود می آیند.

دوم: طبق آیات 12-9 سوره فصلت، اول زمین بوجود آمده 

و سپس بر روی آن کوه ها و درختان و برکات دیگر قرار گرفته 

و سپس بقیه جهان آفریده می شوند؛ یعنی زمین و کوه ها و 

غیره وجود داشته و بقیه جهان دود و یا گاز بوده است؟! این 

یعنی نگرش قرآن مخالف با کشفیات علوم جدید است.

ســوم: تکرار هفت طبقه بــودن آسمان بــدون هیچگونه 

توضیح علمی، نشان دهنده تراوشات ذهنی انسان های آن 

دوران است که به غلط معتقد بودند منظومه شمسی دارای 

هفت »سیاره« است که در محور خود بدور زمین در گردشند.
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چکیده نقد

هیچ کدام از فرضیه های گوناگونی که در چگونگی آفرینش 

آسمان و زمین ارائه شده است، یقینی نمی باشد و قرآن نیز به 

جزئیات نپرداخته و نمی توان گفت نگرش دقیق قرآن مطابق 

کدام نظریه است.

به  گــزاره هــای علمی  از  نظریه بیگ بنگ همانند بسیاری 

ح  اثبات قطعی نرسیده  است و تنها در اندازه یک فرضیه مطر

ح یــک فرضیه علمی، به  ــر ــرف ط مــی بــاشــد؛ نمی تـــوان بــه ص

اشتباه بودن قرآن معتقد گشت.

دخان به معنای دودی است که همراه با آتش باشد و این 

آتش هم ممکن است از گاز باشد، همانگونه که امــروزه در 

پالایشگاه ها قابل مشاهده است و هم می تواند از دیگر مواد 

آتش زا باشد. اگر نظریه آفرینش از گاز یا مواد انرژی زا، ثابت 

شــده و یقینی باشد، بــاز هماهنگ با آیــات قرآنی اســت؛ زیرا 

همانگونه که گاز آتش زا و دود آفرین است، مواد انرژی زا نیز 

می تواند آتش زا بوده و دود ایجاد کند.

هیچ مانعی نــدارد که آفرینش آسمان قبلا صورت گرفته 

ــردن، نخست از زمین  آن و به هنگام بیان ک و زمین بعد از 

ح  که مــورد توجه انسان هاست شــروع کــرده و سپس به شر

آفرینش آسمان ها بپردازد.

مــنــظــور از هــفــت طــبــقــه و هــفــت آســـمـــان، هــفــت ســیــاره 
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منظومه شمسی نیست تا گفته شود قرآن از عصر نزول تاثیر 

پذیرفته و هفت آسمان گفته و چون امــروزه بیشتر از هفت 

سیاره کشف شده، پس قرآن مخالف علم سخن گفته است.
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مقدمه

قرآن کریم برای هدایت بشریت اشــاره ای گذرا به هستی 

شناسی دارد و به جزئیات نــمــی پــردازد؛ برخی از افــراد بدون 

توجه به هدف اصلی قرآن، گاهی نیامدن جزئیات را نقص قرآن 

می پندارند و گاهی تفسیر غلط از کلیات قرآن را بهانه مخالفت 

قرآن با یافته های علمی تصور می کنند و این در حالی است 

که نه اینگونه تفسیرها مخالف با علم است و نه یافته های 

علمی به قطعیت رسیده است و نه نیامدن برخی جزئیات 

هستی شناسی، دلیلی بر نقص قرآن می باشد.

نقد و بررسی

ینش هستی 1. آغاز آفر

ینش جهان 1-1. فرضیه های علمی در آفر

»کانت آلمانی ـ یک قرن پیش« فرضیه ای درباره چگونگی 

ح کـــرد کــه ســپــس »لاپـــلاس  آفــریــنــش زمــیــن و آســمــان مــطــر

ــن فــرضــیــه، ســیــارات  فــرانــســوی« آن را تکمیل کـــرد. طبق ای

منظومه شمسی از حلقه گازی بوجود آمده اند که در نتیجه 

آن  انقباض  ابتدای  در  مرکزی)خورشید(  جرم  از  گریز  نیروی 

جدا شده اند؛ این فرضیه اشکالاتی دارد از جمله اینکه همه 

سرعت حرکات دورانی سیارات نمی تواند از خورشید باشد. به 

این جهت فرضیه »چمبرلین و مولتون« پیش آمد. طبق این 

فرضیه، در نتیجه تصادم خورشید با جرمی همانند آن و جدا 

ج منظومه به آنها داده شده  شدن سیارات، این حرکات از خار
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آنکه هیچ دلیل مثبت علمی نــدارد،  اســت و ایــن فرضیه با 

شمسی،  منظومه های  همه  در  آنهم  تصادمی  چنین  تصور 

احتمالی بس بعید است.

آخرین فرضیه را »وایزسیکر آلمانی« ابداع کرده و بوسیله 

از گاز  « تکمیل شــده اســت. طبق ایــن فرضیه  »کویپروترهار

گسترش یافته )ئیدروژن ـ هلیوم و غباری( خورشید و سیارات 

را از خورشید  آنها   ، از مرکز با هم شکل گرفته و نیروی گریز 

دور رانده، سپس ماده اولی آنها با برخورد با ذرات پیوسته و 

متراکم شده، تا این سیارات بوجود آمده است.

از همه  امــا  اثبات نشده،  ایــن فرضیه نیز با دلیل قطعی 

نظریات و فرضیه ها، به ظاهر آیات قرآن در سوره دخان و انبیاء 

و غیره، نزدیک تر است؛ زیرا ظاهر همه این آیات این است که 

نخست ماده ای پدید آمده و گسترش یافته آن گاه از همین 

ماده گسترش یافته، ستارگان با هم پدید آمده و تسویه شده 
است.1

ــدام از فــرضــیــه هــای گــونــاگــونــی کــه در  بــا ایـــن حـــال هــیــچ کـ

چگونگی آفرینش آسمان و زمین ارائــه شــده اســت، یقینی 

نمی باشد و قرآن نیز به جزئیات ریز نپرداخته و نمی توان گفت 

نگرش دقیق قرآن مطابق کدام نظریه است.

1. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 
چهارم، 1362ش، ج3، ص1۰۵.
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ینش هستی 1-2. مهبانگ یا بیگ بنگ) Big bang( نگاهی دیگر به آفر

از  یا بیگ بنگ Big bang(، یکی  بــزرگ)یــا مهبانگ  انفجار 

آفرینش اســت که می گوید: تا  آغــاز  تئوری های علمی، دربـــاره 

چگالی)وزن  و  صفر  جهان  حجم  ــزرگ  ب انفجار  از  قبل  لحظه 

مخصوص( آن برابر با بی نهایت بود و همه ماده و انرژی موجود 

در جهان حاضر در گوی چگالی متمرکز بود. ده میلیارد سال 

پیش از این یا بیشتر، این گوی منفجر شد و طوفان هایی که 

 متشکل از پروتون ها، نوترون ها، الکترون ها و مقداری 
ً
عمدتا

ذره »آلفا« بود، به فضا فرستاد و با گذشت زمان این گاز تجمع 
پیدا کرده و به ماده تبدیل گشت.1

سوره   3۰ آیــه  اول  قسمت  مفسرین،  از  برخی  نظر  به  بنا 

انبیاء: »آیا کافران ندیدند که آسمان ها و زمین بهم پیوسته 

بودند و ما آنها را از یکدیگر باز کردیم«، شاید اشاره به نظریه 

و  آسمان  پیوستگی  هم  به  یعنی:  باشد،  داشته  بنگ  بیگ 

زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق نظرات دانشمندان، 

مجموعه ایــن جهان بــه صــورت تــوده واحــد عظیمی از بخار 

سوزان بود که بر اثر انفجارات درونی و حرکت، تدریجا تجزیه 
شد و منظومه شمسی، کره زمین و غیره به وجود آمد.2

 ، رضــا  عشر،  مترجم:  نجوم،  با  آشنایی  فورنیس،  تیم  گلداسمیت،  مایک   .1
جمشاد نقاش شوشتری، بی جا، انتشارات الهام، 138۵ش، ص4۵؛ نجوم 
دینامیکی، رابــرت تی دیکسون، مترجم طوسی، احمد خواجه نصیر، نشر 
مرکز نشر دانشگاهی، 138۷ش، ص۵8؛ نرم افزار پرسمان، عنوان، خلقت 

عوالم.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه، 13۷4ش، ج13، 
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نظریه بیگ بنگ مربوط به کل جهان اعم از آسمان و زمین 

و کهکشان هاست؛ امکان دارد که خداوند جهان را از توده 

گــازی یا از یک اتــم خلق کــرده باشد، امــا حضرت آدم را از گل 

بیافریند و این دو هیچ منافاتی با هم ندارد.

ــم هــمــانــنــد بــســیــاری از  بــایــد گــفــت: نــظــریــه بــیــگ بــنــگ ه

گزاره های علمی به اثبات قطعی نرسیده  است و تنها در اندازه 

ح می باشد و چه بسیار دیده شده است که با  یک فرضیه مطر

گذشت زمان و با پیشرفت علم و اکتشافات جدید، گزاره های 

علمی کنار گذاشته شده و نظریه های جدیدی ارائــه گردیده 

ح یک فرضیه علمی، به  است؛ از این رو نمی توان به صرف طر

اشتباه بودن قرآن معتقد گشت.

ینش هستی از دخان، همسان با علم روز 2. آفر

دُخَــان  به معنای دود و غباری است که با لهیب و شعله 

همراه باشد.1 به دود خالی، دخان گفته نمی شود و به دودی 

که از سوختن هیزم بالا می آید، گفته می شود.2 

ص394؛ مدرسی، محمد تقی، تفسیر هدایت،  مشهد ، نشر آستان قدس 
رضوی، 13۷۷ش، ج۷، ص246.

1. مهنا، عبد الله علی، لسان اللسان: تهذیب لسان العرب، بیروت، دار الکتب 
العلمیة، چاپ اول، 1413ق، ج 1، ص394؛ موسی، حسین یوسف، الإفصاح 
ــلام الاســلامــی، چــاپ چــهــارم، 141۰ق، ج 2،  فــی فقه اللغة، قــم، مکتب الاعـ
ص1334؛ راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه و تحقیق: 
ج 1،  13۷4ش،  دوم،  چــاپ  مرتضوی،  تــهــران،  حسینی،  خسروی  غلامرضا 

ص663.
2. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ 
اول، 14۰4ق، ج 2، ص 336؛ ازهری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء 
التراث العربی، چاپ اول، 1421ق، ج ۷، ص 126؛ ابن سیده، علی، المحکم و 
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ــان بــه معنای دودی اســت کــه همراه  بــا ایــن نــگــرش، دخ

بــا آتــش باشد و ایــن آتــش هــم ممکن اســت، از گــاز باشد، 

همانگونه که امروزه در پالایشگاه ها قابل مشاهده است و 

هم می تواند از دیگر مواد آتش زا باشد. بنابراین، اگر نظریه 

آفرینش از گاز یا مواد انــرژی زا، ثابت شده و یقینی باشد، باز 

، آتش زا و  هماهنگ با آیات قرآنی است؛ زیرا همانگونه که گاز

دود آفرین است، مواد انرژی زا نیز می تواند آتش زا بوده و دود 

ایجاد کند.

3. قرآن و خلقت هماهنگ آسمان و زمین

قــرآن کریم در آیــات 3۰-2۷ ســوره نازعات، خلقت آسمان 

ــد: »آیـــا آفرینش شما )بــعــد از مــرگ(  را قبل از زمــیــن مــی دان

مشکل تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟! 

سقف آن را برافراشت و آن را منظّم ساخت. و شبش را تاریك 

و روزش را آشکار نمود! و زمین را بعد از آن گسترش داد«؛ و 

در آیات 11-1۰ سوره فصلت می فرماید: »او پروردگار جهانیان 

اســت! او در زمین کوه های استواری قــرار داد و برکاتی در آن 

آفرید و موادّ غذایی آن را مقدّر فرمود،- اینها همه در چهار روز 

بود- درست به اندازه نیاز تقاضا کنندگان! سپس به آفرینش 

آسمان پرداخت، در حالی که به صورت دود بــود، به آن و به 

زمین دستور داد: به وجود آیید)شکل گیرید(، خواه از روی 

اطاعت و خواه اکــراه! آنها گفتند: ما از روی طاعت می آییم«؛ 

المحیط الأعظم، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1421ق، ج ۵، ص142.
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هر چند ظاهر آیه این است، آسمان بعد از زمین خلق شده، 

مَاءِ وَ هِىَ دُخَان<1 هم برای  اما واژه »ثم« در >ثمُ َّ اسْتَوَی إِلیَ السَّ

تأخیر در زمان می آید، و هم برای تأخیر در بیان، در اینجا تأخیر 

در بیان است به این معنا که هیچ مانعی نــدارد که آفرینش 

آسمان، قبلا صورت گرفته و زمین بعد از آن، و به هنگام بیان 

کردن، نخست از زمین که مورد توجه انسان هاست، شروع 
ح آفرینش آسمان ها بپردازد.2 کرده و سپس به شر

4. تفاوت هفت آسمان با هفت سیاره منظومه شمی

4-1. مفهوم شناسی سماء)آسمان(

کلمه »سماء« و مشتقات آن، دارای مفهوم جامعی است 

که مصادیق و معانی متعددی از آن اراده می شود. »سماء« 

در لغت از ریشه »سمو« به معنای بلندی است؛3حتی برخی 

لغویین ادعا کردند، هر بالائی نسبت به پایین آن، آسمان، و 

هر پایینی نسبت به بالای آن، زمین است؛4 پس آسمان چند 

معنا دارد:

یک( جهت بالا: مانند درخت پربرکت و پاکیزه که ریشه آن 

1. سوره فصلت، آیه11.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الاسلامیه، 13۷4ش، 
ج13، ص394؛ طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ذیل 
آیات؛ رضایی اصفهانی، محمد علی، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت، 

انتشارات مبین، ج2، ص11۰.
انتشارات  تهران،  الکریم،  القرآن  کلمات  فی  التحقیق  حسن،  مصطفوی،   .3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 13۷1ش، ج۵، ص2۵4.
4. راغــب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، تهران، المکتبه الرضویه، 

1332ش، ماده سماء.
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در زمین ثابت و محکم، و شاخه های آن به آسمان کشیده 

شده است1. 

دو( جــوّ اطـــراف زمــیــن: قــرآن مــی گــویــد: »و از آســمــان، آب 
مبارکی را فرو فرستادیم«.2

ــد مــی فــرمــایــد:  ــداون ــارات و ســتــارگــان: خ ــی ســـه( مــکــان س

ج ها مقرر داشته و  »بزرگوار آن خدایی است که در آسمان، بر
در آن، چراغ روشن خورشید و ماه تابان را روشن ساخت«.3

4-3. مفهوم شناسی هفت

الف: هفت به معنای عدد حقیقی: یعنی هفت آسمان پر 
از ستاره و سیاره، مثل هفت کره خاکی زمین.4

ــای  ــان هـ ــمـ ــی آسـ ــن ــع ــرت: ی ــ ــث ــ ــه مـــعـــنـــای ک ــ ب: هـــفـــت، ب

زیادی)مجموعه کرات و سیارات و...( خلق کرد و زمین های 

زیادی)کره های خاکی مشابه زمین( خلق کرد که همه آن ها در 

فضا شناور و معلق هستند.

هدف قــرآن، هدایت معنوی و تربیتی بشر است و اشاره 

قـــرآن بــه مــــواردی از قبیل هــفــت آســمــان و زمــیــن، حرکت 

خورشید و زمین و... علاوه بر حقانیت آنها، نشان از قدرت 

1. سوره ابراهیم، آیه24.
2. سوره ق، آیه9.

3. سوره فرقان، آیه61.
ــرآن، رشــت،  قـ اعــجــاز علمی  4. رضــایــی اصفهانی، محمد عــلــی، پژوهشی در 

انتشارات مبین، ج1، ص16۵.
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لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و آماده کردن زمینه 

از مطالب  آفرینش اســت؛ همچنین بعضی  تفکر و تدبر در 

علمی قــرآن، نیازمند به زمان و اثبات علوم تجربی می باشد؛ 

اگر علوم در مسائل علمی قرآنی نظریه ای نداد، دلیل بر باطل 

بودن نظریه قرآن نیست.

با این توضیح می توان گفت: منظور از هفت طبقه و هفت 

آسمان، هفت سیاره منظومه شمسی نیست تا گفته شود 

قرآن از عصر نزول تاثیر پذیرفته و هفت آسمان گفته و چون 

امروزه بیشتر از هفت سیاره کشف شده، پس قرآن مخالف 

علم سخن گفته است.

نتیجه گیری

هیچ کدام از فرضیه های گوناگونی که در چگونگی آفرینش 

آسمان و زمین ارائه شده، یقینی نمی باشد و نمی توان گفت 

نگرش دقیق قرآن مطابق کدام نظریه است.

نظریه بیگ بنگ به اثبات قطعی نرسیده  و تنها در اندازه 

ح می باشد. یک فرضیه مطر

دخان به معنای دودی است که همراه با آتش باشد و این 

آتش هم ممکن است از گاز باشد و هم می تواند از دیگر مواد 

آتش زا باشد.

قرآن، صراحتی به آفرینش زمین قبل از آسمان ندارد.
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مــنــظــور از هــفــت طــبــقــه و هــفــت آســـمـــان، هــفــت ســیــاره 

منظومه شمسی نیست.
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تشبیه وسعت بهشت به آسمان ها و زمین، کنایه از گستردگی آن

چکیده شبهه

در زبـــان مـــحـــاوره، مــثــال زدن بـــرای روان شـــدن مطلبی 

است که درکش آسان نیست، اما قرآن هر مثالی که می زند، 

مخاطبش را بیش تر سرگردان می کند و انتساب این مطالب 

به خالق کائنات، توهین کردن به خداست. به عنوان نمونه 

مْ 
ُ

ك بِّ رَّ ن  مِّ مَغْفِرَةٍ  ی 
َ
إِل >سَابِقُوا  می گوید:  حدید  سوره   ٢١ آیه  در 

بگیرید  سبقت  <؛  رْضِ... 
َ
أ

ْ
وَال مَاء  السَّ كَعَرْضِ  عَرْضُهَا  ةٍ 

ّ
وَجَنَ

برای رسیدن به آمرزشی از خدای تان و بهشتی که عرض آن 

مانند عرض آسمان و زمین است...«.

آیا فضای بیکران میان سیارات و ستاره ها)آسمان( دارای 

طول و عرض است که بتوان آنرا محاسبه کرد؟

چطور برای زمین که یك جسم کروی است، می توان عرض 

و طول در نظر گرفت؟

ــان، هــیــچ نقطه مشترکی از نظر  ــم آس آیـــا عـــرض زمــیــن و 

مقیاس دارند که این دو با هم عنوان شده اند؟

نقد و بررسی

آیــه 133 ســوره آل عــمــران می فرماید:  خــداونــد متعال در 

رْضُ 
َ
أ

ْ
ماواتُ وَ ال ةٍ عَرْضُهَا السَّ مْ وَ جَنَّ

ُ
ك بِّ >وَ سارِعُوا إِلی  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ

آمــرزش  بــه  رســیــدن  بــرای  کنید  شتاب  و  قینَ<؛  مُتَّ
ْ
لِل تْ  عِدَّ

ُ
أ

پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن، آسمان ها و زمین است؛ 
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برای پرهیزگاران آماده شده است«. در آیه 21 سوره حدید هم 

ةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ  مْ وَ جَنَّ
ُ

ك بِّ می فرماید: >سابِقُوا إِلی  مَغْفِرَةٍ مِنْ رَ

هِ یُؤْتیهِ  هِ وَ رُسُلِهِ ذلِكَ فَضْلُ اللَّ ذینَ آمَنُوا بِاللَّ
َّ
تْ لِل عِدَّ

ُ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ماءِ وَ ال السَّ

عَظیمِ<؛ به پیش تازید برای رسیدن 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
هُ ذُو ال مَنْ یَشاءُ وَ اللَّ

آن، مانند پهنه  به مغفرت پــروردگــارتــان و بهشتی که پهنه 

آسمان و زمین است و بــرای کسانی که به خدا و رسولانش 

ایمان آورده انــد، آماده شده است؛ این فضل خداوند است 

که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم 

اســت«. همانگونه که عرض و طول آسمان ها و زمین برای 

افراد جامعه قابل تصور نیست، اما عظمت و بزرگی زمین و 

آسمان را درک می کنند؛ تصور طول و عرض بهشت نیز فراتر از 

تصور است. مردم در همین اندازه بدانند که وسعتش بیش 

از وسعت آسمان ها و زمین است.

مراد از »عرض« در آیه، پهنا و گستره است. در زبان عربی، 

هنگامی کــه مــی خــواهــنــد، بــگــویــنــد: فـــلان شـــیء از وسعت 

ةٍ  برخوردار است، واژه »عرض« را به کار می برند و عبارت >جَنَّ

رْضُ< کنایه از این است که بهشت از نظر 
َ
مَاوَاتُ وَالأ عَرْضُهَا السَّ

گستره، به اندازه ای وسیع است که به نهایت وسعت رسیده، 

و یا به قــدری اســت که قــوه بشری از درک گستره آن ناتوان 

ــاداش و  اســت. بهشتیان و جهنمیان با وجــود جسمانی، پ

این  ولــی بهشت و جهنم، ویژگی های  کیفر داده می شوند، 

جهان مادّی را ندارد؛ زیرا با برچیده شدن این جهان مادّی و 
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تمام کرات آسمانی و ویران شدن آن ها، قیامت آغاز می شود:1 

وَاحِدِ 
ْ
ال هِ  للّّ  

ْ
وا زُ وَبَرَ مَاوَاتُ  وَالسَّ رْضِ 

َ
الأ غَیْرَ  رْضُ 

َ
الأ  

ُ
ل تُبَدَّ >یَوْمَ 

ارِ<؛2 در آن روز که این زمین، به زمین دیگر و آسمان ها)به  قَهَّ
ْ
ال

( مبدّل می شوند و آنان در پیشگاه خداوند  آسمان های دیگر

واحــد قهار ظاهر می گردند«. خداوند متعال در ســوره دیگر 

انكدَرَتْ<؛3  جُومُ  النُّ وَإِذَا  رَتْ  كوِّ مْسُ 
َ

الشّ >إِذَا  می فرماید: 

که  هنگامی  و  شــود  پیچیده  هــم  در  خورشید  کــه  هنگامی 

ستارگان بی فروغ شوند«. بنابراین، بهشت و جهنم در عالم 

دیگری فوق این جهان مادّی است و ویژگی های این جهان 

مادّی را ندارد.

در این دو آیــه، هدف قــرآن این نیست که وسعت دقیق 

آن را  بهشت را بیان کند، بلکه با تشبیهی کنایه ای، گستره 

بــرای تقریب ذهن مــردم بیان می کند؛ باید توجه داشــت که 

مراد از "عرض" در این آیه، اصطلاح هندسی آن که در مقابل 

ــول" اســـت، نیست، بــه معنی لــغــوی کــه وســعــت  اســت،  "طـ
می باشد.4

از  که منظور  ــد  ایــن معنا تصریح دارن به  علامه طباطبائی 

عرض بهشت، چیزی در مقابل طول آن نیست، بلکه منظور 

1. پرسمان قرآنی، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج2، ص181.
2. سوره ابراهیم، آیه48.
3. سوره تکویر، آیه1-2.

4. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
13۷1ش، ج3، ص91.
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وسعت آن اســت و ایــن خــود استعمالی اســت شایع و کأنه 

آن به نهایت  از اینکه وسعت  تعبیر به عــرض، کنایه اســت 

درجه است و یا به قدری است که خیال بشری نمی تواند آن را 
بسنجد و برایش حدی تصور کند.1

با این توضیح می توان پاسخ شبهات ذیل را داد:

بــی کــران میان ســیــارات و ستاره ها)آسمان(  آیــا فضای   .1

دارای طول و عرض است که بتوان آنرا محاسبه کرد؟

، طـــول و عـــرض ریــاضــی نــیــســت، بلکه وســعــت و  مــنــظــور

گستره آن را می رساند.

2. چطور بــرای زمین که یك جسم کــروی اســت، می توان 

عرض و طول در نظر گرفت؟

دایــره هم مساحت دارد که اگر عرض و طول را به معنای 

ریاضی هم بگیریم، باز ایرادی ندارد و می توان مساحت آن را 

در نظر گرفت.

آیــا عــرض زمین و آســمــان، هیچ نقطه مشترکی از نظر   .3

مقیاس دارند که این دو با هم عنوان شده اند؟

وســعــت و گــســتــره داشــتــن، نقطه مــشــتــرک در زمــیــن و 

آسمان است؛ یعنی همانگونه که زمین پهناور است، آسمان 

الــقــرآن، ترجمه: محمد باقر  1. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر 
انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 141۷ق، ج4،  موسوی همدانی، قم، دفتر 

ص2۷.
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نیز پهناور است. همانگونه گستره زمین و آسمان برای همه 

قابل تصور نیست، گستره بهشت نیز قابل تصور نیست.
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تصویر منظومه شمسی در قرآن، شگفت انگیز و همسو 
با یافته های علمی

چکیده شبهه

قــرآن مدعی اســت کــه مــاه مانند یــك لامــپ، تمام هفت 

سَبْعَ  هُ  اللَّ قَ 
َ
خَل كَیْفَ  وْا  تَرَ مْ 

َ
ل

َ
>أ می کند:  روشــن  را  آسمان 

مْسَ سِرَاجًا<.
َ

قَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشّ
ْ
سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. وَجَعَلَ ال

١( چه کسی خلقت آسمان ها را دیده است؟

٢( مگر مــاه نــور دارد یا عامل انتشار نــور اســت که هفت 

آسمان را روشن کند و چگونه ماه به هفت آسمان روشنائی 

می دهد، اما خورشید فقط یك چراغ است؟

می تواند  علمی،  غیر  و  معنا  بــی  مبهم،  مطالب  ایــن  ــا  آی

گفته های خالق کائنات باشد؟

نقد و بررسی

شبهه اول: چه کسی خلقت آسمان ها را دیده است؟
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مقدمه

چینش و گزینش کلمات قــرآنــی، ادبـــای فرهیخته را کاملا 

مجذوب خود می کند؛ هرگز کلمه ای را نمی یابند که متناسب 

جای خود نباشد، یا واژه ای در جایی بیگانه قرار گرفته باشد، یا 

کلمه دیگری شایسته تر از کلمه موجود در قرآن باشد؛ قرآن با 

ت نظمی نازل شده که مایه حیرت صاحب 
ّ

چنان انسجام و دق

خردان و عجز همگان گردیده است. برخی، بی توجه به پیام های 

عمیق قرآنی، وجود برخی از کلمات را نامناسب پنداشته و تصور 

می کنند که مثلا، چون دیــدن باید با چشم سر باشد، نباید در 

گزارش اخبار گذشتگان از دیدن استفاده شود و باید به پیامبر 

خدا گفته شــود، آیا تو فلان مطلب را نشنیده ای؟ پیام تربیتی 

دیدن فراتر از شنیدن است و بایستی به چنان اعتقادی رسید که 

شنیده ها را مانند دیدنی ها باور داشت و عقاید را خطا ناپذیر کرد.

1- دانستن و اندیشیدن لازمه دیدن

»رأی«  در لغت بــه معنای دیــدن اســت و دیـــدن، گاهی با 

حــواس ظاهر است و گاهی با اندیشه می باشد که همراه با 

علم اســت؛ به بــاور داشتن و درســت پنداشتن، هم دیدن 

با تقوا  را  که می گوید: من فلانی  کسی  گفته می شود؛ مانند 

می بینم؛ یا گفته می شود: رأی و نظر من این است و ... ؛ گاه 

میل پیدا کردن به شخصی، تفکری و شناخت پیدا کردن بر 
مطلبی را هم دیدن گویند.1

1. مرتضی زبیدی، محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، 
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وْا< هم، دیدن با چشم است  مْ تَرَ
َ
ل

َ
مْ تَرَ؛ أ

َ
ل

َ
معنای دقیق >أ

و هم دیــدن با اندیشه؛ هم دیــدن به معنای اعتقاد داشتن 

؛  است و هم دیدن به معنای یقین پیدا کردن از راه های دیگر
در هر آیه ای باید دید کدام معنا مناسب تر می باشد.1

2- شناخت یقینی همانند دیدن

شناختی که با یقین باشد و شکی در آن راه نداشته باشد، 

به منزله دیدن با چشم است؛ همانگونه که اگر کسی چیزی 

را با چشم خود ببیند، دیگر در بودن آن تردیدی به خود راه 

به  معرفتی،  والای  مرحله  در  هم  داشتن  اعتقاد  نمی دهد؛ 

ــرد معتقد، هیچگونه تــردیــدی در  ــن ف ــت کــه ای گــونــه ای اس

ــرآن کریم گاهی از »عــلــم« تعبیر به  ــدارد. ق درســتــی بـــاورش نـ

»دیــدن« کــرده، تا بفهماند، مطلب آن قــدر روشــن اســت که 
گاهی از آن را، دیدن خواند.2 می توان آ

چاپ اول، 1414ق، ج 19، ص434؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، 
بیروت، دار صــادر، چاپ ســوم، 1414ق، ج 14، ص291؛ طریحی، فخر الدین، 
مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 13۷۵ش، ج 1، ص162؛ موسی، 
حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ 
چهارم، 141۰ق، ج 2، ص۷1۷؛ زمخشری، محمود، أساس البلاغة، بیروت، دار 

صادر، چاپ اول، 19۷9م، ص213.
اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم  1. جوهری، اسماعیل، الصحاح: تاج 
للملایین، چاپ اول، 13۷6ق، ج 6، ص234۷؛ فیروز آبادی، محمد، القاموس 
المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 141۵ق ، ج 4، ص363؛ راغب 
اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: غلامرضا خسروی حسینی، 
تهران، مرتضوی، چاپ دوم، 13۷4ش ، ج 2، ص12۷؛ قرشی، علی اکبر، قاموس 

قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 13۷1ش ، ج 3، ص34.
القرآن، قم، دفتر انتشارات  2. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر 
اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج2، ص421؛ مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر 

نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 13۷1ش، ج2، ص219.
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قرآن به جای استفاده از »الم تسمع« )آیا نشنیدی(؟ »الم 

مْ تَرَ<؛ 
َ
ل

َ
تخبر« )آیا به تو خبر داده نشده؟( و مانند آن، از تعبیر>أ

آیا ندیده ای« استفاده نموده است. خداوند، از این تعبیر برای 

سجده  ماجراهای  جمله  حکایت هائی)از  و  حـــوادث  گـــزارش 

مخلوقات بر خداوند، قوم عاد، ثمود، فرعون، اصحاب فیل و 

مانند آنها1( برای پیامبرش بهره جسته است. این تعبیر علاوه 

بر آنکه تأکیدی بر صدق اخبار الهی است)که دیدن همیشه 

از  ــت(، در به تصویر کشیدن صحنه هائی  یقین بخش تر اس
حوادث گذشته، نقش برجسته ای ایفا می نماید.2

مْ تَرَ< یعنی ایمان و یقین به بودن این مطالب از چنان 
َ
 ل

َ
>أ

منزلتی برخوردار است که به منزله دیدن با چشم است. هیچ 

کلمه به انــدازه این دو حرف عــادی رساتر و گویاتر نیست و 
گرنه قرآن از آن استفاده نمی کرد.3

شبهه دوم: مگر مــاه نــور دارد یا عامل انتشار نــور است 

که هفت آسمان را روشن کند و چگونه ماه به هفت آسمان 

روشنائی می دهد، اما خورشید فقط یك چراغ است؟

1. سوره بقره، آیات243، 246، 2۵8. سوره آل عمران، آیه23. سوره نساء، آیات44، 49، 
۵1، 6۰، ۷۷. سوره ابراهیم، آیات19، 24، 28. سوره مریم، آیه83. سوره حج، آیات 18، 
63، 6۵. سوره نور، آیات41، 43. سوره فرقان، آیه4۵. سوره شعراء، آیه22۵. سوره 
لقمان، آیه 29، 31. سوره فاطر، آیه 2۷. سوره زمر، آیه 21. سوره غافر، آیه69. سوره 

مجادله، آیه8-۷، 14. سوره حشر، آیه11. سوره فجر، آیه6. سوره فیل، آیه1.
2. قاسمی، حمید محمد ، تمثیلات قرآنی ویژگیها، اهداف و آثار تربیتی آن، قم، 

اسوه، چاپ اوّل، 1382ش.
3. بلاغی، محمدجواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم، وجدانی، چاپ اول، 
ج1، ص218. قطب، سید، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق، چاپ سی و 

پنجم، 142۵ق، ج1، ص26۵.



تایون  :وویک هصووآسصفوومرکیپ:وارب:و ووالسص:وودصهصو

71

مقدمه

آیــات 16-1۵ ســوره نــوح می گوید: »مگر ملاحظه  قــرآن در 

هم  روی  طبقات  را  آسمان  هفت  خــدا  چگونه  که  نکرده اید 

، و خورشید را  آفریده اســت. و مــاه را در میان آسمان ها نــور

چراغ قرار داد«.

خورشید و ماه در همین آسمان اول قرار دارد و دور از بقیه 

ستارگان نیست و هماهنگ و در کنار هم هستند و مــراد از 

طبقات همان فضایی است که ستارگان بــالای زمین در آن 

فضا قرار دارنــد؛ با این نگرش می توان گفت که بودن ماه در 

مــاه هم  و  یافته های علمی در تضاد نمی باشد  با  آسمان ها 

در شب ها آسمان را نورانی می کند هر چند نورش از خودش 

و  تناقض  هیچ  قــرآن  مطالب  اینکه  سخن  خلاصه  و  نباشد 

نــدارد و خود این گویای الهی  ناسازگاری با یافته های علمی 

بودن آیات قرآن می باشد.

خداوند متعال انسان ها را  دعوت به تفکر و نظر کردن در 

پدیده های طبیعی می کند تا از راه مشاهده نظم و هماهنگی 

دستگاه آفرینش، به عجایب خلقت به او پی  برده و بر این باور 

برسند که این شگفتی ها، آفریننده ای دارد؛ و تنها خالق این 

شگفتی ها ســزاوار پرستش کردن می باشد؛ و شرط اساسی 

برای مطالعه این پدیده  ها، در کنار هم نهادن آیات مرتبط، و 

ترجمه دقیق آنها و مطالعه یافته های تجربی و علمی است. 

آیــات،  از  برخی، بــدون توجه به ایــن فرایند و با درک ناقصی 
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می پندارند که آیات قرآن با یافته های علمی سازگار نیست، در 

حالی که توجه دقیق به دیگر آیات نیز باعث از بین رفتن پندار 

تناقض، ناسازگاری و کاربرد نداشتن آیات خواهد شد.

1. سازگاری نور بودن ماه با علم

یکتاپرستی،  بــه  بشریت  هــدایــت  بـــرای  متعال  خــداونــد 

از خلقت ها فرا می خواند  انسان ها  را به اندیشیدن در یکی 

که همه آن را به چشم دیده و تجربه کرده اند: »آیا نمی دانید 

آفریده،  دیگری  بــالای  یکی  را  آسمان  هفت  خداوند  چگونه 

و ماه را در میان آسمان ها مایه روشنایی و خورشید را چراغ 

، خدا را خالق ماه نورانی  فروزانی قرار داده است«.1 در آیه دیگر

و خورشید چــراغ افــروز معرفی می فرماید: »او کسی است که 
خورشید را روشنایی و ماه را نور قرار داد...«.2

»ضیاء« از »ضوء«، چیزی است که از اجسام نورانی پراکنده 

« به معنای نور پرتو و اشعه ای پراکنده شده  می شود. »منیر

است که بر کار دیدن کمك می کند؛ اختصاص دادن خورشید 

، به خاطر آن است که  به ضیاء و اختصاص دادن ماه به نــور

دایره ضیاء محدودتر از نور است؛ یعنی نور دایره اش وسیع تر 

است و اختصاصی به اجسام نورانی نــدارد، برخلاف ضوء که 

مختص به اجسام نورانی است.

مْسَ 
َ

قَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَ جَعَلَ الشّ
ْ
هُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا * وَ جَعَلَ ال قَ اللَّ

َ
 كَیْفَ خَل

ْ
وْا مْ تَرَ

َ
 ل

َ
1. >أ

سِرَاجًا<؛ سوره نوح، آیه1۵-16.
 ...<؛ سوره یونس، آیه۵. 

ً
قَمَرَ نُورا

ْ
مْسَ ضِیاءً وَ ال

َ
ذی جَعَلَ الشّ

َّ
2. >هُوَ ال
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توضیح بیشتر

را می فهماند و  کلمه ضیاء، پرتو افشانی و انتشار اشعه 

، گسترش، حــرارت و پراکندگی آن است،  بیانگر انبساط نــور

در هنگامی که نور به حدّ شدید و تام برسد. به همین دلیل، 

اطــلاق کلمه ضیاء در مــورد ماه نمی تواند صحیح باشد؛ زیرا 

نور آن همراه با شدت و تمامیت نیست و فاقد پرتو افشانی، 

نورپراکنی، انبساط و انتشار تامّ و شدید است. 

جالب این است که در کاربرد زبان عربی، به نوری که در آینه 

بلکه  نمی شود،  گفته  »ضیاء«  می شود،  منعکس  و  می تابد 

نور به آن اطلاق می گردد؛ زیرا فاقد حرارت و شدت و انبساط 

ــت؛1 درســت مثل مــاه که همچون آیــنــه ای، نــور خورشید  اس

و  مــی شــود  لحاظ  خورشید  در  آنچه  و  مــی ســازد  منعکس  را 

حــرارت  و  نورافشانی  پرتوافکنی،   ، نــور بسط  اســت،  مطلوب 

است که در پی آن، پس از شب، روز فرا می رسد؛ اما در ماه، 

 وجــود نــور در شب 
ً
آنچه لحاظ شــده و مطلوب اســت، صرفا

است، تا احتیاجات ضروری برطرف گردد.

ــاه، خلقت  ــر کــــدام از خــورشــیــد و مــ ــه ه خــــدای مــتــعــال ب

متناسب با هــدف و غــرض از خلقش را عطا فرموده است. 

آنچه در خورشید مطلوب است ضیاء بوده که نور توأم با پرتو 

 
ً
ــوده، صرفا ــرارت اســت و آنچه در مــاه مطلوب ب افشانی و ح

1. محمدی، یــدالله نیازمند، اعجاز قــرآن از نظر علوم امـــروزی، تــهــران، کانون 
انتشارات محمدی، چاپ ششم، 13۵8ش، ص143.
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وجــود نــور اســت تا احتیاجات ضــروری را برطرف ســازد و نیز 

حساب ماه و سال آسان گردد.

نور بودن بودن ماه، هر چند نورش را از خورشید بگیرد، 

آمــدن شب به این  سازگار با علم روز می باشد. هر کسی با 

حقیقت اعتراف دارد که آسمان در شب های مهتابی روش تر 

از شب هایی است که ماه در آسمان دیده نمی شود. این نه 

به معنای کنایه است و نه شاعرانه و بلکه حقیقتی انکارناپذیر 

است که همه انسان ها از هر فرهنگ و دانشی بدان اعتراف 

دارند. این همان است که قرآن به صراحت اعلام می دارد و در 

این کتاب آسمانی، باطلی وجود ندارد.1 این باطل نبودن، هم 

به معنای معارف باطل است که در قرآن وجود ندارد و هم به 

معنای هر نوع اشتباه علمی و ادبی در قرآن می باشد.

2. خورشید و ماه در کنار دیگر ستارگان

بــزرگ  نشانه های  مطالعه  بــه  را  بشریت  متعال  خــداونــد 

آفرینش دعوت کرده و آنان را به سیر آفاقی برده و می گوید: 

بــالای  را یکی  آســمــان  ــا نمی دانید چگونه خــداونــد هفت  »آی
دیگری آفریده است«.2

»طباق« گاه به معنی قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می آید و 

یلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمید<؛ٍ هیچ گونه باطلی،  فِهِ تَنْز
ْ
باطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
تیهِ ال

ْ
1. >لا یَأ

نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی آید؛ چرا که از سوی خداوند 
حکیم و شایسته ستایش نازل شده است«. سوره فصلت، آیه42. 

<. سوره نوح، آیه1۵.
ً
هُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا قَ اللَّ

َ
وْا كَیْفَ خَل مْ تَرَ

َ
 ل

َ
2. >أ
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گاه به معنی هماهنگی و مطابقت دو چیز با یکدیگر است؛ در 

اینجا هر دو معنی صدق می کند.

مطابق معنی اول، آسمان های هفتگانه یکی بالای دیگری 

قرار دارد و تمام آنچه را که ما با چشم مسلح و غیر مسلح از 

ستارگان ثابت و سیار می بینیم، همه جزء آسمان اول است 

، یکی ما فوق دیگری بعد از آن قرار دارد که  و شش عالم دیگر

از دسترس علم و دانش انسان امروز بیرون است و خورشید 

و ماه نیز در همین آسمان اول می باشد.

ــرآن بــه هــمــاهــنــگــی و مطابقت  ــ مــطــابــق مــعــنــای دوم، ق

آسمان های هفتگانه در نظم، عظمت و زیبایی اشاره می کند 

 ، نور مایه  هفتگانه  آسمان های  میان  در  را  مــاه  خــداونــد  که 

روشنایی، و خورشید را چراغ فروزانی قرار داده است. خورشید 

و ماه در همین آسمان اول قرار دارد و دور از بقیه ستارگان 

نیست و هماهنگ و در کنار هم هستند و مراد از آن، همان 
فضایی است که ستارگان بالای زمین در آن فضا قرار دارند.1

طباطبایی،  آیــه16؛   ، نــور ســوره  <؛ 
ً
سِراجا مْسَ 

َ
الشّ جَعَلَ  وَ   

ً
نُورا فِیهِنَّ  قَمَرَ 

ْ
ال جَعَلَ  >وَ   .1

باقر موسوی  ترجمه: محمد  الــقــرآن،  المیزان  فی تفسیر  محمدحسین، 
همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج1۷، ص184 
و ج2۰، ص48؛ مــکــارم شــیــرازی، نــاصــر، تفسیر نمونه، تــهــران، دار الکتب 

الإسلامیة، چاپ اول، 13۷1ش، ج 2۵، ص۷۵.
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ــاه و ســتــارگــان، ســـازگـــار با  ــد، مـ ــی ــورش شــگــفــتــی هــای خ
یافته های علمی

چکیده شبهه

در قرآن کریم مطالبی وجود دارد که با یافته ها و تجربه های 

امروزین در تضاد می باشد؛ به عنوان نمونه:

الــف( از نظر قــرآن، خورشید و ماه در بین طبقات آسمان 

ــر از سایر ستارگان هستند و سایر  ــد و بسیار دورت قــرار دارن

ســتــارگــان، زیــنــت آســمــان پائینی هستند و خــداونــد هفت 

آسمان را یکی بــالای دیگری آفریده اســت؛ با این نگاه، برای 

رفتن به کره  ماه باید از آسمان دنیا و از تمام ستارگان عبور 

نمود و چنین تصوری باطل است.

ــرآن، خــورشــیــد جــهــت رســـیـــدن بـــه محل  ــ ــاور قـ ــ ب( در ب

اســتــقــرارش، در حرکت اســت و ایــن حرکت باعث پیدایش 

شب و روز می گردد؛ اما از نظر علمی، خورشید ثابت است و 

حرکت نمی کند.

ج( در قرآن آمده: خدا ستارگان را برای این خلق کرده تا ما 

در تاریکی شب، راهمان را گم نکنیم؛ و این در حالی است که 

ستارگان کمکی به پیدا کردن مسیر نمی کنند.

چکیده نقد

خورشید و مــاه در همین آسمان اول قــرار دارنــد و دور از 

هستند؛  هم  کنار  در  و  هماهنگ  و  نیستند  ستارگان  بقیه 
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مراد از طبقات، همان فضایی است که ستارگان بالای زمین 

در آن فضا قــرار دارنــد؛ با این نگرش می توان گفت که رفتن 

به کره ماه و دیگر کــرات به معنای عبور از داخــل خورشید یا 

دیگر ستارگان نیست تا با یافته های علمی در تضاد باشد. 

یافته های  طبق  کــه  گفت  بــایــد  نیز  خورشید  حــرکــت  دربـــاره 

علمی نه تنها خورشید و  بلکه تمام منظومه شمسی و حتی 

حرکت   از  منظور  و  هستند  حرکت  در  شیری،  راه  کهکشان 

خورشید، حرکت دورانــی به دور خویش و یا حرکتی است که 

همراه منظومه شمسی دارد و در کنار این دو پدیده، پدیده 

دیــگــری بــه نــام ســتــارگــان وجــود دارنـــد کــه مــی تــوان از آنها در 

تشخیص قبله، پیدا کردن شمال و جنوب در شب، نزدیک به 

صبح بودن و غیره استفاده کرد. این را تجربه های افراد و علم 

پیشرفته ثابت کرده، و مطالب قرآن هیچ تناقض و ناسازگاری 

با یافته های علمی ندارد و خود این، گویای الهی بودن آیات 

قرآن می باشد.
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مقدمه

خداوند متعال انسان ها را  دعوت به تفکر و نظر کردن در 

پدیده های طبیعی می کند تا از راه مشاهده نظم و هماهنگی 

دستگاه آفرینش، به عجایب خلقت او پی برده و بر این باور 

برسند که این شگفتی ها، آفریننده ای دارد و تنها خالق این 

شگفتی ها ســزاوار پرستش کــردن می باشد و شرط اساسی 

برای مطالعه این پدیده  ها، در کنار هم نهادن آیات مرتبط و 

ترجمه دقیق آنها و مطالعه یافته های تجربی و علمی است. 

آیــات،  برخی بــدون توجه بــه ایــن فرایند و بــا درک ناقصی از 

آیات قرآن با یافته های علمی سازگار نیست و یا  می پندارند 

برخی آیات کاربرد ندارند؛ مانند آیاتی که بیانگر راهنما بودن 

ستارگان است. در حالی که هم علم و هم تجربه ثابت کرده 

که می توان از طریق ستارگان جهت یابی کرد و مسیر حرکت 

را پیدا نمود. توجه دقیق به دیگر آیات نیز باعث از بین رفتن 

پندار تناقض، ناسازگاری و کاربرد نداشتن آیات خواهد شد.

نقد و بررسی

1- خورشید و ماه در کنار دیگر ستارگان

بــزرگ  نشانه های  مطالعه  بــه  را  بشریت  متعال  خــداونــد 

آفرینش دعوت کرده و آنان را به سیر آفاقی برده و می گوید: »آیا 

نمی دانید چگونه خداوند هفت آسمان را یکی بــالای دیگری 
آفریده است«.1

<. سوره نوح، آیه1۵.
ً
هُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقا قَ اللَّ

َ
وْا كَیْفَ خَل مْ تَرَ

َ
 ل

َ
1. >أ
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»طباق« گاه به معنی قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می آید و 

گاه به معنی هماهنگی و مطابقت دو چیز با یکدیگر است و 

در اینجا هر دو معنی صدق می کند.

مطابق معنی اول، آسمان های هفتگانه یکی بالای دیگری 

قرار دارد و تمام آنچه را که ما با چشم مسلح و غیر مسلح از 

ستارگان ثابت و سیار می بینیم، همه جزء آسمان اول است 

، یکی ما فوق دیگری، بعد از آن قرار دارد که  و شش عالم دیگر

از دسترس علم و دانش انسان امروز بیرون است و خورشید 

و ماه نیز در همین آسمان اول می باشد. مطابق معنای دوم، 

قرآن به هماهنگی و مطابقت آسمان های هفتگانه در نظم 

و عظمت و زیبایی اشــاره می کند که خداوند ماه را در میان 

آسمان های هفتگانه مایه نور و روشنایی، و خورشید را چراغ 

فروزانی قرار داده است. خورشید و ماه در همین آسمان اول 

قرار دارند و دور از بقیه ستارگان نیستند و هماهنگ و در کنار 

هم هستند و مــراد از آن، همان فضایی اســت که ستارگان 

بالای زمین در آن فضا قرار دارند.1 رفتن به کره ماه و دیگر کرات 

به معنای عبور از داخل خورشید یا دیگر ستارگان نیست تا با 

یافته های علمی در تضاد باشد.

طباطبایی،  آیـــه16.   ، نــور ســوره   > ً
سِراجا مْسَ 

َ
الشّ جَعَلَ  وَ   

ً
نُورا فِیهِنَّ  قَمَرَ 

ْ
ال جَعَلَ  >وَ   .1

باقر موسوی  ترجمه: محمد  الــقــرآن،  المیزان  فی تفسیر  محمدحسین، 
همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج1۷، ص184 
و ج2۰، ص48. مــکــارم شــیــرازی، نــاصــر، تفسیر نمونه، تــهــران، دار الکتب 

الإسلامیة، چاپ اول، 13۷1ش، ج 2۵، ص ۷۵.
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یان خورشید 2- حرکت یا جر

قرآن در آیات متعددی به حرکت های خورشید اشاره کرده 

اســت.1 برخی از صاحب نظران این آیــات  را اعجاز علمی قرآن 

دانسته اند؛ زیرا به حرکت های مختلف خورشید اشاره دارد 

که بر خلاف تصورات رایج در محافل علمی عصر نزول بوده 
است.2

با پیشرفت علوم بشری و کشف حرکت زمین و خورشید، 

روشن شد که خورشید هم خود دارای حرکت انتقالی است و 

نه تنها خورشید، بلکه تمام منظومه شمسی و حتی کهکشان 

راه شیری، در حرکت است.3 منظور از حرکت  خورشید، حرکت 

ــی به دور خویش و یا حرکتی اســت که همراه منظومه  دوران

شمسی دارد.4 

طبق یافته های علمی ثابت شــده اســت کــه: خورشید با 

سرعت دوازده مایل در ثانیه، پیرامون خود حرکت می کند 

1. سوره یس، آیه3۷- 4۰. سوره انبیاء، آیه33. سوره رعد، آیه 2. سوره فاطر، آیه13. 
سوره زمر، آیه۵. سوره لقمان، آیه29. سوره ابراهیم، آیه33.

2. رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش های تفسیر و 
علوم قرآن، چاپ اول، 138۷ش، ج1، ص8۵.

3. رضائی اصفهانی، محمد علی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت، کتاب 
مبین، چــاپ ســوم، 1381ش، ص48. اریــك- اوبــلاکــر، کتاب فیزیك نوین، 

ترجمه: بهروز بیضائی، انتشارات قدیانی، 13۷۰ش، ص4۵.
4. مؤدب، رضا، اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت و بیست نفر از علمای 
مکارم  ص2۰1.  اوّل، 13۷9ش،  چــاپ  الحدیث،  احسن  قــم،  اســـلام،  بــزرگ 
اول،  الکتب الإسلامیة، چــاپ  دار  تــهــران،  ناصر، تفسیر نمونه،  شــیــرازی، 

13۷1ش، ج 18، ص388.
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و حرکت آن با گردش زمین تفاوت دارد.1 دانشمندان علوم 

تجربی می گویند: خورشید با سرعت، حرکت وضعی می کند و 

، یك مرتبه به دور خود، می چرخد و در هر 2۰۰  در هر ۵/ 2۵ روز

میلیون سال، یك مرتبه به دور مرکز کهکشان می گردد و با 

سرعت ۵/ 19 کیلومتر در ثانیه حرکت انتقالی دارد. این حقایق 

است  ممکن  و  نیست  قطعی  هــنــوز  هرچند  شـــده،  کشف 

مقدار حرکت کم یا زیــاد، اندازه گیری شــده باشد، ولــی اصل 

می چرخد  خورشید  دور  به  زمین،  اینکه  و  خورشید  حرکت 

و مــاه، به دور زمین می چرخد، از مسلمات ثابت شده علم 
هیئت و نجوم است.2

حاصل معنای آیه این است که: آفتاب پیوسته در جریان 

است، مادامی که نظام دنیوی بر حال خود باقی است تا روزی 

که از حرکت بیفتد، قیامت برپا گــردد و همه نتیجه افکار و 
اعمال خود را ببینند.3

ثار ستارگان 3- راهنمای راه یکی از آ

، طلوع و  خداوند کسی است که ستارگان را آفرید تا از نور

آنها در تاریکی های صحرا و دریــا استفاده شده و راه  جایگاه 

1. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی دانــش، قــم، بوستان 
کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج6، ص۵1۰.

2. نوری، حسین، دانش عصر فضا، قم، چاپخانه امیر، ص26. رضائی اصفهانی، 
محمد علی، در آمدی بر تفسیر علمی قرآن، قم، اسوه، چاپ اوّل، 13۷۵ش، 

ص424.
3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان  فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد باقر 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 1۷، 

ص132.
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پیدا شود. برخی از ستارگان در جلو انسان، برخی در پشت 

، برخی در سمت راست و برخی در سمت چپ قرار دارند  سر

و در مسافرت ها، در شهرها، در یافتن قبله، تشخیص اوقات 

شب و پیدا کردن راه ها در صحراها و دریاها، برای مردم راهنما 

هستند؛ جمله  >لِتَهْتَدُوا بِها< دلالت ندارد بر اینکه ستارگان 

فقط به خاطر راهنمایی مردم آفریده شده اند، بلکه  خداوند 

آفــریــده، و برخی از  ستارگان را بــرای منافع مهم و بی شماری 

علامت هایی  مهم ترین  ــد،  دارن خاصّی  نام های  که  ستارگان 

ــده در مــاشــیــن و  ــن ــدای کشتی در کــشــتــی، ران ــاخ اســـت کــه ن

مسافری که بر اسب خود سوار است، با این علایم راه خویش 

را پیدا می کنند. بسیاری از کشتی ها، در زمانی که قطب نمای 

آسمان و موقعیت های  آنها خــراب می شود، بر طبق نقشه 
ستارگان، راه می پیماند.1

این علامت ها در عصر مدرن نیز کاربرد دارد، به طوری که 

دانشمندان فضایی با طلوع و غــروب برخی ستارگان مانند 

دب اکبر و غیره، مسافرت ها و مطالعات علمی خود را شروع 
می کنند.2

1. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی دانــش، قــم، بوستان 
کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج3، ص364 . طبرسی، فضل، مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن، ترجمه: گروهی از مترجمان، تهران، فراهانی، چاپ اول، ج8، 
ص198. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، 

قم، فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، 14۰6ق، ج 1۰، ص161.
2. فیومی، سعید صــلاح ، الإعــجــاز العلمی فی الــقــرآن الکریم، قــاهــره، مکتبة 

القدسی، چاپ اوّل، 1424ق، ص2۷.
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پیدا  قبله،  تشخیص  در  مــی تــوان  ستارگان  از  بنابراین، 

کردن شمال و جنوب در شب، نزدیک به صبح بودن و غیره 

استفاده کــرد؛ این را تجربه های افــراد و علم پیشرفته ثابت 
کرده است.1

به عنوان نمونه، پیدا کردن ستاره قطبی می تواند در شب 

راهنمای خوبی برای به  دست آوردن جهات اصلی باشد. برای 

این منظور باید با چند صورت فلکی آشنا بود:

)خرس بــزرگ، ملاقه بــزرگ، آبگردان،   یکی از آنها دب اکبر

ــرادران بــزرگ و ...( اســت؛ چهار  بنات النعش بــزرگ، هفت بـ

آبــگــردان را تشکیل داده و  ســتــاره از هفت ســتــاره، کــاســه 

 ،)phecae( فخذ ،)Merak(مـــــــراق ،Dubhe(بــا اســامــی دبــــــه

 ،)Aikaid(ــد ــ ــائـ ــ )Megrez(، مــعــروفــنــد؛ ســتــارگــان قـ ــرز ــ ــ ــغ ــ ــ م

ــردان، را صــورت  ــگ ــنـــاق)Mizqr( و جـــــون)Aliotn( دســتــه آب عـ

قــرار  کوچك »ســهــا«  عــنــاق، ســتــاره  نزدیکی  در  بخشیده اند؛ 

دارد که در روزگار پیش جهت آزمون نور چشم از آن استفاده 

می کردند.

)خــرس کــوچــك، ملاقه  دیــگــری صـــورت فلکی دب اصــغــر

کوچك، آبگردان کوچك، بنات النعش کوچك، هفت برادران 

1. حسن زاده آملی، حسن، دروس معرفة الوقت و القبلة، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، چاپ چهارم، 1416ق، ص8۷. طبرانی، احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر 
القرآن العظیم، اربد اردن، دار الکتاب الثقافی، چاپ اول، 2۰۰8م، ج3، ص6۵. 
فخر رازی، محمد، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت، دار إحیاء التراث 

العربی، چاپ سوم، 142۰ق، ج13، ص۷9.
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این  ســتــاره  پرنورترین  و  معروف ترین  ــت.  اس  )... و  کوچك 

مجموعه فلکی، ستاره  جدی)قطبی( نام دارد. پیدا کردن این 

ستاره در آسمان ساده است؛ بدین گونه که اگر فاصله بین 

دو ستاره مراق و دبه مشهور به قراولان که در کاسه آبگردان 

بزرگ است را، شش برابر کنیم و در امتداد دبه مراق پیش 

رویــم، به ستاره جــدی که دب اصغر نامیده شــده ، خواهیم 

رسید.

، روبــروی ستاره قطبی به گونه ای  اگر در یك زمین هموار

بایستیم که ستاره نامبرده، برابر دو ابروی)وسط پیشانی( ما 

قرار گیرد، روبروی شمال جغرافیایی ایستاده و پشت سر ما 

جنوب، طرف راست ما مشرق اعتدال و طرف چپ ما مغرب 
اعتدال خواهد بود.1

نتیجه گیری

خورشید و مــاه در همین آسمان اول قــرار دارنــد و دور از 

بقیه ستارگان نیستند و مراد از طبقات همان فضایی است 

که ستارگان بالای زمین در آن فضا قرار دارند.

ــرات بــه معنای عبور از داخــل  رفتن بــه کــره مــاه و دیگر ک

خورشید یا دیگر ستارگان نیست.

حتی  و  شمسی  منظومه  تمام  بلکه  و   خورشید  تنها  نــه 

1  زمانی قمشه ای، علی، هیئت و نجوم اسلامی، قم، موسسه فرهنگی سماء، 
چاپ اول، 1381ش، ص29۰.
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حرکت   از  منظور  و  هستند  حرکت  در  شیری،  راه  کهکشان 

خورشید، حرکت دورانــی به دور خویش و یا حرکتی است که 

همراه منظومه شمسی دارد.

از ستارگان می توان در تشخیص قبله، پیدا کردن شمال 

و جنوب در شب، نزدیک به صبح بودن و غیره استفاده کرد.
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حرکت خورشید در قرآن، یکی از شگفتی های نجوم

چکیده شبهه

ــه آیـــه 38 ســـوره یــس »وَ  ــا اســتــنــاد ب بــرخــی از مــفــســران ب

رَ 
َ

ــهَــا« و آیــه 2 ســوره رعــد >وَ سَخّ
َّ
ــمْــسُ تَــجْــرِی لِمُسْتَقَرٍّ ل

ّ
الــشَ

ى<، حرکت خورشید را  سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
رِی لِأ قَمَرَ كلُ ٌّ یجَْ

ْ
مْسَ وَ ال

َ
الشّ

اعجاز علمی قرآن دانسته و می گویند: خورشید با مجموعه 

منظومه شمسی بــه ســوی یــك سمت معین و ســتــاره دور 

«؛ یا ستاره »جاثی«  دستی به نام ستاره »وِگــا«؛ یا ستاره »نسر

و یا به طرف مجموعه »هرکول« حرکت می کند و این نگرش 

چند اشکال دارد:

هَا«، آیه 38 سوره یس فقط 
َّ
با توجه به مفرد بودن ضمیر »ل

به خورشید  اشاره دارد نه کل منظومه شمسی.

یا قرارگاه ترجمه می شود؛ پس  هَا< به جایگاه 
َّ
ل >لِمُسْتَقَرٍّ 

ستاره وگا یا دیگر ستاره ها جایگاه خورشید نیستند.

ایــن نگاه مخالف روایــاتــی اســت که در تفسیر ایــن آیات 

می گوید: خورشید در یک چشمه غروب می کند یا خورشید 

می رود و در زیر عرش، خدا را سجده می کند.

این موضوع در کتاب مقدس، افسانه های ژاپنی، ایرانی و 

یونانی هم آمده است؛ پس اگر معجزه باشد، آن ها معجزه 

هستند، نه قرآن.
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چکیده نقد

تمام  بلکه  و   خــورشــیــد  تنها  نــه  علمی  یــافــتــه هــای  طبق 

حرکت  در  شــیــری،  راه  کهکشان  حتی  و  شمسی  منظومه 

به دور  از حرکت  خورشید، حرکت دورانـــی  هستند و منظور 

خویش و یا حرکتی است که همراه منظومه شمسی دارد و 

را  خورشید  حرکت  دقیق  مسیر  نتوانسته  علم  هنوز  اینکه 

به دســت آورد یا آمــدن نــام برخی از ستارگان و کهکشان ها 

در داستان ها و تشابهات اسمی، هیچکدام دلیل بر افسانه 

این  نمی باشند.  خورشید  حرکت  یــا  ستارگان  وجــود  بــودن 

که در روایــات آمــده خورشید در یک چشمه یا به زیــر عرش 

می شود، کنایه و مجازگونه می باشد؛ البته نباید مطالب ثابت 

نشده علمی را بر قرآن تحمیل کرد.
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مقدمه

ــه تفکر و نــظــر کـــردن در  خـــداونـــد مــتــعــال انــســان هــا را  ب

پدیده های طبیعی دعوت می کند تا از راه مشاهده هماهنگی 

دستگاه آفرینش به عجایب خلقت به او پی برده و بر این باور 

برسند که این شگفتی ها، آفریننده ای دارد و تنها خالق این 

شگفتی ها ســزاوار پرستش کــردن می باشد و شرط اساسی 

برای مطالعه این پدیده  ها، در کنار هم نهادن آیات مرتبط و 

برخی  اســت.  علمی  یافته های  مطالعه  و  آنها  دقیق  ترجمه 

اشـــاره گـــذرای قــرآن بــه برخی مطالب علمی و کشف نشدن 

حقایق توسط علم محدود بشری و یا وجود برخی از نام ها در 

کتاب های گذشته یا داستان ها را دلیل بر وحیانی نبودن و 

تاثیر پذیری قرآن می پندارند، در حالی که اینها با هم ناسازگار 

نیستند.

نقد و بررسی

یان خورشید 1. حرکت یا جر

در نگرش قرآنی، مادامی که نظام دنیوی بر حال خود باقی 

است، خورشید پیوسته در جریان است تا روزی که قیامت 

برپا گـــردد.1 قــرآن در آیــاتــی2 به حرکت  خورشید اشــاره کــرده و 

باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان  فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 1۷، 

ص132.
2. ســوره یس، آیــه3۷- 4۰. ســوره انبیاء، آیــه33. ســوره رعــد، آیــه2. ســوره فاطر، 

آیه13. سوره زمر، آیه۵. سوره لقمان، آیه29. سوره ابراهیم، آیه33.
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را شگفتی های علمی قرآن  آیــات   این  از صاحب نظران  برخی 

دانسته اند.1 موریس بوکای با استناد به آیه 33 سوره انبیاء 

و آیــه4۰ ســوره یس  نتیجه می گیرد که قــرآن تصریح کــرده که 
خورشید روی مداری حرکت می کند.2

با پیشرفت علوم بشری و کشف حرکت زمین و خورشید، 

روشن شد که خورشید هم خود دارای حرکت انتقالی است 

تــمــام منظومه شمسی و حتی  نــه تنها خــورشــیــد و  بلکه  و 

کهکشان راه شیری، در حرکت اســت.3 خورشید هم به دور 

خود می چرخد و هم به دور مرکز کهکشان می گردد و هم در 

کشف شــده ثابت  ایــن حقایق  مجموع در حرکت هستند. 

می کند که اصل حرکت خورشید، از مسلمات ثابت شده علم 
هیئت و نجوم است.4

منظور از حرکت  خورشید، حرکت دورانی به دور خویش و 
یا حرکتی است که همراه منظومه شمسی دارد.۵

1. رضایی اصفهانی، محمدعلی، تفسیر قرآن مهر، قم، پژوهش های تفسیر و 
علوم قرآن، چاپ اول، 138۷ش، ج1، ص8۵.

2. بوکای، مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، ترجمه: مهندس ذبیح 
الله دبیر، ص21۵.

3. رضائی اصفهانی، محمد علی ، پژوهشی در اعجاز علمی قرآن، رشت، کتاب 
مبین، چــاپ ســوم، 1381ش، ص48. اریــك- اوبــلاکــر، کتاب فیزیك نوین، 

ترجمه بهروز بیضائی، انتشارات قدیانی، 13۷۰ش، ص4۵.
4. نوری، حسین، دانش عصر فضا، قم، چاپخانه امیر، ص26. رضائی اصفهانی، 
محمد علی، در آمدی بر تفسیر علمی قرآن، قم، اسوه، چاپ اوّل، 13۷۵ش، 

ص424.
۵. مؤدب، رضا، اعجاز القرآن در نظر اهل بیت عصمت و بیست نفر از علمای 
مکارم  ص2۰1.  اوّل، 13۷9ش،  چــاپ  الحدیث،  احسن  قــم،  اســـلام،  بــزرگ 
شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 18، ص388. مغنیه، محمدجواد، تفسیر 
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2. ستارگان حقیقتی انکار ناپذیر

 ، تــا کــنــون چندین جــزیــره کهکشانی یــا بــه عــبــارتــی دیگر

خوشه های کهکشانی کشف شده و دانشمندان دریافته اند 

ــدام دارای  کــه کــهــکــشــان هــا ضــمــن ایــنــکــه خـــودشـــان هــر کــ

ستاره ها و منظومه هایی هستند و با نظام ویــژه ای خانواده 

 ، خود را اداره می کنند، منظومه های داخلی هر کهکشان نیز

وابسته به اعضای خانواده بزرگ تری به نام جزایر کهکشانی 

هستند. یعنی هزاران کهکشان مثل کهکشان شیری در یك 

سطح بزرگتری در فضا به دور یکدیگر جمع شده و مجموعه 

عظیم کهکشانی را تشکیل داده اند که آن را جزایر کهکشانی 
یا خوشه های کهکشانی می نامند.1

ایــن کهکشان ها، جزیره ها و ستاره ها،  از  کــدام  بــرای هر 

نامی گذاشته شده است که این نام ها گاهی به نام کاشف، 

گاهی به نام بزرگان این علم و گاهی نیز بسته به شکل ظاهری 
آنهاست.2

کاشف، ترجمه: موسی دانش، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج6، 
ص۵1۰.

1. سلیمی، لطفعلی، کهکشانها در قرآن، قم، انصاری، چاپ اول، 1381ش، ص6۷.
ج المهموم فی تاریخ علماء النجوم، قم، دار الذخائر،  2. ابن طــاووس، علی، فر

چاپ اول، 1368ق، ص6۵.
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3. کهکشان ها و ستارگان کشف شده منظومه شمسی

3-1. ستاره جاثی:

یکی از جزیره های کهکشانی صورت فلکی به نام »جاثی«  

است که با اندکی تخیل، شبیه مردی است که به زانو نشسته 

ایــن  یــافــتــه اســت)یــعــنــی مجموعه  از 29 ســتــاره تشکیل  و 

ستارگان از دور شبیه مــرد به زانــو نشسته اســت، نه اینکه 
واقعا در آسمان مردی به زانو نشسته باشد(.1

مجموعه ای  همان  را   )Hercules( هــرکــول   مجموعه  برخی 

می دانند که »جاثی« گفته می شود.2 از این رو، منظور از حرکت 

خورشید به سمت »هرکول« همان حرکت به سوی »جاثی« است.

3-2. ستاره نسر

»شلیاق« یا »چنگ رومی« صورت فلکی کوچکی است که 

ده ستاره دارد و ستاره نسر یکی از ستاره های آن می باشد؛ 
برای دیدن دقیق آن، به تلسکوپی بزرگ نیاز هست.3

1. قطب الدین شیرازی، محمود، اختیارات مظفری، بی جا، بی نا، چاپ اول، بی تا، 
ص41. ابو ریحان بیرونی، محمد، التفهیم لاوایــل صناعة التنجیم، تهران، 
بابك، چاپ اول، 1362ش، ص92. سلیمی، لطفعلی، کهکشانها در قرآن، قم، 

انصاری، چاپ اول، 1381ش، ص6۷ و 28۰و 414.
2. زمانی قمشه ای، علی، هیئت و نجوم اسلامی، قم، موسسه فرهنگی سماء، 

چاپ اول، 1381ش، ص1۷۵.
3. نصیر الدین طوسی، محمد، بیست باب در معرفت اسطرلاب، چاپ اول، 
اول، بی تا،  بــاب سلطانی، بی جا، بی نا، چــاپ  پنجاه  آملی، حسین،  ص82. 
ــرآن، قــم، انــصــاری، چــاپ اول،  ص134. سلیمی، لطفعلی، کهکشانها در ق
1381ش، ص282. قطب الدین شیرازی، محمود، اختیارات مظفری، بی جا، 

بی نا، چاپ اول، بی تا، ص41.
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به نظر می رسد، ستاره »وگا« نیز یکی از زیر مجموعه های 
شلیاق یا چنگ می باشد.1

4. منافات نداشتن وجود ستارگان با افسانه ها

هر چند درکنار این حقیقت ها، افسانه ها و داستان هایی 

وجــود دارنــد که با ایــن مجموعه های فلکی شباهت اسمی 

دارند، یا برخی از گزارش های قرآنی در کتاب های پیشین آمده 

اســت؛ اما این بــدان معنا نیست که چنین ستارگانی وجود 

ندارند و افسانه هستند؛ زیرا:

نام برخی از این ستارگان، برگرفته از کاشفان آن مجموعه 

گاهی  و  ــراد برجسته  اف یا  و  یا عالمان ستاره شناس  فلکی، 

ــا اصـــل و حقیقت ایــن  اســـطـــوره ای اســـت و ایـــن مــنــافــاتــی ب

مجموعه ها ندارد.

نام برخی از این ستارگان یا مجموعه ها برگرفته از شکل 

ظاهری آنهاست، مانند ستاره مجموعه »جاثی« که به ظاهر 

شبیه مردی به زانو نشسته می باشد و نام گذاری ها دلیل بر 

افسانه شدن حقیقت ها نمی شوند.

امــروزه برخی از شاعران و یا نویسندگان از ادبیاتی مانند 

دریای غم، آسمان پرستاره، یک ستاره در آسمان نداشتن، 

استفاده  غیره  و  بی مثال  مــاه  خورشید،  همچو  درخــشــش 

1. https:// fa.wikipedia.org 
 https://www.zoomit.ir 
 http://www.noojum.com 

https:// fa.wikipedia.org
https://www.zoomit.ir
http://www.noojum.com
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می کنند که هیچکدام از این عبارت ها به معنای این نیست 

که پــس، دریــایــی، ماهی ای، ســتــاره ای، خورشیدی و ... جود 

ــــدارد؛ خــود ایــن کنایه گویی، بهترین دلــیــل بــر وجـــود این  ن

آنها را در  مجموعه هاست کــه افـــرادی بــا سلیقه ذوقـــی، نــام 

داستان های خود می آورند.

نتیجه گیری

؛  ناپذیر انــکــار  اســت  و جــریــان خورشید، حقیقتی  حرکت 

هر چند نوع حرکت آن را علم نتوانسته است به طور دقیق 

مشخص کند.

تعیین مکان حرکت و جریان خورشید به سمت ستاره  

وگا، جاثی یا هرکول یا .. ، در حد یک نظریه است و تحمیل آن 

بر آیه قرآن صحیح نیست و نمی توان مکان های حدسی را به 

ح علمی و بدون  قرآن نسبت داد؛ اما آوردن نظریه های مطر

تحمیل آن در تفسیر قرآن ایرادی ندارد.

علمی  شگفتی های  از  خورشید  حرکت  به  قــرآن  اشـــارات 

قرآن و نوعی رازگویی است و این، عظمت قرآن و آورنده آن را 

نشان می دهد.

آمدن حرکت خورشید در کتاب مقدس به صورت مبهم 

گذرا؛1شباهت های اسمی مجموعه های فلکی و ستارگان  و 

1. کتاب مقدس، ترجمه: گروهی از مترجمان، انگلیس، انتشارات ایلام، چاپ 
سوم، 2۰۰2 میلادی، عهد عتیق، کتاب مزامیر یعنی زبور داود، مزمور نوزدهم، 
شماره۵: »خیمه برای آفتاب در آنها قرار داد و او مثل دامــاد از حجله خود 
بیرون می آید و مثل پهلوان از دویــدن در میدان شادی می کند«. )دویدن 

خورشید یعنی حرکت کردن آن(.
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ــودن اصـــل ایــن  ــا، دلــیــل بــر افــســانــه بـ ــان ه ــت ــراد و داس بــه افــ

کهکشان ها و ستارگان نیست و خللی بر وحیانی بودن قرآن 

ایجاد نمی کند.
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کننده  آشکار  خورشید،  یا  خورشید  کننده  آشکار   ، روز
روز

چکیده شبهه

 ، قرآن کریم در آیات 3-1 سوره شمس، ادعا می کند که روز

هارِ إِذا  قَمَرِ إِذا تَلاها * وَ النَّ
ْ
مْسِ وَ ضُحاها * وَ ال

َ
خورشید را آشکار می کند: >وَ الشّ

ها<؛ این ادعایی غلط است و قرآن، برعکس گفته؛ زیرا این 
َ
جَلاّ

، خورشید  خورشید است که روز را آشکار می کند، نه اینکه روز

را آشکار کند و چون تصور عامیانه مردم اینگونه بود و قرآن 

دست آورد بشری است، به جای اینکه بگوید خورشید روز را 

آشکار می کند، برعکس گفته است.

چکیده نقد

این آیه یکی از شگفتی های علمی قرآن کریم است که در 

عصری که همه می پنداشتند، خورشید با آمدنش روز را پدیدار 

ایــن روز اســت که به خورشید نمود  می کند، قــرآن می گوید 

داده، زیبایی های خورشید و جلوه گری آن را آشکار می سازد؛ 

زیرا جلوه گری خورشید در هیئت نور است که در روز نمایان 

مــی شــود و ایــن روز اســت کــه زیــبــایــی هــای خورشید پــدیــدار 

می سازد. گو اینکه همین روز باعث ه وجود آمدن خورشید 

شده است و این شگفتی ها را گاهی علم ثابت می کند و گاهی 

هم بدان رشد نرسیده که از نظرگاه علمی آن را تبیین کند و 

قرآن همواره تاکید دارد که معارفش شگفتی آفرین است.
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ت 
ّ

زبــان قــرآن بسی سنجیده و واژگــان و تعابیرش به دق

برگزیده و تنظیم شده اند و ظریف ترین معانی را در برمی گیرند؛ 

چیزی که هست بشر با اطــلاعــات ناقص خــود نمی تواند در 

آن واحد به همه آن لطایف دست یابد و در این راه به تدریج 

پیش می رود.

نقد و بررسی

»
َّ

1. واژه شناسی »جَلا

« از ریشه »جلو« بر وزن فلس به معنای آشکار شدن 
َّ

»جَلا

یَ« یعنی روشن و آشکار شد. در 
َ
و بروز پیدا کردن است و »جَل

قرآن نیز به معنای ظاهر شدن آمده است: »بگو علم قیامت 

ــزد پــروردگــار مــن اســـت؛ جــز او در وقــتــش آن را ظاهر  فقط ن

که  روز  به  قسم  یعنی  اها< 
َّ
جَل إِذا  هارِ  النَّ >وَ  آیه  در  نمی کند«.1 

آفتاب را ظاهر و آشکار می سازد. این یعنی، نور آفتاب پیوسته 

در فضا هست، آمدن روز که همان حرکت زمین است، آفتاب 
را ظاهر می کند.2

، خورشید  ، خورشید را آشکار می کند، یعنی با آمدن روز روز

ا هُوَ< سوره اعراف، آیه18۷.
َّ
یها لِوَقْتِها إِل ِ

ّ
ی لا یُجَل ِ

ّ ب مُها عِنْدَ رَ
ْ
ما عِل

َ
1. >قُلْ إِنّ

2. مرتضی زبیدی، محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، 
چاپ اول، 1414ق، ج19، ص288. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، 
قم، مکتب الاعــلام الاسلامی، چاپ اول، 14۰4ق، ج1، ص468. قرشی، علی 
اکبر، قاموس قــرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 13۷1ش، 
ج2، ص46. راغب اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ قرآن، ترجمه: غلامرضا 

خسروی حسینی، تهران، مرتضوی، چاپ دوم، 13۷4ش، ج1، ص4۰۷.
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ــاره آشکار  ــ نیز کــه بــه خــاطــر شــب، از نظرها پنهان بـــود، دوب
می شود؛ پس این روز است که خورشید در آن پیدا می شود.1

به اخراج شدن افراد از خانه شان هم جلاء وطن گویند؛ زیرا 

، یك  نوع ظهور اســت؛ گوئی شخص در  خــروج از خانه و شهر
شهر مخفی بوده و با خروجش آشکار می شود.2

گفته می شود: شمشیر جلا پیدا کرد؛ یعنی با رفتن زنگ ها، 

زیبایی خود را آشکار کرد و به زنی هم که آرایش دهد، »جلاء 

آرایــش، زیبایی هایش را آشکار  المرأه« گفته می شود؛ زیرا با 

آیــه 3 ســوره شمس، جلا دهنده خورشید  می کند؛ و روز در 

، خــورشــیــد بر  دانــســتــه شــده اســـت، بــه خــاطــر اینکه در روز
همگان آشکار می شود.3

ــودن اســت و چون  بــه دیگر سخن، »جـــلاء« ضــد مخفی ب

خــورشــیــد، در شــب از دیــده هــا پنهان اســت و در روز دیــده 
می شود، گویا روز آن را پدیدار ساخته است.4

التراث العربی، چاپ اول،  اللغة، بیروت، دار احیاء  1. ازهــری، محمد، تهذیب 
1421ق، ج 11، ص128.

2. فیروز آبــادی، محمد، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ 
اول، 141۵ق، ج4، ص338.

3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صــادر، چاپ سوم، 
اللغة، بیروت، دار العلم  ابــن دریــد، محمد، جمهرة  1414ق، ج 14، ص1۵۰. 

للملایین، چاپ اول، 1988م، ج 3، ص12۷6.
4. جوهری، اسماعیل، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم 
للملایین، چاپ اول، 13۷6ق، ج 6، ص23۰3. حمیری، نشوان، شمس العلوم 
و دواء کلام العرب من الکلوم، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، 142۰ق، ج 2، 

ص11۵1.
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ها«
َّ

هارِ إِذا جَلا
َ

« وَ النّ 2. مرجع ضمیر در

2-1. ارض مرجع ضمیر »ها«

ضمیر »ها« به ارض بر می گردد؛ کلمه ارض قبلا ذکر نشده 

، زمین را ظاهر و  بود، ولی از فحوای کلام معلوم است که روز
آشکار می کند. 1

در تفسیر نمونه آمده است: در اینکه ضمیر در جلاها به 

چه چیز باز می گردد؟ در میان مفسران گفتگو است؛ بسیاری، 

آن را به زمین یا دنیا بر می گردانند؛ هر چند در آیات گذشته، 

« زمین« در میان نبوده، ولی از قرینه مقام روشن  سخنی از
می شود. 2

این سخن با ظاهر آیه سازگار نیست و کلمه »ارض« وجود 

ندارد و از فحوای کلام نیز چنین مطلبی استفاده نمی شود.

2-2. دنیا یا ظلمت مرجع ضمیر »ها«

« ها« به دنیا بر می گردد و معنایش این است که:  ضمیر

دیگر  بعضی   و  می کند  روشــن  را  دنیا  کــه  خورشید  بــه  قسم 
گفته اند: به ظلمت بر می گردد.3

باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 2۰، 

ص49۷.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 

13۷1ش، ج 2۷، ص4۰.
القرآن، ترجمه: محمد باقر  3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 2۰، 

ص49۷.
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2-3.  »شمس« مرجع ضمیر »ها«

ضمیر »ها« به »شمس« برمی گردد و معنایش این است: 

سوگند می خورم به روز که خورشید را نمایان می کند؛ چون با 

، خورشید نمایان می شود. این سخن با آیه قبل  بر آمدن روز

نمی سازد، چون در آیه قبل می فرمود: خورشید، روز را روشن 

می کند، و واقــع هــم همین اســت، نــه اینکه روز خورشید را 
روشن کند.1

بعضی معتقدند درست است که در حقیقت، خورشید، 

روز را ظــاهــر می کند، ولــی بــه طــور مــجــازی مــی تــوان گفت که 

، »ارض « باشد،  روز خورشید را آشکار کــرد، امــا مرجع ضمیر

مناسب تر به نظر می رسد.2 این نگاه درست نیست؛ زیرا:

در آیه قبل گفته: قسم به خورشید و گسترش نور آن؛ و 

سخنی از روز نبو؛

ــدارد و نمی توان ضمیر را به  ــات، کلمه ارض وجــود ن در آی

مرجعی بازگرداند که وجود ندارد.

یبایی و جلوه گری های خورشید 3. روز آشکار کننده ز

ظاهر آیات این است که هر چهار ضمیر »ها« در آیات اولیه 

آیات  ســوره شمس، به لفظ »الشمس« برمی گردد و صریح 

باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 2۰، 

ص49۷.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 

13۷1ش، ج 2۷، ص4۰.
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ی می دهد و شب می پوشاند 
ّ
این است که آفتاب را روز تجل

و بدین ترتیب، قرآن با اشــاره ای گذرا، دخالت زمین و حرکت 

اهل  بــرای  آفتاب  پوشانیدن  یا  تابانیدن  در  را  زمین  وضعی 
زمین، اشعار می دارد.1

در حقیقت ایــن آیــه یکی از شگفتی های علمی قــرآن کریم 

است که در عصری که همه می پنداشتد، خورشید با آمدنش 

روز را پدیدار می کند، قرآن می گوید: این روز است که زیبایی های 

خورشید را پدیدار می کند؛ زیــرا تجلی خورشید در هیئت نور 

اســت کــه در روز نمایان مــی شــود. بــه دیگر سخن، بــا حرکت 

زمین است که قسمتی از آن رودرروی خورشید قرار می گیرد و 

خورشیدی را که از نظرها پنهان بود، نمایان می سازد و با رفتن 

تاریکی، خورشید در نظرها جلوه گری می کند و تو گویی، اگر روز 

نمی آمد و همیشه شب بود، اثری هم از خورشید پیدا نمی شد 

و این شگفتی ها را گاهی علم ثابت می کند. گاهی هم بدان رشد 

نرسیده که از نظرگاه علمی آن را تبیین کند. قرآن همواره تاکید 

دارد که معارفش شگفتی آفرین است:

 این)قرآن( از سوی پروردگار جهانیان نازل شده 
ً
ما

ّ
»مسل

است «.2

، به  »که هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر

1. فراستخواه، مقصود ، زبان قرآن، تهران، علمی و فرهنگی ، چاپ اوّل، 13۷6ش، 
ص1۰4.

مینَ< سوره شعراءآیه192.
َ
عال

ْ
یلُ رَبِّ ال تَنْز

َ
هُ ل

َ
2. >وَ إِنّ
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ســراغ آن نمی آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته 

ستایش نازل شده است«.1 

قــرآن تا ابد معجزه خواهد ماند و هیچ کس را تــوان خلل 
آوردن در این اعجاز وجود نخواهد داشت.2

مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی بر این باور است که 

ضمایر »ها« در این آیات، به »الشمس« بر می گردند و  صریح 

اها<، هم ایــن اســت و چــون نظر علمی و 
َّ
هارِ إِذا جَل آیــه >وَ النَّ

عامیانه قدیم این بود که گردش خورشید، روز را پدید می آورد، 

برخی این بیان قرآن را مجاز یا مبالغه دانسته اند؛ در این بیان 

، به وضع  خورشید  اها< برآمدن روز
َّ
إِذا جَل هارِ  النَّ >وَ  حکیمانه 

نسبت داده نشده که مخالف با واقــع باشد)زیرا شب و روز 

باحرکت زمین است نه خورشید که در عصر نزول قرآن برخی 

بدان باور بودند( و صریح آیه این است که آفتاب را روز تجلی 

می دهد نه آنکه روز از تجلی آفتاب برمی آید؛ زیرا در واقع، تقابل 

قسمتی از زمین با خورشید است که روز را برمی آورد و آفتاب 

یْلِ إِذا یَغْشاها< نیز همین واقعیت 
َّ
متجلی می گردد و آیه« >وَ الل

آنچه می فهمیدند و ظاهر اســت،  بــر خــلاف  کــه  را می رساند 

، راجع به گردش و وضع خورشید  تاریکی شب، مانند تجلی روز

نیست، بلکه گــردش زمین است و با آمــدن شب، خورشید 

یلٌ مِنْ حَكیمٍ حَمیدٍ< سوره فصلت، آیه42. فِهِ تَنْز
ْ
باطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

ْ
تیهِ ال

ْ
1. >لا یَأ

الــقــرآن الکریم و السنة  2. یوسف حــاج احمد، موسوعة الإعــجــاز العلمی فی 
المطهرة، دمشق، مکتبة ابن حجر، چاپ دوم، 1424ق، ص341.
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پوشانده می شو؛ زیرا با گردش زمین، قسمتی از آن، پشت به 
خورشید قرار گرفته و تاریک می شود. 1

زغــلــول می گوید: مــردم بــر ایــن پــنــدار بــودنــد کــه خورشید 

نمایانگر روز است، در حالی که قرآن عکس این پندار را تعریف 

می کند و بر این حقیقت و شگفتی علمی اشاره دارد که تجلی 

خورشید در صورتی واقع می شود که در یک طبقه ای با زمین 

بنابراین،  می کند؛  افکنی  پرتو  نــورش  و  می گیرد  قــرار  رودررو 

کره زمین  نیم  اها<؛ یعنی وقتی 
َّ
جَل إِذا  هارِ  النَّ >وَ  آیه می گوید: 

با خورشید مواجه گشته و روز می آید، نور افشانی خورشید 
شروع می شود.2

نتیجه گیری

اها< را  به »ارض« یا به 
َّ
هارِ إِذا جَل برخی، ضمیر »ها« در >وَ النَّ

»دنیا« یا به »ظلمت« بر می گردانند، در حالی که این کلمات در 

آیات نیامده و بهترین مرجع »الشمس« است.

ی آفــتــاب را مــی دهــد و 
ّ
ــات ایــن اســت کــه روز تجل صریح آی

آیــه، یکی از شگفتی های علمی قرآن  شب می پوشاند و این 

کریم است که در عصری که همه می پنداشتند، خورشید با 

حرکتش روز و شب را به وجود می آورد، قرآن می گوید با حرکت 

1. طالقانی، محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم، 
1362ش، ج4، ص1۰۷.

2. زغلول راغب محمد النجار، من آیات الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم، قاهره، 
مکتبة الشروق الدولیه، چاپ سوم، 1423ق، ج2، ص16.
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زمین و روز شدن است که خورشید پدیدار می شود؛ بنابراین، 

تجلی خورشید با حرکت زمین و روز شدن است.

اها<؛ یعنی وقتی نیم کره زمین 
َّ
هارِ إِذا جَل آیه می گوید: >وَ النَّ

نــور افشانی خورشید شــروع  بــا خورشید مــواجــه مــی شــود، 

می شود و این یعنی در روز است که نور دهندگی خورشید بر 

همگان آشکار می گردد.
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چشمه  در  خورشید،  تفسیر  و  ذوالقرنین  داستان  بررسی 
لود لجن آ

چکیده شبهه

مفسّران در ترجمه و تفسیر آیه 86 سوره کهف که مربوط 

بــه داســتــان ذوالقرنین اســت، دچــار معجزه تراشی شــده و 

توهمات محمد را توجیه کرده اند. آنها »حتی« را به »احساس 

ــان عربی تنها  کــرد« معنا کــرده انــد، در حالی کــه »حــتــی« در زب

دلالت بر قید زمان دارد. همچنین کلمه »وجدها« به معنای 

»پنهان  به معنای   
ً
که دقیقا را  »تــغــرب«  و  »یــافــت« می باشد 

می شود« است، چنین القا می کنند که منظور قرآن این است 

که ذوالقرنین گمان و احساس کرد، خورشید در چشمه ای 

لجن آلود پنهان شد، در حالی که در هیچ جا به معنای گمان و 

احساس کردن نیامده است. این فقط یک نمونه از فریب و 

تحریف مفسرین قرآن در معجزه تراشی بود.

چکیده نقد

قرآن کلام خداست و عمیق و پرمعنا، بدون توشه علمی 

کافی و تفسیر و تعلیم نمی توان از آن بهره گرفت. تفسیر قرآن 

به معنای معجزه تراشی برای قرآن نیست؛ تفسیر قــرآن، به 

معنای بیان معانی آیات قرآنی و کشف مقاصد و مدالیل آن 

است. طراح شبهه با نادیده  انگاشتن معانی و تفسیر درست 

آیه، به فهم مورد نظر خود بسنده کرده تا شبهه خود را اثبات 

کند؛ در حالی که شیوه بحث علمی، مقتضی اســت که برای 
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درک واقع بینانه یک متن، خود را در فضای متن قرار داده و 

تمامی شواهد راجــع به گوینده و مخاطب را مــورد دقت قرار 

داده و با نگاه فراگیر به فهم و تفسیر متن پرداخت.
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مقدمه

قــرآن، معجزه و دستورالعمل الهی اســت، بــرای پیمودن 

طریق کمال و سعادت بشریت. از آنجا که کلام خدا عمیق و 

آیات مجمل و متشابه نیز دارد، بدون توشه  پرمعناست و 

علمی کافی نمی توان از آن بهره گرفت و پیام حق را دریافت. 

ــادر نیستند، مــقــدمــات لازم جهت  قــ نــیــز  انــســان هــا  هــمــه 

مراجعه مستقیم به قرآن را کسب کنند. بدین جهت جامعه 

اسلامی نیاز شدید به بیان و تفسیر قــرآن دارد. امــا برخی از 

شبهه افکنان، تفسیر مفسّران قرآن را معجزه تراشی و توجیه 

توهمات حضرت محمد؟ص؟ می پندارند و برای ادعای خود به 

آیات و تفسیر آنها، مثال می زنند.

نقد شبهه

بررسی و نقد شبهه، در چند مطلب ذیل بیان می شود:  

نگاهی به تفسیر آیه مربوط به داستان ذو القرنین

خــداونــد در آیــه 86 ســوره کهف فــرمــوده اســت: >حَتىَّ إِذا 

عِنْدَها  وَجَدَ  وَ  حَمِئَةٍ  عَینٍ  فی   تَغْرُبُ  وَجَدَها  مْسِ 
َ

الشّ مَغْرِبَ  غَ 
َ
بَل

<؛ 
ً
خِذَ فیهِمْ حُسْنا نْ تَتَّ

َ
ا أ بَ وَ إِمَّ نْ تُعَذِّ

َ
ا أ قَرْنَینِ إِمَّ

ْ
نا یا ذَا ال

ْ
 قُل

ً
قَوْما

)ذو القرنین( تا به غروبگاه آفتاب رسید، احساس کرد ]و در 

نظرش مجسّم شد[ که خورشید در چشمه تیره و گل آلودی 

فرو می رود و در آنجا قومی را یافت؛ گفتیم: ای ذو القرنین! آیا 

آنــان[ را مجازات کنی و یا روش نیکویی در مورد  می خواهی ]

آنها انتخاب نمایی؟«
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نقد اشکالی که به ترجمه و تفسیر این آیه شریفه شده است:

1. با مراجعه به منابع ادبیات عرب و کتاب های لغت روشن 

می شود که کلمه »حــتــی«، تنها بر زمــان دلالــت نـــدارد، بلکه 

دارای معانی مختلفی است.1 کلمه »حتی« در این آیه به معنای 

غــایــت )الـــی أن( اســـت2 و دلالـــت می کند بــر ایــن کــه فعلی در 

تقدیر است: >فسار حتى اذا بلغ<؛ و سیر کرد تا به مغرب آفتاب 
رسید«.3

»حتی« به »احساس کــرد« معنا نشده و به معنای غایت 

آفتاب رسید« و ترجمه  ترجمه شــده اســت: »تــا به غروبگاه 

ــاره کلمه »وَجَـــدَ« اســت که در ذیــل به  به »احساس کــرد« درب

توضیح آن خواهیم پرداخت؛ پس این اشکال در شبهه وارد 

نیست.

2. »وَجَدَ«؛ در لغت یعنی »یافت«؛ اما همان طور که مترجمان 

از این که فرمود: »وَجَدَها  و مفسّران قــرآن گفته اند، مقصود 

را یافت که در دریایی لجن دار  آفتاب  تَــغْــرُبُ فی  عَینٍ حَمِئَةٍ؛ 

1. ابن هشام، عبدالله بن یوسف ، مغنی اللبیب ، قم، کتابخانه مرعشی نجفی، 
ج1، ص122. بیاتی، ظاهر شوکت ، أدوات الإعــراب ، بیروت، مجد الموسسه 
الجامعیه للدراسات و النشر و التوزیع ، ص84. مصطفوی، حسن ، التحقیق 

فی کلمات القرآن الکریم ، بیروت، دار الکتب العلمیة، ج2، ص163.
2. درویش، محیی الدین، اعراب القرآن و بیانه، سوریه، دارالارشاد، 141۵ق، ج 6، 
ص22. دعاس، حمیدان، قاسم، اعراب القرآن الکریم، دمشق، دارالمنیر و 
دارالفارابی، 142۵ق، ج 2، ص23۰ طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی 

تفسیر القرآن، تهران، ناصر خسرو، 13۷2ش، ج 6، ص۷۵۷.
3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 

اسلامی، 141۷ق، ج 13، ص36۰. 
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غروب می کرد«، این است که به ساحل دریایی رسید که دیگر 

ما ورای آن، خشکی امید نمی رفت، چنین ترجمه و تفسیر شده 

است: »چنین به نظر می رسید و احساس می شد« که آفتاب 

در دریا غروب می کند؛ چون انتهای افق، بر دریا منطبق است.1 

غــروبِ خورشید   ِ
ّ

به محل که ذوالقرنین  ایــن نیست  منظور 

رسید؛ زیــرا هیچ کس به آنجا نمی رسد. باید این کلمه با درک 

واقع بینانه، ترجمه و تفسیر شود. مانند در آنجا »احساس کرد« 

یا »چنین یافت« یا »چنین دید« که گویا خورشید در چشمه ای 

گل آلود و تیره رنگ فرو می رود؛ زیرا خورشید در آب نمی نشیند، 

در آسمان است و هرگاه انسان در کنار یا در داخل دریا باشد، 

احــســاس می کند و چنین بــه نظرش مــی آیــد کــه خورشید در 

آب دریــا غــروب می کند و پنهان می شود و هرگاه در خشکی 

باشد، احساس می کند که خورشید در خاک غــروب می کند، 

اما هیچ یک واقعیت ندارد.2 از این رو، قرآن به >وجدها تغرب< 

تعبیر کرده است، نه >کانت تغرب<.3 

»وَجَــدَهــا« بیانگر این است که غــروب کــردن خورشید در 

دریا تنها در نگاه ذوالقرنین بوده >وجدها كأنها تغرب<4 و 

انتشارات  دفتر  قم،  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .1
اسلامی، 141۷ق، ج 13، ص36۰.

2. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 6، ص۷۵۷. 
3. بیضاوی، عبدالله بن عمر، انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی، 1418ق، ج 3، ص291. 
بیروت،  العزیز،  الکتاب  تفسیر  فــی  الوجیز  علی،  محمد  بــن  علی  دخــیــل،   .4

دارالتعارف للمطبوعات، 1422ق، ص39۷. 
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نه این که به راستی خورشید در چشمه ای غروب کرده باشد. 

تعبیر قــرآن درســت، طبق فصاحت و بلاغت و بــرای آسان تر 

معانی  نادیده انگاشتن  با  شبهه کننده  اســت.  فهم  شــدن 

ــورد نظر خــود بسنده کــرده  ــه، بــه فهم م ــت آی و تفسیر درس

اثــبــات کند؛ در حالی که شیوه بحث علمی  را  تــا شبهه خــود 

مقتضی اســت کــه بـــرای درک واقع بینانه یــک مــتــن، خــود را 

گوینده  راجــع به  قــرار داده و تمامی شواهد  در فضای متن 

و مخاطب را مورد تأمل و دقت قرار داده و با نگاه فراگیر به 

فهم و تفسیر متن پرداخت. برداشت یک جانبه گرانه از آیه، از 

روش بحث علمی دور است.

ضرورت و هدف تفسیر قرآن

ــرآن کــریــم، از جــهــت ظــهــور و خــفــا، ســهــولــت و  مــعــارف قـ

آیـــات، گــاهــی بی نیاز از  آن از الــفــاظ و عــبــارات  صعوبتِ فهم 

، و گاهی نیازمند تفسیر است. تفسیر قرآن به معنای  تفسیر

که در خود  زیــرا ویژگی هایی  آن نیست؛  بــرای  معجزه تراشی 

قرآن است، کاشف از الهی بودن آن است و در جای خودش 

معجزه بــودن قــرآن از راه هـــای گوناگون اثبات شــده اســت.1 

آیـــات قــرآنــی و کشف  تفسیر قـــرآن، بــه معنای بــیــان معانی 

1. طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، بیروت، دارالأضواء، 
و  السنة  و  الکتاب  الإلهیات علی هــدی  14۰6ق، ص269. سبحانی، جعفر، 
ص 243.  ج  3،  الإسلامیة، 1412ق،  للدراسات  العالمی  المرکز  قم،  العقل، 

باقلانی ، إعجاز القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1421ق، ص28. 
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، علمی اســت که از  مقاصد و دلالــت هــای آن اســت.1  تفسیر

احوال قرآن از نظر دلالت بر مرادش متناسب با درک و فهم 
بشر بحث می کند.2

مهم ترین نکته در باب تفسیر قرآن، عبارت از نقش این 

علم در پرده برداری از مدلول لفظ و بیان معانی است. بیان 

معانی ظاهری لفظ که از ظاهر کلام به ذهن می رسد، تفسیر 

خوانده نمی شود. 

بازمی گردد.  قــرآن  شناخت  ضــرورت  به  تفسیر  بایستگی 

قــرآن را باید شناخت و در زوایـــای آن کندوکاو کــرد تا به ژرفا 

گرفت.  پند  رهنمودهایش  از  و  یــافــت  راه  درونــمــایــه اش  و 

آیاتش سخن گفته،  قــرآن در اهمیت تدبّر و اندیشیدن در 

و مسلمانان را به مطالعه و تفکر در کلامش تشویق کرده 

است.3 گذشته از این، اگر کسی با دقت به مطالب قرآن توجه 

نماید، درمی یابد که قرآن ویژگی هایی مخصوص به خود دارد 

که ضرورت تفسیر را در هر عصر و زمانی ایجاب می کند. مانند 

معانی ظاهری و باطنی گوناگون.4 

انتشارات  دفتر  قم،  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .1
اسلامی، 141۷ق، ج 1، ص4.

2. زرقانی، محمد عبدالعظیم ، مناهل العرفان فی علوم القرآن، بیروت، دار احیاء 
التراث العربی ، بی تا، ج 1، ص4۷1.

3. سوره ص، آیه29. سوره نحل، آیه44.
قم،  صالح،  صبحی  محقق:  البلاغة،  نهج  حسین،  بن  محمد  رضــی،  سید   .4

هجرت، 1414ق، ص61. 
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اجتهاد مفسّران قرآن

یکی از منابع فهم قرآن و پرده برداری از معانی آیات، عقل و 

تلاش و اجتهاد مفسّر است. عقل و کاوش های خردورزانه در 

تعالیم اسلامی جایگاه بس بلندی دارد و عموم قرآن پژوهان، 

به این مهم اشاره کرده و جایگاه آن را در تفسیر بازگو کرده اند.1 

بــدون شــک، یکی از عوامل ایــن شیوه، روش اهــل بیت 

پیامبر در تفسیر قــرآن اســت. آن بــزرگــواران، با تفسیر خود، 

عملاً نشان دادند که چگونه می توان در آیات الهی تدبّر کرد، 

ژرف نگری در کلمات بی همتای الهی نمود؛ قواعد فهم صحیح 

را در تفسیر به کار برد و خود را در قالب الفاظ محبوس نکرد. 

آنان با استناد به واژگان، قواعد ادبی، استناد به سیاق جمله، 

، چیدن چند آیه هم مضمون در کنار هم و بالأخره،  آیات دیگر

بهره گیری از نکات عقلی، پایه های صحیح تفسیر اجتهادی را 

نشان دادند.

البته در تفسیر قرآن، طبیعی است که به جهت بحث های 

، نقد و  ح  علمی، در برخی مـــوارد دیــدگــاه هــای مختلفی مطر

بررسی مــی شــود؛ چنین چیزی در دیگر دانــش هــا نیز وجود 

دارد. ایــن هیچ منافاتی با اعجاز قــرآن و کــلام الهی بــودن آن 

ندارد. آیا طراح شبهه می تواند بپذیرد که دیدگاه های مختلف 

1. زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، بیروت، دار المعرفة، 
141۰ق، ج2، ص148. خوئی، ابو القاسم ، البیان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة 
آثــار الامــام الخوئی ، ص 39۷. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی  احیاء 

تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 141۷ق، ج 3، ص ۷۵.
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آن دانش  دربـــاره یک مسئله از هر دانــشــی، دلیل بر توهّم 

 هیچ عقلی چنین چیزی را نمی پذیرد.
ً
است؟! قطعا

نتیجه گیری

گرچه می توان از ترجمه قرآن کریم، معانی و مطالب ابتدایی 

آن را درک کرد، اما برای پی بردن به معارف عمیق و بالاتر آن، 

ناگزیر  مانند هر رشته و فنّی دیگر نیازمند تفسیر قرآن است و 

همان طوری که انسان بی مهارت به متخصّص رجوع می کند، 

در اینجا نیز باید به متخصّصین و مفسّرین قرآن کریم رجوع 

کرد و تفسیر قرآن، به معنای معجزه تراشی برای آن نیست، 

ابتدایی و اشتباه در  از برداشت های  بــرای دور ماندن  بلکه 

فهم قرآن می باشد.
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مسطح بودن یا کروی بودن کره زمین

چکیده شبهه

مــدل توصیفی قــرآن بــرای زمــیــن، مــدل تخت، مسطح و 

صاف هست. تا قبل از قرن 1۵میلادی، بــاور به صاف بودن 

زمین رواج داشت تا اینکه گالیله ثابت کرد زمین کروی است. 

آیاتی مستقیما به صاف بودن زمین اشاره دارد:

کهف/4۷ : »به خاطر بیاور روزی را که کوه ها را به حرکت در 

می آوریم، و زمین را آشکار و مسطح می بینی...«

طه/۵3: »همان کسی که زمین را زیرانداز شما کرد و در آن، 

برای شما راه ها کشید...«

آیات 6و۷ سوره نباء: »آیا ما زمین را بستری نساختیم؟«

آیه 3۰ سوره نازعات: »و بعد از آن، زمین را گستراند.«

آیــه 19 ســوره نــوح: »و خــدا، زمین را چــون فرشی برایتان 

بگسترد.«

آیه 3 سوره رعد: »اوســت که زمین را امتداد داد، و در آن، 

کوهها و رودها قرار داد.«

رْضِ كَیْفَ سُطِحَتْ<؛  و به 
َ
أ

ْ
ی ال

َ
آیه 2۰ سوره غاشیة: >وَإِل

زمین که چگونه مسطح گشته ؟

و آیــات دیگر کــه بــه مسطح بــودن اشـــاره دارد و نــه کــروی 

بودن.
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 چکیده پاسخ

یکی از اوصــاف قــرآن، عدم تناقض و تضاد اســت. کسانی 

ح می کنند در فهم قرآن  که ادعای تناقض قرآن با علوم را مطر

با مشکل مواجه هستند و تفسیر نادرستی ارائه می دهند. 

آیات فراوانی اشاره به گستردگی زمین دارد نه به این معنا که 

زمین مسطح است و کــروی نیست. اگر خــدای تعالی زمین 

صلاحیت  نمی پوشاند،  جبال  سلسله  از  و  نمی گستراند  را 

ع و سکونت را نداشت، جانداران در حیات خود به  کشت و زر

کمال نمی رسیدند. آیاتی از قرآن هم بیانگر آن است که زمین 

کروی است نه مسطح و باید همه آیات را در کنار هم سنجیده 

شود.
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مقدمه

قرآن کریم تصریح کرده که از تناقض گویی به دور است: 

»اگر غیر خدا برای شما قرآن را تدوین می کرد، اختلاف زیادی 

در آن یافت می شد«.1 

آیــات قــرآن با هم مرتبط اند. هم چنین دارای عــام و  همه  

خــاص، مطلق و مقید، حقیقت و مجاز اســت که باید از هم 

؟ص؟ و معصومین  جدا شوند. برای فهم آن از احادیث پیامبر

ـ علیهم الــسّــلام ـ هــم باید اســتــفــاده شــود) کــه مفسر قــرآن 

هستند(؛ برای درك معانی قرآن یا باید متخصص بود و یا به 

اهل فن قرآن مراجعه کرد. برخی با ذکر مطالبی در آیات قرآن، 

دارد  وجــود  تناقض  آن،  آیــات  بین  که  کنند  القا  خواسته اند 

و یا با علوم در تضاد است و لذا گزاره های قرآنی مشتمل بر 

پارادوکس و تناقض است.2 نمونه ای از آن، اشاره به مسطح 

بودن زمین در قرآن است که لازم است مورد بررسی قرار  گیرد.

رْضَ مَدَدْناها وَ 
َ
أ

ْ
آیه  19 ســوره  حجر آمــده اســت: >وَ ال 1. در 

ونٍ<؛ و زمین  مَوْزُ نْبَتْنا فِیها مِنْ كُلِّ شَى ءٍ 
َ
أ وَ  واسِى  قَینا فِیها رَ

ْ
ل

َ
أ

را گستراندیم و در آن، کوه های استوار افکندیم و از هر چیز 

سنجیده ای در آن رویاندیم«.

ــــم«، مسطح بــودن  از جمله »زمــیــن را گسترده قــرار دادی

زمین استفاده نمی  شود و این یك مغالطه  آشکار است؛ آیه 

1. سوره نساء، آیه82.
2. سایت سکولاریسم در ایران، تاریخ 12، آیه9، آیه1384.
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بدین معناست که کره زمین گسترده هست که ایرادی ندارد 

کروی شکل هم باشد.

»مــد ارض« بــه معنای گستردن طــول و عــرض آن اســت؛ 

چون اگر خدای تعالی زمین را نمی گستراند و از سلسله جبال 

ع و سکونت را نداشت و  نمی پوشاند، صلاحیت کشت و زر

جـــان داران، کمال حیات خود را نمی یافتند. »رواســی« جمع 

آن حذف  راسیه به معنای ثابت، صفتی است که موصوف 

شــده اســت، یعنی »جبالاً رواســـی«، بدین معنا که در زمین 

کوه های رواسی انداختیم. منظور این است که کوه ها مانع از 

حرکت و اضطراب زمین می شدند.1 در تفسیر نور درباره  این 

آیه چنین آمده است: »یکی از نعمت های الهی، گستردگی و 

مسطح بودن زمین است وگرنه کشاورزی و بسیاری از تلاش 

های انسان به سختی انجام می شد و هیچ کدام از این نعمت 

ها تصادفی نیست.«2 تفسیر راهنما نیز مقصود از این آیه را 
هموار و گسترده قرار دادن زمین دانسته است.3

 
ً
رْضَ مِهادا

َ
أ

ْ
مْ نَجْعَلِ ال

َ
 ل

َ
2. در آیه  6 و ۷ سوره  نبأ آمده است: >أ

<؛ آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم«.
ً
وْتادا

َ
 أ

َ
جِبال

ْ
وَ ال

موسوی  باقر  محمد  مترجم:   تفسیرالمیزان،   محمدحسین،  طباطبا ئی،   .1
همدانی، دفتر انتشارات اسلامی،چاپ پنجم، قم، 13۷4ش، ج12، ص2۰3.

، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قــرآن،  چاپ  2. قرائتی، محسن،  تفسیر نور
یازدهم،  1383ش، ج6، ص324.

3. هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ، تفسیر راهنما، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 
ج19، ص182.



تایون  :وویک هصووآسصفوومرکیپ:وارب:و ووالسص:وودصهصو

121

»مهاد« به طوری که در کتاب لغت آمده، به معنای مکان 

آماده، صاف و مرتب است. در اصل از »مهد« به معنای محلی 

ــرای استراحت کــودك آمـــاده می کنند )اعــم از گــهــواره یا  کــه ب

( گرفته شده1 و به معنای آماده، صاف و مرتّب است. بستر

کلمه  »اوتاد« جمع وتد است و »وتد« یعنی میخ بزرگ و شاید 

بدین علت کوه ها را میخ خوانده که پیدایش عمده  کوه هایی 

که در روی زمین است، از عمل آتش فشان های تحت الارض 

است که یك نقطه از زمین را می شکافد و مــواد مــذاب زمینی 

ــراف مــی ریــزد؛ به تدریج به صورت  ــوران می کند و به اط از آن ف

میخی که در روی زمینی کوبیده شده در می آید و باعث سکون 

و آرامش فوران آتشفشان و اضطراب و نوسان زمین است.«2 

چــون کــوه هــا وسیله  مــعــاش اهــل زمــیــن انــد، بــه آن میخ 

گویند؛ زیــرا اگر نبودند،  زمین همیشه در زیر پای اهلش در 

، آیات 6 و ۷ سوره  نبأ و  حال نوسان بود.3 با توجه به تفاسیر

، هیچ تناقضی با هم ندارند و در هر دو، زمین،  آیه  19 سوره  حجر

محل آرامــش و مسطح و هموار و کــوه ها عامل پابرجایی و 

استواری آن بیان شده است.

1. مکارم شیرازی، ناصر،  تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ اول، 
ج26، ص16.

باقر  محمد  مترجم:   القرآن،   تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبا ئی،   .2
موسوی همدانی، دفتر انتشارات اسلامی،چاپ پنجم، قــم، 13۷4ش، ج2۰، 

ص261.
موسوی  باقر  محمد  مترجم:   تفسیرالمیزان،   محمدحسین،  طباطبا ئی،   .3
همدانی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، قم، 13۷4ش، ج2۰، ص261 با 

اسناد به: روح المعانی، ج3۰، ص6.



دفع و رفع

122

آیــات قــرآن مجید، گاهی تعبیر )مــشــرق و مــغــرب( به  در 

مَغْرِبُ<؛ 
ْ
ال وَ  مَشْرِقُ 

ْ
ال هِ  لِلَّ >وَ  مانند:  است؛  آمده  مفرد  صورت 

مشرق و مغرب از آن خداست«؛1 گاهی به صورت تثنیه آمده 

دو  پروردگار  بَیْنِ<؛  مَغْرِ
ْ
ال رَبُّ  وَ  مَشْرِقَیْنِ 

ْ
ال >رَبُّ  مانند:  است؛ 

مشرق و دو مغرب«؛2 گاهی به صورت جمع آمده است؛ مانند 

پروردگار  به  سوگند  مَغارِبِ<؛ 
ْ
ال مَشارِقِ وَ 

ْ
بِرَبِّ ال قْسِمُ 

ُ
أ >فَلا 

مشرق ها و مغرب ها«؛3 

( و شــروق، به معنای طلوع  مشرق از شــرق )بــر وزن قمر

آفــتــاب، و اصــل آن بــه معنای روشــن شــدن اســت. مشرق، 

اسم مکان و به معنای محل طلوع است. مغرب از غرب و به 

معنای محل غروب و دور شدن است. غروب آفتاب عبارت 

است از دور شدن و پنهان شدن آفتاب از نظرها.4 

هــر یــك از ایــن  آیــات اشـــاره بــه نکته ای اســت و آن این که 

خورشید، هر روز از نقطه تازه  ای طلوع و در نقطه  تازه ای غروب 

می کند؛ به تعداد روزهـــای ســال، مشرق و مغرب داریـــم. در 

میان همه  مشرق ها و مغرب ها، دو مشرق و دو مغرب ممتاز 

آغاز تابستان، یعنی حداکثر اوج خورشید،  است که یکی در 

در مدار شمالی و یکی در آغاز زمستان، یعنی حداقل پایین 

1. سوره  بقره، آیه11۵.
2. سوره  رحمن، آیه1۷.
ج، آیه4۰. 3. سوره معار

4. قرشی، علی اکبر ، احسن الحدیث،   تهران، بنیاد بعثت، چاپ سوم،   13۷۷ش 
، ج1، ص22۰.
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آمدن خورشید در مدار جنوبی است که از یکی تعبیر به مدار 

رأس سرطان و از دیگری، تعبیر به مدار رأس جدی می کنند.1 

این آیات، در عین دلالت بر متعدّد بودن محل طلوع و غروب 

خورشید، به کروی بودن زمین نیز اشاره دارند؛ زیرا اگر زمین 

کروی باشد، طلوع کردن و تابیدن آفتاب بر هر جزئی از اجزای 

کــره  زمــیــن مستلزم غـــروب از جــزء دیــگــر آن اســت و در این 

و زحمت،  ف 
ّ
تکل گونه  بــدون هیچ  تعدّد مشرق ها  صــورت، 

روشــن مــی گــردد. در غیرکروی بــودن زمین، تعدّد مشرق ها 

و مغرب ها کــه از آیــه اســتــفــاده مــی گــردد، قــابــل درك و فهم 

نیست؛2زیرا جسم مسطّح بیش از یك شرق و یك غرب ندارد. 

هم چنین، اختلاف افق ها دلالــت بر کرویت زمین می کند و 

آن  را مشارق و مغارب متعدّدی است.3 امیر المؤمنین ـ  ؟ع؟ 

ـ فــرمــود: »خــورشــیــد، سی صد و شصت مشرق و سی صد و 

شصت، مغرب دارد، از آن نقطه ای که امروز طلوع کرد، دیگر 
4.» طلوع نمی کند تا سال بعد در همان روز

مَغارِبِ<، ممکن است 
ْ
مَشارِقِ وَ ال

ْ
قْسِمُ بِرَبِّ ال

ُ
أ >فَلا  تعبیر 

به مشرق ها و مغرب های مختلف مکانی اشاره داشته باشد؛ 

1. مکارم شیرازی، ناصر،  تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، چاپ اول، 
ج2۵، ص4۵.

2. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، ناشر انــوار المهدی، چاپ 
هشتم، 14۰1ق، ص۷۵.

ــا مــیــرزا خــســروی شـــاهـــزاده، تــهــران، تفسیر خــســروی، اسلامیه،  3. علی رض
139۷ش، ج ۵، ص382.

موسوی  باقر  محمد  مترجم:   تفسیرالمیزان،   محمدحسین،  طباطبا ئی،   .4
همدانی، قم،دفتر انتشارات اسلامی،  1363ش، ج2۰، ص36.
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چرا که کرویت زمین، سبب می شود که به تعداد مناطق روی 

آن، مشرق و مغرب وجود داشته باشد؛ یا اشاره به مشرق ها 

آفتاب،  دور  به  زمین  حرکت  زیــرا  باشد؛  زمانی  مغرب های  و 

سبب می شود که هرگز دو روز پشت سر هم، خورشید از یك 

نقطه، طلوع و غروب نکند. این تفاوت مشرق ها و مغرب ها 

که با نظم بسیار دقیق و حساب شــده ای انجام می گیرد، از 

آن همه  بــا  یــك ســو سبب پیدایش فصول چهارگانه  ســال 

، باعث تعدیل حرارت، برودت  برکات می شود و از سوی دیگر

و رطوبت در سطح زمین می گردد؛ هم چنین زندگی انسان ها 

از  که هر یك  را سروسامان می بخشد  گیاهان  و  و حیوانات 
این ها نشانه و آیه ای از آیات خداست. 1

1. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، مطبوعاتی هدف، چاپ سوم، 13۷1ش، 
ج21، ص194.
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گردش شب و روز از شگفتی های خلقت در  قرآن

چکیده شبهه

یْلَ 
َّ
قرآن کریم در آیه ۵4 سوره اعراف ادعا می کند: >یُغْشىِ ال

بُهُ حَثِیثًا<؛ شب، روز را می پوشاند و شب به دنبال 
ُ
ارَ یَطْل

النهََّ

ــت«؛ ایــن در حالی اســت که در  ، به سرعت در حرکت اس روز

، و شب، عدم نور است؛ نه چیزی که چون  ، وجود نور واقع، روز

، روز را بپوشاند و پوشانده شدن روز توسط شب، غلط  چادر

است؛ غلط دوم این است که نه شب، روز را می طلبد و نه روز 

شب را؛ و این اشتباه های علمی در قرآن، بیانگر غیر وحیانی 

بودن آن است و گرنه خدا چنین اشتباهی نمی کند.

چکیده نقد

قـــرآن کــریــم سرچشمه وحــیــانــی دارد و رســـول خــدا؟ص؟، 

حق تغییر الفاظ آن را هم نــدارد. هیچ باطلی در آن راه ندارد. 

غلط و خطاپذیری در قرآن کریم، پذیرفتنی نیست؛ زیرا همه 

؟ص؟، نازل  الفاظ و معارف آن، توسط جبرئیل امین بر پیامبر

گشته و محال اســت خــداونــد، خطا کند و سخنی بگوید که 

بیان  متعال،  خــداونــد  اگــر  و  علمی باشد  یافته های  برخلاف 

داشته که شــب، روز را می پوشاند، سخنی بر حق و مطابق 

تجربه انسان ها و یافته های علمی است. خداوند با آفریدن 

خورشید و روشنایی دادن به زمین، تاریکی ها را برمی دارد و با 

آمدن شب و نتابیدن خورشید بر قسمتی از کره زمین، تاریکی 

را به وجود می آورد؛ این، یعنی تاریکی همانند روشنایی وجود 
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باشند،  انداخته  چیزی  روی  چــادری  اگــر  که  همانگونه  دارد؛ 

نیز  را تشخیص دهــد، شب  آن  انسان نمی تواند به درستی 

با آمدنش همین کاربرد را دارد که گویا پوششی بر روی اشیا 

قرار داده که دیده نمی شوند و طلب کردن شب، روز را کنایه 

از گردش پر سرعت زمین است که چنان دور خود و خورشید 

می چرخد که گویا شب، عجولانه در پی روز است؛ بنابراین، نه 

خ داده و نه پدیده شب و روز در کتاب آسمانی،  خطا در قرآن ر

با یافته های علمی ناسازگار می باشد.
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مقدمه

ــوت بــه انــدیــشــیــدن در  خــداونــد مــتــعــال انــســان هــا را دعـ

پدیده های طبیعی می کند تا از راه مشاهده نظم و هماهنگی 

ــر ایــن  ــه عــجــایــب خلقت پـــی  بـــرده و ب دســتــگــاه آفــریــنــش، ب

آفریننده ای دارد که ســزاوار  ایــن شگفتی ها،  بــاور برسند که 

روز  و  ایــن پدیده ها، شب  از  کــردن می باشد؛ یکی  پرستش 

است که در طول سال با هماهنگی شگفت انگیزی، پشت 

سرهم می آید؛ روز روشن با آمدن شب چنان تاریک می شود 

آن، روز چنان  آمــد و دنباله  که گویا دیگر روشنایی نخواهد 

تاریکی را از میان برمی دارد که گویا وجود نداشته است. همه 

گــاه و حکیم  آ آفریننده ای  کننده وجــود  ثابت  ایــن پدیده ها 

ــرآن و تجزیه و تحلیل  ــات ق می باشد و بــا کنار هــم نــهــادن آی

روشمند و بدون پیش فرض ها و تعصب ها می توان چنین 

حقیقتی را درک کرد و به حقانیت داده های قرآنی باور نمود.

نقد و بررسی

1. شب وجودی اصیل نه عدم

روز  شب،  یعنی   1>
ً
حَثِیثا بُهُ 

ُ
یَطْل هارَ  النَّ یْلَ  

َّ
الل >یُغْشِى   جمله 

را می پوشاند و به سرعت روز را طلب می کند، اشعار دارد به 

اینکه تاریکی اصل است.2 همانگونه که روشنایی وجود دارد، 

1. سوره اعراف، آیه۵4.
باقر  محمد  ترجمه:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .2
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم،13۷4ش، ج8، 

ص18۷.
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تاریکی نیز وجود دارد و خداوند با آفریدن خورشید و روشنایی 

دادن به زمین، تاریکی ها را برمی دارد و با آمدن شب و نتابیدن 

خورشید بر قسمتی از کره زمین، تاریکی را به وجود می آورد.

با ایــن نگرش مــی تــوان ثابت کــرد که تاریکی نیز همانند 

روشنایی، اصــل اســت و وجــود دارد و ایــن بحث های قرآنی 

بیانگر علم و حکمت الهی در خلقت آفرینش می باشد که با 

قــدرت و حکمت خــود، گــردش ایــن شب و روز را بــدون هیچ 

 ) نقصی مدیریت می کند و علم روز از این دو پدیده )شب و روز

عجایبی را به دست آورده اند که ثابت می کند، این دو پدیده، 

آفریننده ای دارد که با نظمی خاص، حرکتی پایدار در مسیری 

روشن و بدون انحراف، سرعت دَوَران زمین، ایجاد فصل های 

مختلف و غیره به گردش در می آورد، تا زندگی دنیایی ثمردهی 

خود را بروز دهد و این دست آوردهای علمی برای بشریت این 

پیام را می رساند که در عظمت این قرآن، بیشتر اندیشه کنند 

که چگونه با بیان رسای حقایق هستی و واداشتن انسان ها 

را هموار  پــدیــده هــای طبیعی، مسیر هــدایــت  اندیشه در  بــه 
می سازد.1

ثمره  و  نـــدارد  استقلالی  خــود  از  روشنایی  کــه  همانگونه 

تابش خورشید است، تاریکی نیز استقلالی از خود ندارد و با 

گردش زمین و پشت سر خورشید قرار گرفتن قسمتی از آن، 

ج التفکر و دقائق التدبر، دمشق، دار  1. میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه، معار
القلم، چاپ اول، 1361ش، ج4، ص288.
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پدید می آید و وجود هر دو وابسته به وجــودی دیگر است و 

این، به معنای عدم نیست.

2. پوشانده شدن روز توسط شب، حقیقتی انکار ناپذیر

، بیان  خــداونــد متعال در ترسیم اســـرار آمــیــز  شــب و روز

می دارد: او است که شب را همچون پوششی بر روز می افکند 

و روشنایی روز را با پرده های ظلمانی شب می پوشاند.1 جالب 

توجه اینکه تعبیر فوق تنها در مورد شب ذکر شده و نفرموده 

زیرا  مــی شــود؛  نیز  پوشانده  شب  تاریکی   ، روز به وسیله  که 
پوشش، تنها مناسب تاریکی است، نه روشنایی.2

اینکه با آمدن شب، همه جا تاریک می شود و تشخیص 

رنگ ها، حرکت ها و اشیاء مشکل می شود، حقیقتی است که 

، بارها آن را تجربه می کنند. این،  انسان ها در طول شبانه روز

از خصوصیت شب است که روی تشخیص اشیاء پوششی 

اگر چــادری روی چیزی انداخته  ایجاد می کند، همانگونه که 

شود، انسان نمی تواند به درستی آن را تشخیص دهد، شب 

نیز با آمدنش همین کاربرد را دارد و فهم و درک این حقیقت، 

نیاز به دانشمندشدن هم ندارد و همه انسان ها از هر قشر و 

فرهنگی، آن را به عیان می بینند و نیازی به اثبات علمی ندارد.

به بیانی دیگ، »یغشی« از »اغشاء« است؛ یعنی پوشاندن 

بُهُ حَثِیثًا...<؛ سوره اعراف، آیه۵4.
ُ
ارَ یَطْل

یْلَ النهََّ
َّ
1. >یُغْشىِ ال

2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
13۷1ش، ج6، ص2۰۵.



دفع و رفع

130

چیزی با داخــل شــدن بر آن، که شب با آمدنش گویا بر روز 

و  می پوشاند  لباس  همانند  را  آن  روشنایی  و  شــده  ــل  داخ

این همان است که می گویند، مردی غش کرد؛ یعنی چیزی 

بر او وارد شد که کنترلش را از دست داد و کسی هم عقلش 

را از دست دهد، می گویند، بر او »غشی« حاصل شده؛ یعنی 

عــارضــه ای جلو درک و شعور او را پوشانده اســت؛ شب نیز 

همین گونه عمل می کند و با آمدنش چنان روشنایی روز را 
می پوشاند که هیچ چیزی قابل تشخیص نمی گردد.1

، با آمدن شب از میان می رود و این، برای قوام  روشنایی روز

زندگی دنیایی است که خداوند، شب را برای آرامش، و روز را برای 

حرکت و تلاش قــرار داده اســت.2 هیچ کس هم این حرکت را 

خطا و غلط نمی داند و همگان، هر شب از میان رفتن روشنایی 

را با چشم خود می بینند و صد البته، اگر جایی تاریک می شود، 

به خاطر این است که زمین در اثر حرکتی که دارد، همواره یک 

ــروی خورشید قــرار می گیرد که روز می شود و  قسمت آن، روب

قسمتی دیگر آن، پشت به خورشید می ماند که شب می شود 

و این، به معنای این نیست که اگر گفته شود، با آمدن شب، 
روشنایی پوشانده شد، سخنی نابجا و غلط باشد.3

1. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 
چاپ اول، ج 4، ص422.

2. ابوحیان، محمد، البحر المحیط فی التفسیر، بیروت دار الفکر، چاپ اول، 
142۰ق، ج۵، ص6۵.

3. خطیب، عبدالکریم، التفسیر القرآنی للقرآن، بیروت، دار الفکر العربی، چاپ 
اول، 1424ق، ج 4، ص414.



تایون  :وویک هصووآسصفوومرکیپ:وارب:و ووالسص:وودصهصو

131

، کنایه از گردش پر سرعت زمین 3. طلب کردن شب و روز

، گردش  قرآن کریم با اشاره به یکی از اسرار آمدن شب و روز

زمین را با سرعتی مثال زدنی، اینگونه بیان می کند که شب، با 

سرعت تمام، به دنبال روز در حرکت است، همانند طلب کاری 
که با سرعت، به دنبال بدهکار می دود.1

، با توجه به موقعیت شب و روز در کره زمین،  این تعبیر

تعبیر جالبی است؛ زیرا اگر کسی از بیرون این کره خاکی، ناظر 

افــتــادن سایه مخروطی  و  بــه دور خــود  آن  چگونگی حرکت 

شکل زمین، بر روی خــودش بــوده باشد- با توجه به اینکه 

کره زمین با سرعتی)در حــدود 3۰ کیلومتر در دقیقه( به دور 

خود می گردد- چنین احساس می کند که گویا هیولای سیاه 

مخروطی شکل، با سرعت زیــاد، در روی ایــن کــره به دنبال 

روشنایی روز در حرکت است. این موضوع، در مورد روشنایی 

روز صادق نیست؛ زیرا روشنایی آفتاب در نیمی از کره زمین و 

در تمام فضای اطراف، پخش است و شکلی به خود نمی گیرد؛ 

تنها تاریکی شب است که به صورت سایه مخروطی شکل، 

مــی دود؛  زمین  روی   ، غول پیکر اسرارآمیز  شبح  یك  همانند 
گواینکه روز را تعقیب می کند.2

بُهُ حَثِیثًا...<سوره اعراف، آیه۵4.
ُ
1. >... یَطْل

2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
13۷1ش، ج6، ص2۰6. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 
ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

پنجم،13۷4ش، ج8، ص18۷.
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ایــن حقیقت  آیــه خطا نیست، بلکه بیانگر  ایــن  نــه تنها 

، حاصل طلوع و غــروب خورشید، ماه و  است که شب و روز

زدنی،  مثال  سرعتی  با  حرکات،  این  و  منظومه هاست  دیگر 
همواره جریان دارد.1

نتیجه گیری

آفــریــدن خورشید و روشنایی دادن به زمین،  خــداونــد با 

تاریکی ها را برمی دارد و با آمــدن شب و نتابیدن خورشید بر 

ــی آورد؛ ایــن، یعنی  قسمتی از کره زمین، تاریکی را به وجود م

تاریکی همانند روشنایی وجود دارد.

همانگونه که اگر چادری روی چیزی انداخته شود، انسان 

نمی تواند به درستی آن را تشخیص دهد، شب نیز با آمدنش 

همین کاربرد را دارد که گویا پوششی بر روی اشیا قرار داده که 

دیده نمی شوند.

طلب کــردن شب، روز را کنایه از گــردش پر سرعت زمین 

است که چنان دور خود و خورشید می چرخد که گویا شب، 

عجولانه در پی روز است.

الکتب  دار  بــیــروت،  القرآنیة،  النورانیة  الأســـرار  کشف  محمد،  اسکندرانی،   .1
العلمیة، منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول، 2۰1۰م، ج 1، ص394؛ فخر 
التراث  إحیاء  دار  بیروت،  الغیب(،  )مفاتیح  الکبیر  التفسیر  محمد،  رازی، 

العربی، چاپ سوم، 142۰ق، ج 14، ص2۷1.
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پدیده رعد و برق، سازگار با علم و تجربه

چکیده شبهه

از نظر علمی، برق در اثر برخورد ابرهای حاوی بار الکتریکی 

مثبت و منفی بــه وجــود مــی آیــد و رعــد، صــدای تولید جریان 

شدید برق است. این یک پدیده طبیعی می باشد که با اندک 

مطالعه ای می توان به آن رسید؛ اما قرآن، فلسفه وجودی رعد 

و برق را1ترساندن و امید بخشیدن به انسان ها، ستایش گری 

الله و اسلحه ای برای سرکوب کسانی که به مخالفت با خدا 

، رعــد و بــرق اینگونه  به پا می خیزند، مــی دانــد. در روایــات نیز

توصیف شـــده: »رعـــد، فــرشــتــه ای اســت بــزرگ تــر از مگس و 

ابرهاست«؛  موکل  فرشتگان  از  »رعـــد،  «؛  زنــبــور از  کوچك تر 

»گــرزی از آتش دارد که ابرها را به جائی که بخواهد، هدایت 

می کند«؛ »رعد، مانند مردی است که شتری را می راند و فریاد 

می زند: » های های «، و بــرق، گرز فرشته ای است که ابرها را 

می زند و به مکانی که الله خواسته، باران ببارد، هدایت شان 

می کند«.

این سخنان، ناسازگار با علم بــوده و ثابت می کند، قرآن 

ساخته دست بشری است و محمد و جانشینانش، چون 

مــی کــردنــد، تصورات  زنــدگــی  از علم عربستان  در محیط دور 

ذهنی و افسانه ای خود را از رعد و برق، در قالب وحی الهی یا 

گاهی،  تفسیر آیات، ارائه می کردند و مردم آن زمان، در اثر ناآ

1. سوره رعد، آیات 12-13 .
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این سخنان را وحی می انگاشتند، اما با پیشرفت علم، کسی 

حاضر به پذیرش آن نخواهد شد.

چکیده پاسخ

پدیده رعد و برق برای مردم ترسناک، و از سوی دیگر امید 

از میان رفته ا ند.  اثــر صاعقه  زیـــادی در  افـــراد  بخش اســت. 

شده اند.  نابود  پدیده ها  ایــن  توسط  الهی،  امــر  به  مردمانی 

روایــات تفسیر کننده رعــد و بــرق، از نظر سند قابل استناد 

بــودن، تشبیه  آنها نیز عــلاوه بر ضعیف  از  نیستند و برخی 

است نه تفسیر و همه مخلوقات هستی در جهان از جمله 

رعد و برق، خدا را تسبیح می کنند؛ هر چند عده ای توان درک 

این تسبیح را ندارند.

ــا عــلــم ســـازگـــار اســــت؛ تــجــربــه هــا و  ــرآن ب رعـــد و بـــرق در قــ

یافته های بشری هم داده های قرآنی را ثابت می کنند.
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مقدمه

خــدای بــزرگ، رعد و برق را از ابر لطیفی به وجــود آورده که 

هم مایه رحمت و برکت اســت و هم مایه عــذاب و مجازات 

متخلفین از فرمانش، که اقوام متمرد، با همین ابزار به ظاهر 

ساده، ریشه کن شده اند و تاریخ پیشنیان، گواه این مطلب 

است؛ غیر از خدا چه کسی می تواند، از یك ابر لطیف، چنان 

برق قوی ایجاد کند که برخی را بترساند؛ عده ای را به نابودی، و 

اندیشمندان را به تفکر وا دارد؛ آبی زلال و هستی بخش، پدید 

آورد که زمین را زنده و همه جا را گلستان نماید که هرکدام از 

آنها زبان حالی از عظمت و قدرت بی پایان الهی است؛ با این 

، پندار ناسازگاری  همه، برخی با استناد به روایات غیر معتبر

این عظمت الهی در قرآن را با علم، سرداده و مدعی شده اند 

که چــون رعــد و بــرق و صاعقه، پــدیــده ای طبیعی اســت، پس 

نمی تواند مایه ترس و رحمت باشد. از این افراد باید پرسید: 

ــا کسی تــا بــه حـــال، از پــدیــده هــای طبیعی همچون سیل،  آی

زلزله، طوفان، رعد و بــرق، نترسیده و از این حــوادث طبیعی 

، می گوید، این  زیان ندیده است؟! آیا به حقیقت، علم امــروز

پدیده ها هیچ سودی یا زیانی به مردم ندارند؟!
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نقد و بررسی

1. قرآن و پدیده شگفت انگیز رعد و برق

1-1. پدیده رعد و برق از شگفتی های علمی در قرآن

ــاران زا، در قسمت بالایی آن که  قبل از بــارش در ابرهای ب

دارای بــار مثبت اســت و قسمت پایینی که دارای بــار منفی 

است، یک پیوند مثبت و منفی ایجاد شده و در نتیجه  تعامل 

آنها، تخلیه الکتریکی صورت می گیرد. در زبان عرف، به این 

پیوند و تخلیه الکتریکی، رعد و برق گفته می شود و بعد از این 

تخلیه، ابر توانایی بارش را پیدا می کند.1 این، از شگفتی های 

علمی و اعجازگونه قــرآن کریم است که در 14 قرن پیش، به 

متراکم  منفی،  و  مثبت  بارهای  پیوند  بــاران،  تشکیل  نحوه 

شدن و روی هم انباشته شدن ابرها اشاره می کند:

»آیا ندیدی که خداوند، ابرهایی را به آرامی می راند، سپس 

میان آنها پیوند می دهد و بعد، آن را متراکم می سازد؟! در این 

ج می شود؛  حال، دانه های باران را می بینی که از لابه لای آن خار

و از آسمان، دانه های تگرگ نازل می کند و هر کس را بخواهد 

به وسیله آن، زیان می رساند و از هر کس بخواهد، این زیان را 

برطرف می کند؛ نزدیك است درخشندگی برق آن، چشم ها را 
ببرد«.2

بازرگان،  ص۷3.  ج6،  النعمان،  نجف،  الاســـلام،  فی  التکامل  احمد،  امین،   .1
مهدی، باد و باران،  قم، دارالفکر، 1344ش،ص ۵9.

، آیه43. 2. سوره نور
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»و از ابرهای متراکم )باران زا(، آبی فراوان نازل کردیم «.1

ــاران زا و پیوند  قــرآن، به نقش باد در بــارور شدن ابرهای ب

بارهای مثبت و منفی نیز اشاره می کند:

»خـــداونـــد هــمــان کــســی اســـت کــه بــادهــا را مــی فــرســتــد تا 

ابرهایی را به حرکت در آورند، سپس آنها را در پهنه آسمان، 

آن گونه که بخواهد، می گستراند و متراکم می سازد؛ در این 

ج  هنگام، دانــه هــای بـــاران را می بینی کــه از لا بــه لای آن، خــار

می شوند، و هنگامی که این )باران( را به هر کس از بندگانش 
که بخواهد، می رساند، ناگهان خوشحال می شوند«.2

»و باد ]ها[ را بارور کننده)ی ابرها و گیاهان( فرستادیم؛ و از 

آسمان، آبی فرو فرستادیم و شما را با آن سیراب ساختیم؛ در 
حالی که شما ذخیره ساز آن، نیستید«.3

بـــاد، در متراکم شدن  ــات، نقش  آیـ نکته جــالــب در ایــن 

ــروزه با کمک علم کشف شــده، در حالی که  ابرهاست که ام

14۰۰ سال قبل، امکانات زیادی برای کشف نقش باد و متراکم 

شدن ابرها و مراحل تشکیل آنها وجود نداشت.

1. سوره نبأ، آیه14.
2. سوره روم، آیه48.

3. سوره حجر، آیــه22؛ طبرسی، فضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، 
نــاصــر خــســرو، چــاپ ســـوم، ج6، ص۵14 ؛ رضــایــی اصفهانی، محمد علی، 
 پرسش های قرآنی جوانان ، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن ، چاپ دوم ، 

بی تا، ص62.
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1-2. ترس و طمع در پدیده رعد و برق

قــرآن بــا اشــاره هــای پــر معنی بــه نشانه های عظمت خدا 

قسمت های  روی  گذاشتن  انگشت  با  و  آفرینش،  ــرار  اس و 

مختلفی از پدیده های طبیعی همچون رعد و برق،1 بشریت را 

به اندیشیدن واداشته، رابطه بندگان را با خدا نزدیك تر کرده 

و نور ایمان و معرفت را در قلب های شان می پاشد.

رعد و برق، برخی را به وحشت می اندازد؛ اما از آنجا که غالبا 

همراه آن، رگبارهایی به وجود می آید و تشنه کامان را آب زلال 

می بخشد و درختان و زراعت را سیراب می کند، آنها را به امید 
و طمع می کشاند.2

ــت و نه  ــد و بـــرق، نــه بــا علم مخالف اس ــن نــگــرش بــه رع ای

پدیده ای تخصصی است که افراد عادی توان درک آن را نداشته 

شود  گفته  تــا  دارد  علمی  پیشرفت های  بــه  نیاز  نــه  و  باشند 

مردم عربستان، چون در جهل فرو رفته بودند، توان درک آن را 

نداشتند. افراد زیادی از رعد و برق می ترسند، افرادی هستند 

که موقعیت زمانی و مکانی آنها ایجاب می کند که باران نبارد و 

با رعد و برق، مضطرب می شوند؛ مانند افرادی که مصالحی در 
بیرون دارند که با بارش باران، از بین خواهد رفت.3

، آیه43. سوره روم، آیه24.  1. سوره بقره، آیه2۰-19. سوره رعد، آیه13-12. سوره نور
2. مروان وحید شعبان، الإعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیث، 
بیروت، دارالمعرفة، چاپ اوّل، 142۷ق، ص 333؛ طوسی، محمد، التبیان 
فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، ج 6، ص229؛ 
طبرانی، سلیمان بن احمد، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، اردن، دار 

الکتاب الثقافی، چاپ اول، 2۰۰8 م، ج 4، ص11.
3. فخر رازی، محمد، التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب(، بیروت، دار إحیاء التراث 
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ایــن تــرس و طمع، همان اســت که قــرآن کریم آن را بیان 

می کند:

»او کسی است که برق را که مایه ترس و طمع می باشد، به 

 ، شما ارائه می دهد. او کسی است که ابرهای سنگین و پربار
ایجاد می کند«.1

»و از آیـــات او ایــن اســت کــه بــرق و رعــد را بــه شما نشان 

می دهد که هم مایه ترس و هم امید است و از آسمان، آبی 

آن،  به وسیله  مــردنــش،  از  را بعد  زمــیــن  کــه  فــرو می فرستد 

زنــده می کند؛ در ایــن، نشانه هایی اســت بــرای جمعیّتی که 
می اندیشند«.2

این ترس و طمع در رعد برق را، افــراد بیابانگرد و بــه دور از 

علم و پیشرفت نیز با تجربه دریافته  اند و در طول تاریخ، افراد 

زیادی در اثر صاعقه که ثمره رعد و برق است، از بین رفته اند.3 

افراد و ملت هایی با این پدیده ها و به امر الهی، نابود شدند 

الــریــاح و  الــعــربــی، چــاپ ســوم، 142۰ق، ج 19، ص21؛ العبیدی، خالد فــائــق، 
، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اوّل، 1426ق،  السحب و المیاه و البحار
ج ۵، ص۵6؛ حمدی زقروق، محمود، الموسوعة القرآنیة المتخصصة، قاهره، 

وزارة الاوقاف مصر، بی نا، 1423ق، ص82۵.
1. سوره رعد، آیه12؛ سیوطی، جلال الدین، معترك الأقران فی أعجاز القرآن، بی جا، 
دارالفکرالعربی، بی نا، بی تا، ج 3، ص368. زمخشری، محمود، الکشاف عن 
حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقــاویــل فی وجــوه التأویل، بیروت، دار 

الکتاب العربی، چاپ سوم، 14۰۷ق، ج 2، ص۵18.
2. سوره روم، آیه24.

3. خبرگزاری صدا و سیما)۵، آیه11، آیــه139۵ش(: به گزارش خبرگزاری فرانسه 
در داکا، بیش از 2۰۰ نفر در بنگلادش بر اثر صاعقه در سال 2۰16 میلادی جان 

باخته اند که 82 نفر از این افراد در یک روز بود.
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، خود دلیلی است بر اینکه، این  که این واقعیت انکار ناپذیر
پدیده ها می توانند به امر الهی، مخالفان را نابود سازند.1

1-3. ستایشگر الهی بودن رعد و برق

رعــد و بــرق، خــدمــات پــر ارزش و حساب شـــده ای دارنــد؛ 

: رعد، زبان گویای برق  تسبیح خدا می گویند و به تعبیر دیگر

است که حکایت از نظام آفرینش و عظمت خالق می کند. نه 

تنها صدای به وجود آمده از رعد و برق، خدا را تسبیح می کند،2 

چند،  هــر  خــدایــنــد،  گــوی  تسبیح  هستی،  جهان  همه  بلکه 

عده ای توان درک تسبیح آنها را ندارند:

 »آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند، 

همه تسبیح او می گویند و هر موجودی، تسبیح و حمد او 
می گوید؛ ولی شما تسبیح آنها را نمی فهمید...«.3

 »آیا ندیدی، تمام آنان که در آسمان ها و زمینند، برای خدا 

تسبیح می کنند، و همچنین، پرندگان به هنگامی که بر فراز 

آسمان بال گسترده اند؟! هر یك از آنها نماز و تسبیح خود را 
می داند و خداوند به آنچه انجام می دهند، داناست«.4

1. سوره اعراف،آیه۷8. سوره حاقه، آیه۵. سوره هود، آیه6۷. سوره فصلت، آیه1۷. 
سوره ذاریات، آیه44.

، تنزیه القرآن عن المطاعن، بیروت، دارالنهضة الحدیثة، چاپ  2. همذانی، جبار
دوم، 1426ق، ص 2۰1. بیضاوی، عبدالله، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، بیروت، 

دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول، 1418ق، ج 3، ص183.
3. سوره اسراء، آیه44.

، آیه41. سوره حدید، آیه1. سوره حشر، آیه1. سوره صف، آیه1. سوره  4. سوره نور
جمعه، آیه1. سوره تغابن، آیه1. سوره ص، آیه18و... .
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آیــات، به معنی خضوع و نهایت تسلیم  ایــن  تسبیح در 

اســت؛ یعنی همه مخلوقات عالم امکان، در برابر فرمان او 

انسان های  بــرای  آن،  درک  تــوان  چند  هر  می باشند،  خاضع 

مادی نگر سخت باشد.1 

2. ضعیف بودن روایات بیانگر فرشته بودن رعد و برق

اهل بیت؟عهم؟، سخنی بر خلاف علم و حقیقت نمی گویند 

ــات که به آن بــزرگــواران، نسبت داده شــده، گاهی  و ایــن روای

آیات  و نمی توان  و غیر معتبر هستند  بــی اســاس، دروغین 
قرآن را با این روایات تفسیر نمود.2

2-1. مستند نبودن روایت: »رعد، فرشته ای بزرگ تر از مگس و 
» کوچک تر از زنبور

این روایت را شیخ صدوق بدون سند و با لفظ »روی« نقل 

کرده و برای همین قابل استناد نمی باشد.3 و کتاب های دیگر 
نیز همین روایت را از شیخ صدوق نقل کرده اند.4

1. تفسیر نمونه، ج 1۰، ص1۵3.
2. معرفت، محمد هــادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، مشهد، 
الجامعة الرضویه للعلوم الاسلامیه، چاپ اوّل، 1418ق، ج 2، ص 3۰1. دیاری 
بید گلی، محمد تقی، پژوهشی در باب اسرائیلیات در تفاسیر قرآن، تهران، 

سهروردی، چاپ دوم، 1383ش، ص26۰.
3. ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

دوم، 1413ق، ج1، ص۵26، روایت 1498.
آل البیت، چــاپ دوم،  4. حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه، قــم، موسسه 
، بیروت، دار احیاء  1414ق، ج8، ص12، باب6. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار

التراث العربی، چاپ سوم، 1413ق، ج۵6، ص38۰، حدیث21.
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2- 2. معتبر نبودن روایت: »رعد، فرشته موکل ابرها«

اصل روایت در کتاب های اهل سنت آمده، و در کتاب های 

ــوار نیز بــدون سند آمده  معتبر شیعه نیست و در بحار الان

است.1 خود اهل سنت در قبول این حدیث تردید دارند:

ترمذی: این حدیث، غریب است.2

شوکانی: در این حدیث، اختلاف نظر وجود دارد.3

2-3. به کار رفتن تشبیه در روایت: »رعد، به منزله مردی که شترها را 
می راند...«

این حدیث را شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، از ابی 

آورده اســت.4 دیگر کتاب ها نیز همین روایــت را نقل  بصیر 

کرده اند و  از دو منظر می توان بررسی کرد:

 ، ابــی بصیر ــف( بررسی سندی: اسناد شیخ صــدوق به  ال

در مشیخه من لا یحضره الفقیه این است: محمّد بن علیّ 

ماجیلویه- رضی الَّ عنه- از عمویش محمّد بن أبی القاسم 

از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از محمّد بن ابی عمیر از 
۵. علیّ بن أبی حمزه از ابو بصیر

، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،  1. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار
1413ق، ج۵6، ص3۵۷.

2. ترمذی، سنن الترمذی، بیروت، دار افکر للطباعه و النشر و التوزیع، چاپ دوم، 
14۰3ق، ج4، ص3۵۷، حدیث۵122.

3. شوکانی، محمد، فتح القدیر، بی جا، عالم الکتب، بی تا، ج1، ص48.
4. ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

دوم، 1413ق، ج1، ص۵2۵، حدیث1496.
۵. ابن بابویه، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

دوم، 1413ق، ج4، ص432.
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محمد بن علی ماجیلویه از مشایخ شیخ صدوق است و 

در رجال توثیق یا تضعیف نشده و مرحوم خوئی، روایاتی را که 
وی در سند آن باشد، ضعیف می داند.1

محمد بن خالد برقی، پــدر احمد بن محمد بن خالد نیز 

محل اختلاف است و برخی وی را ضعیف می دانند.2 

عــلــی بــن ابـــی حــمــزه بــطــائــنــی، دیــگــر راوی ایـــن روایــــت، از 

ســردمــداران واقفیه و مــورد لعن اهــل بیت؟عهم؟، بــود و از او 

ــذاب، داخــل در آتــش جهنم و ... یــاد شــده، و به  به عنوان ک
روایاتش نمی توان اعتماد کرد.3

بنابراین، از نظر سندی اعتبار ندارد.

ب( بررسی دلالتی: در این حدیث، رعد به شتربان تشبیه 

شده، نه اینکه در حقیقت، رعد یک مرد شتربان است؛ یعنی 

همانگونه که شتربان، شتر را به این طرف و آن طرف می برد، 

نقش رعد و برق نیز در بارش باران، همین است.

1. خوئی، ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، بی جا، بی نا، چاپ پنجم، 1413ق، ج3، 
ص1۷1 و ص 1۷6. ج4، ص49 و ص11۵ و 13۵. ج۵، ص183. ج۷، ص9۰. ج11، 

ص161.
2. نجاشی، احمد، رجــال النجاشی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 

1416ق، ص33۵.
3. همان، ص2۵۰. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، نجف، حیدریه، 1392ق، 
ــوال، بی جا، مؤسسة  ص2۵9. علامه حلی، ابی منصور حسن، خلاصه الاق
نشر الفقاهه، چاپ اول، 141۷ق، ص232. خوئی، ابو القاسم، معجم رجال 

الحدیث، بی جا، بی نا، چاپ پنجم، 1413ق، ج12، ص234.
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نتیجه گیری

پدیده رعد و برق، برای مردم ترسناک و امید بخش است و 

این هیچ ناسازگاری با علم ندارد.

با اعتراف تاریخ، افــرادی به امر الهی توسط این پدیده ها 

نابود شده اند؛ پس، قرآن همسو با تاریخ سخن گفته است.

نه تنها رعد و برق و بلکه همه مخلوقات هستی در جهان، 

خدا را تسبیح می کنند هر چند عده ای توان درک این تسبیح 

را ندارند.

روایات تفسیر کننده رعد و برق، از نظر سند قابل استناد 

. نیستند و برخی از آنها تشبیه است نه تفسیر
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حرکت کوه ها در دنیا یا رستاخیز

چکیده شبهه

یکی از مــواردی که مفسران قــرآن، آن را معجزه علمی قرآن 

می دانند، معجزه حرکت کوه هاست که می گویند: قرآن در آیه ٨٨ 

سوره نمل، آن را بیان کرده است: »و خواهی دید که کوه ها جامد 

و ساکن هستند در صورتی که مانند ابر در حرکتند. این خلقت 

خداست که هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته که 

علم کامل او به افعال همه مخلوقات، محیط است«.

این ترجمه می گوید: سبحان الله، دانشمندان  خواننده 

کــوه هــا دائــمــا در حرکت  کــه  تــازه فهمیده اند  زمین شناس 

هستند، اما خدا در قرآن آن را ١٤٠٠ سال پیش بیان کرده و این 

یك معجزه است؛ اما باید به آیه ماقبل این آیه نگاهی انداخت 

آوریــد( روزی را که در صــور دمیده  که می گوید: »و ) به خاطر 

می شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند در 

وحشت فرو می روند، جز کسانی که خدا خواسته و همگی با 

خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند«.

قرآن بعد از نقل دمیده شدن صور است که می گوید: »و 

در آن هنگام کوه ها را بنگری و جامد و ساکن تصور کنی در 

( در حرکتند. صنع خداست که  )تند سیر صورتی که مانند ابر

هر چیزی را در کمال اتقان و استحکام ساخته که علم کامل او 

به افعال همه شما خلایق، محیط است«.
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آیه در مــورد وقایع آخــرت است و اتفاقاتی که در آن زمان 

خواهد افتاد؛ و هیچ ارتباطی به موضوع حرکت کوه ها در این 

دنیا ندارد.

نقد و بررسی

خداوند متعال در این آیه، به یکی دیگر از آیات عظمت الهی در 

 تَحْسَبُها 
َ

جِبال
ْ
پهنه عالم هستی اشاره کرده، می گوید: »وَ تَرَی ال

حابِ ؛ کوه ها را می بینی و آنها را بی حرکت  جامِدَةً وَ هِیَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ

مــی پــنــداری، در حالی کــه مانند ابــر در حرکتند«. ایــن آفرینش 

خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده و کسی که این همه 

حساب و نظم در برنامه آفرینش او است، مسلما از کارهایی که 

ونَ <.
ُ
هُ خَبِیرٌ بِما تَفْعَل

َ
شما انجام می دهید، آگاه است: >إِنّ

دیدگاه های مفسران

دیدگاه اول: آیه، بیان گر حوادث رستاخیز

آیه، اشاره به حوادث آستانه رستاخیز است. در پایان این 

جهان و آغاز جهان دیگ، زلزله ها و انفجارها و دگرگونی های 

عظیم واقــع می شود و کوه ها از هم متلاشی می گردند. این 

نکته در بسیاری از سوره های قرآن، صریحا آمده، و قرار گرفتن 
، دلیل و گواه این تفسیر است.1 آن، در میان آیات رستاخیز

باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمد حسین، 
موسوی همدانی، قم،  دفتر انتشارات اسلامی ، چاپ پنجم ، 13۷4ش ، ج1۵، 
ص۵۷4. طبرسی، فضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ترجمه: گروهی از 

مترجمان، تهران،  انتشارات فراهانی،  چاپ اول ،  136۰ش ، ج18، ص1۵۰. 
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تنها دلیل این نگرش، در میان آیات رستاخیز بودن این 

آیــه اســت،  در حالی که در قــرآن مــوارد فــراوانــی وجــود دارد که 

خداوند در پی رساندن پیام خاصی، به مطلبی اشاره می کند 

که با ظاهر آیات قبل و بعد تناسبی ندارد.

دیدگاه دوم: آیه، بیانگر حرکت زمین و یکی از شگفتی های قرآنی

آیه فوق از قبیل آیات توحید است و نشانه های عظمت 

خــداونــد در همین دنــیــا؛ و بــه حــرکــت کــره زمــیــن کــه بـــرای ما 

محسوس نیست، اشاره می کند.

1. آیه فوق می گوید: گمان می کنی کوه ها جامد و ساکنند، 

در حالی که همچون ابر در حرکتند؛ معلوم است، این تعبیر 

ــاز رستاخیز ســازگــار نیست؛ چــرا کــه حــوادث  بــا حـــوادث آغـ

رستاخیز به قدری آشکار است که به تعبیر قرآن، از مشاهده 

ــادران، کــودکــان شیرخوار خــود را فــرامــوش می کنند و  آنها مـ

، سقط چنین می نمایند و مردم از شدت وحشت،  زنان باردار
همچون مستانند، در حالی که مست نیستند.1

2. تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یك نواخت و 

نرم و بــدون سر و صدا اســت، نه انفجارهای عظیمی در آغاز 

قیامت که صدای رعد آسایش، گوش ها را کر می کند.

3. تعبیر بالا نشان می دهد، در عین اینکه ظاهرا کوه ها 

ساکنند، در واقع در همان حال به سرعت حرکت می کنند و در 

قیامت، کوه متلاشی می شوند و حرکت، معنا ندارد.

1. سوره حج، آیه2.



دفع و رفع

148

4. تعبیر به اتــقــان، که به معنی منظم ساختن و محکم 

نمودن است، نیز تناسب با زمان برقراری نظام جهان دارد، نه 

زمانی که این نظام فرو می ریزد و متلاشی و ویران می گردد.

ونَ( 
ُ
ونَ<،  با توجه به اینکه )تَفْعَل

ُ
هُ خَبِیرٌ بِما تَفْعَل

َ
۵. جمله >إِنّ

ع اســت، نشان مــی دهــد کــه مــربــوط بــه ایــن دنیا  فعل مــضــار

اســت؛ چرا که می گوید: او از اعمالی که شما در حال و آینده 

انجام می دهید، با خبر است و اگر مربوط به پایان این جهان 

انجام  کــه  کـــاری  فعلتم؛  )بــمــا  شـــود:  گفته  می بایست  بـــود، 
دادید(. 1

6. در قیامت، همه متوجه متلاشی شدن کوه ها خواهند 

شــد، بــه خــلاف ایــن دنیا کــه همه تصور می کنند، کــوه هــا در 

جای خود بی حرکت ایستاده اند و خداوند، حرکت زمین را به 

رسولش یاد آور می شود.

نتیجه گیری 

یک( درباره این آیه، دو دیدگاه وجود دارد که اگر مربوط به 

آخرت باشد، بیانگر اعجاز علمی قرآن نیست، اما اگر مربوط به 

دنیا باشد، نشان از شگفتی علمی قرآن کریم دارد.

ــرآن اســــت؛ زیــرا  ــه فـــوق از شــگــفــتــی هــای عــلــمــی قــ دو( آیـ

نخستین دانشمندانی که حرکت کره زمین را کشف کردند در 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، 
13۷4، ج 1۵، ص۵۷1. طیب، عبد الحسین، اطیب البیان فی تفسیر القرآن  ، 

تهران، انتشارات اسلام، چاپ دوم  ، 13۷8ش ، ج1۰، ص194.
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اواخر قرن 16 و اوائل 1۷ میلادی بود؛ ولی قرآن مجید، حدود 

هــزار سال قبل از آنها، پــرده از روی این حقیقت برداشت و 

حرکت زمین را به صــورت فــوق به عنوان یك نشانه توحید 

ح ساخت. مطر

سه( مفسرانی که این آیه را مربوط به قیامت می دانند، تنها 

دلیل شان این است که آیات قبل مربوط به قیامت است؛ و 

مفسرانی که آن را مربوط به حرکت کوه ها در دنیای امــروزی 

معنا می کنند، می گویند، کو ه ها در آخرت متلاشی می شوند 

و حرکت معنا ندارد.
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شکافته شدن آسمان

چکیده شبهه

قــرآن، برای آسمان بالای سر ما مطالبی بیان فرمود که با 

گاهی های بشر ســازگــاری نــدارد؛ بــرای مثال، در آیــه 6 سوره  آ

قاف آمده: »مگر به آسمان بالای سرشان ننگریسته اند که 

چگونه آن را ساخته و زینتش داده ایم و هیچ پارگی)شکافی( 

در آن نیست«. پارگی، شکاف در مــورد آسمان، چه معنایی 

دارد؟ از نظر قرآن، آسمان مانند سقفی است که بر فراز زمین 

بنا شده؛ )آیه 32 سوره انبیاء(؛ ستون هایی این سقف بلند و 

بزرگ را نگه داشته اند، ولی مردم، آن ستون ها را نمی  بینید. 

چکیده پاسخ

گــروهــی از مــفــســران و دانــشــمــنــدان، عــبــارت >ما لها من 

آسمان  در  خللی  و  شــکــاف  گــونــه  هــر  کننده  نفی  وج<1را  فر

می دانند و حــرف »مــا« در ایــن آیــه، حــرف نفی اســت. گروهی 

دیــگ، »مــا« را موصوله و آیه را بیانگر وجــود شکاف هایی در 

ارائــه  آن  تفسیر  در  مختلفی  احتمالات  و  می دانند  آســمــان 

داده اند. در مورد آیه 32 سوره انبیاء، می توان گفت: اگر مراد 

از سماء در این آیه، تمام آسمان ها باشد، حفظ آن، به معنای 

جلوگیری از نابودی آن است که این خــود، نشانگر قــدرت و 

تدبیر الهی است؛ و اگر مراد از آن، جو زمین باشد که همچون 

1. ق/6 .
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آسمانی، بالای سر ما قرار گرفته، محفوظ بودن آن از فساد و 

پراکنده شدن از اطراف زمین، مراد است.

با توجه به این که جو زمین از پراکندگی و نیز از ورود و عبور 

شهاب ها و اشعه های زیــان بــار حفظ شــده اســت و از طرفی 

این امر باعث شده، جو همانند سقفی، زمین را در برابر این 

مشکلات محفوظ کند، می توان گفت، این آیه، هم به محفوظ 

بودن جو اشاره دارد و هم، به حافظ بودن آن. واژه »محفوظ« 

ــه، می تواند بــه معنای »حــافــظ« بــه کــار رفته بــاشــد؛ زیــرا  در آی

استعمال اسم مفعول، در معنای اسم فاعل و به عکس، 

درزبان عربی و نیز قرآن1 شایع است.

1. سوره هود، آیه43. سوره اسراء، آیه4۵.
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 مقدمه

یکی از اوصاف قرآن کریم، عدم اختلاف و عدم تناقض در 

آیات است که خود، بدان تصریح فرموده: اگر غیر خدا برای 

شما قرآن را تدوین می کرد، اختلاف زیادی در آن یافت می شد.1 

همه  آیات قــرآن، با هم مرتبط اند و بعضی از آن، بعضی دیگر 

را تفسیر می کنند. در این میان، برخی با ذکر مطالبی در باب 

آیات  آیات این کتاب آسمانی، خواسته اند القا کنند که بین 

آن، تناقض وجود دارد و با علم روز هم سازگار نیست.

مراد از شکافته شدن آسمان

ماءُ  السَّ فُتِحَتِ  >وَ  آیه 19 سوره نباء می فرماید:  خداوند در 

درهــای  صــورت  به  و  می شود  گشوده  آسمان  بْوابا<؛ 
َ
أ فَكانَتْ 

متعددی در می آید.«

ماءُ انْفَطَرَتْ<؛  در آیه 1 ســوره انفطار آمــده اســت:  >إِذَا السَّ

زمانی که آسمان بشکافد« .

آیات فوق، به گشوده شدن آسمان و درب های متعدد آن، 

اشاره دارد. در تفسیر این آیات، گفته اند:

منظور آن است که در آستانه  قیامت، درهای عالم غیب 

به عالم شهود، گشوده می شود، حجاب ها کنار می رود و عالم 
فرشتگان، به عالم انسان راه می یابند.2

1. سوره نساء، آیه82.
2. طباطبایی،  محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، مؤسسة النشر 

الإسلامی، ج2۰، ص166: »فاتصل به عالم الإنسان بعالم الملائکة«.
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منظور از »سماء«، کرات آسمانی است1که بر اثر انفجارات 

پــی  درپــی، از هم متلاشی می شوند و ابــری که حاصل از این 

انفجارات است، صفحه آسمان ها را فرا می گیرد.

آیات بسیاری از قرآن کریم، بیانگر این حقیقت است که در 

آستانه قیامت، دگرگونی های عظیم و تحولی عجیب، سرتاسر 

عالم هستی را فرا می گیرد؛ کوه ها متلاشی و همچون غبار در 

بی فروغ  ستارگان  و  بی نور  خورشید،  می گردند؛  پخش  فضا 

می شوند؛ فاصله  ماه و خورشید، از بین مــی رود؛ لرزه و زلزله 

عجیبی سراسر زمین را فرا می گیرد؛ در چنان روزی، متلاشی 

شدن آسمان، یعنی کرات آسمانی و پوشیده شدن صفحه 

آســمــان، از یــك ابــر غلیظ، امــری طبیعی خــواهــد بــود؛ زیــرا با 

ابری  از  آسمان،  ســیــارات،  و  کواکب  انفجارات  و  دگرگونی ها 

غلیظ پوشیده می شود؛ آسمانی که در حال عادی، با چشم 

دیده می شود، به وسیله این ابر های عظیم انفجاری، از هم 

شکافته می شود. 

تفسیر های دوگانه فوق، منافاتی با هم ندارند؛ زیرا ممکن 

است از یک سو پرده های جهان مادّه، از مقابل چشم انسان 

کنار برود و او، عالم ماورای طبیعت را مشاهده کند و از سوی 

، کرات آسمانی متلاشی شوند و ابر های انفجاری آشکار  دیگر

 ، آن روز آنها شکاف هایی نمایان باشد.  گردند و در لابــه لای 

1. سوره  فصلت، آیه12.
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روز پایان این جهان و آغاز رستاخیز و روز بسیار دردناکی برای 
افراد بی ایمان و ستم کاران لجوج است.1

با توجّه به تفاسیر و هم چنین، مشخص نبودن معنای 

آسمان در آیه، می توان گفت: منظور از آسمان، همین آسمان 

که در افق دید ما قرار دارد، نیست تا درباره شکافته شدن آن، 

بحث کنیم، بلکه مراد، کرات و کهکشان است که در آستانه 

قیامت، متلاشی می شوند.

مکانی محفوظ

از هــر گونه  آن  ــودن  ب آسمان ها و محفوظ  بــر  نظم حاکم 

تغییر و دگرگونی، نشانه قدرت، تدبیر و عظمت خدای متعال 

است؛ چرا که اوست که با واسطه برخی عوامل طبیعی و غیر 

طبیعی، مانع از بروز کوچک ترین خلل و بی نظمی در جهان 

می شود. به گفته قرآن، آسمان ها از ورود شیاطین نیز حفظ 

شده اند تا اسرارشان فقط برای اهل آن، آشکار بماند و نیز از 

هرگونه دخل و تصرف شیاطین، دور باشند.

 وَ هُمْ عَنْ آیاتِها مُعْرِضُون<؛2و 
ً
 مَحْفُوظا

ً
ماءَ سَقْفا نَا السَّ

ْ
>وَ جَعَل

آسمان ]جو[ را سقف محفوظی قرار دادیم«.

مْرَها وَ 
َ
وْحى  فی  كُلِّ سَماءٍ أ

َ
>فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فی  یَوْمَیْنِ وَ أ

ج 1۵،  الاسلامیه،  الکتب  دار  تهران،  نمونه،  تفسیر  ناصر،   ، شیرازی  مکارم   .1
ص6۵.

2. سوره انبیا، آیه32.
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عَلیم<؛1 و 
ْ
یزِ ال عَز

ْ
 ذلِكَ تَقْدیرُ ال

ً
نْیا بِمَصابیحَ وَ حِفْظا ماءَ الدُّ ا السَّ نَّ یَّ زَ

آسمان پست]دنیا[ را با چراغ ها ]ستارگان[ آراستیم«.

، و ۷ صافات، نیز مسأله حفظ  در آیات 22۵ بقره، و 1۷ حجر
آسمان ها بیان شده است.

را به عنوان معنای  کــردن«  کتب لغت، »توجه و مراعات 
ــه آن، نگهبانی3 و  ــد؛2 لازم ــرده ان ــاده »حــفــظ«، بیان ک اصلی م
جلوگیری از تلف و خرابی4 و هر گونه کاستی در شیء است. 
این معنا با اختلاف موارد، متفاوت می شود؛ مثل حفظ مال 
از تلف شدن؛ حفظ امانت از خیانت؛ حفظ نماز از فوت شدن؛ 

حفظ مطلب از فراموشی و... .

در مورد آسمان در این آیات و این که از چه چیز حفظ شده، 
تفاسیر و دیدگاه های متفاوتی ارائه گردیده است.

تاثیرات  و  جو  پیرامون  نکاتی  بیان  با  دانشمندان،  برخی 
آن بر کره زمین، آن را به عنوان سقفی معرفی می کنند که در 
آیه 32 سوره انبیا به آن اشــاره شده است. مراد از حفظ بودن 
آسمان، حفظ شدن زمین در برابر پرتوهای مضر آسمانی و نیز 
شهاب های آسمانی است که روزانه میلیون ها عدد، از آن ها به 
طرف زمین جذب می شوند، ولی جو، مانع برخورد آن ها به زمین 

می شود.۵

1. سوره فصلت، آیه12.
2. قزوینی رازی، احمد بن فارس، معجم مقائیس اللغه، ج1، ص3۰9.

3. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص142.
العربیة(، ج2،  اللغة و صحاح  )تــاج  الصحاح  4. جوهری، اسماعیل بن حماد، 

ص912.
۵. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، ج6 ، ص12۰.
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آیــه، آن را اعجازی  ح کــردن همین تفسیر از  برخی، با مطر
علمی از قرآن دانسته اند.1

برخی، تفسیر گذشته را درباره آیه 32 سوره انبیا نمی پذیرند 

و می نویسند: »اگــر ایــن مطلب درســت می بود، می بایست 

زمین  حافظ  جو  یعنی  <؛ 
ً
حافظا  

ً
سقفا السماء  >وجعلنا  گفت: 

 منظور از آسمان در این آیه، دست 
ً
شد، نه محفوظ«. ظاهرا

کم جو نیست و برخی بر حسب تعبیر قــرآن، آسمان سقفی 

است که بر این جهان محسوس کشیده شده است و این 

جو، یا محفوظ از نابودی است و یا محفوظ از سقوط و ریزش 

 این معنا مناسب تر است؛ زیرا خطر سقف، همان 
ً
که ظاهرا

فرو ریختن است و این، برای انسان شگفت انگیز است که 
روی سر آن، چنان موجودات سترگی باشند و فرو نریزند.2

گــروهــی دیگر از مفسران، مــراد از آســمــان در ایــن آیــات را 

 جــو نمی دانند، بلکه اشـــاره بــه فضای بــالای جــو نیز 
ً
منحصرا

یُمْسِكُ  می دانند همانطور در آیه 6۵ سوره حج آمده است: >وَ

( او نگاه می دارد  رْضِ<؛ و آسمان را )دستور
َ
أ

ْ
ی ال

َ
نْ تَقَعَ عَل

َ
مَاءَ أ السَّ

که بر زمین نیفتد « و از دستیابی کسی3 یا شیطانی4 به آن، حفظ 

شده، همان گونه که در آیه ی 1۷ سوره ی حجر آمده است.

1. محمود بن عبد الرئوف، موسوعه الاعجاز الاعلمی، ص1۰۰.
2. مصباح، محمدتقی، معارف قرآن، ص24۵.

3. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج11، ص189.
4. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج14، ص28۰. میبدی، 

ابوالفضل رشیدالدین، کشف الاسرار و عدةالابرار، ج6 ، ص231.
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بسیاری از مفسران و دانشمندان، مراد از آسمان را در آیه 32 

سوره انبیاء، جو می دانند که هم چون سقفی محکم و پایدار، 

اطراف زمین را فرا گرفته، و خداوند آن را از نابودی و تباهی حفظ 

می نماید1 و اوست که با قرار دادن نیروی جاذبه، مانع پراکنده 

شدن جو، ازاطراف زمین و از بین رفتن آن می شود.

آسمان بدون شکاف

به عقیده برخی مفسران و صاحب نظران، وجود  نداشتن 

شکاف و حفره در آسمان، از دیگر ویژگی هایی است که خالق 

وج<،  >ما لها من فر آن را در کتاب شریفش با عبارت  هستی 

بیان می کند.

بــه بعضی دلایــل  بــا استناد  از دانــشــمــنــدان،  برخی دیگر 

وجــود  بیانگر  را  متعال  خــداونــد  این سخن  علمی،  و  ادبـــی 

شکاف هایی در آسمان می دانند.

یه و تحلیل آیه، با نقل این دو دیدگاه تجز

مْ 
َ
فَل  

َ
>أ می فرماید:  آسمان،   نداشتن  شکاف  در  خداوند 

مِنْ  ها 
َ
ل ما  وَ  اها  نَّ یَّ زَ وَ  بَنَیْناها  كَیْفَ  فَوْقَهُمْ  ماءِ  السَّ ی 

َ
إِل وا  یَنْظُرُ

وج<؛2 و آیا به سوی آسمانی که بر فرازشان است، نظر نکرده  فُرُ

اند که چگونه آن را ساختیم و آن را ]با ستارگان[ بیاراستیم، در 

حالی که در آن، هیچ شکافی نیست«.

الکتب الاسلامیه، ج13،  دار  تــهــران،  ناصر، تفسیر نمونه،  1. مکارم شــیــرازی، 
ص398.

2. سوره ق، آیه6.

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d8%ae%d9%86-.html
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ــاره شکافته شــدن آسمان  ــوره مــرســلات هــم، دربـ در س
آسمان  کــه  فُرِجَتْ<؛1هـــنـــگـــامـــی  مَاءُ  السَّ >وَإِذَا  مــی فــرمــایــد: 

شکافته شود«.

کتب لغت، شکاف، ســوراخ و فاصله دو چیز را به عنوان 
ج«، ذکر کرده اند.2 معنای ماده »فر

آیه اول از آیات فوق، بیانگر ویژگی های آسمان در این دنیا 
است و انسان ها را به نگاهی همراه با اندیشه و تفکر دعوت 
می کند تــا بــا قـــدرت عظیم آفــریــدگــار ایــن آســمــان پــهــنــاور و 
شــدن  شکافته  از  دوم،  آیـــه  و  ــازد  سـ آشــنــا  شگفتی هایش 

آسمان، در آستانه قیامت سخن می گوید.

وج<  ها مِنْ فُرُ
َ
گروهی از مفسران و دانشمندان، عبارت >ما ل

را نفی کننده هر گونه شکاف و خللی در آسمان می دانند و بنا 
بر نظر آنها »ما« در این آیه، حرف نفی است. گروهی دیگر »ما« را 
موصوله و آیه را بیانگر وجود شکاف هایی در آسمان می دانند.3

دارد،  وجــود  آســمــان  در  شکاف هایی  قائلند،  کــه  کسانی 
معتقدند، آنها برای بینندگان، به صورت سیاهی خالص دیده 
پی برده اند  ــروزه  امـ شــنــاس،  کیهان  دانشمندان  می شوند. 
که این شکاف ها، سیاه چال های بزرگی هستند که هرچه در 

اطراف شان باشد، می بلعند.4

1. سوره مرسلات، آیه9.
2. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص46۵. قزوینی رازی، احمد بن 

فارس، معجم مقاییس اللغة، ج2، ص232.
3. الدباغ، مصطفی مراد، وجوه من اعجاز القرآنی، ص146. نمونه، تهران، ج22، 

ص334.
4. المحجری، یحیی سعید، آیات قرآنیة فی مشکاة العلم، ص9۷.

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%aa%d9%81%da%a9%d8%b1.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%b3%d8%ae%d9%86-.html
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از مواد  را  وج<  فُرُ مِنْ  ها 
َ
ل >ما  از نویسندگان، عبارت  برخی 

اعجاز لغوی قرآن می دانند. چرا که هم از عدم وجود شکاف 

در آسمان ] که قبلاً مورد قبول بود[ و هم با وجود شکاف در 
آسمان ] که هم اکنون مورد پذیرش است[ سازگاری دارد.1

جمع بندی و بررسی

در مورد آیه 32 سوره انبیاء، می توان گفت: اگر مراد از سماء 

در این آیه، تمام آسمان ها باشد، حفظ آن به معنای جلوگیری 

از نابودی آن است، که این خود، نشانگر قدرت و تدبیر الهی 

است؛ اگر مراد از آن، جو زمین باشد که همچون آسمانی بالای 

سر ما قرار گرفته، محفوظ بودن آن از فساد و پراکنده شدن 

از اطراف زمین، مراد است. البته با توجه به این که جو زمین 

از پراکندگی و نیز از ورود و عبور شهاب ها و اشعه های مضر 

، باعث شــده جــو، همانند  حفظ گــردیــده، و از طرفی ایــن امــر

سقفی، زمین را در برابر این مشکلات محفوظ کند، می توان 

گفت، این آیه شریفه، هم به محفوظ بودن جو اشاره دارد و 

هم، به حافظ بودن آن.

کار  آیه می تواند به معنای »حافظ« به  واژه »محفوظ«، در 

رفته باشد؛ زیرا استعمال اسم مفعول در معنای اسم فاعل و 

بلعکس، درزبان عربی و نیز قرآن،2 شایع است.

1. همان .
2. سوره هود، آیه43. سوره اسراء، آیه4۵.



رسی شبهات  فصل سوم: بر
پیرامون قرآن و انسان 
 شناسی
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ینش انسان همسو با یافته های علمی و به دور از تناقض آفر

چکیده شبهه

بیهوده گوئی  آنــقــدر  ــرآن،  قـ کتاب  در  مسلمانان،  خــدای 

را به خنده وا  و تناقض گفتاری دارد که یك انسان خردمند 

مـــی دارد؛ به عنوان مثال، خــود الله هم درســت نمی داند که 

انسان را از چه آفریده است:

)مومنون/12(: ما، انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم.

/4۵(: و خداوند، هر جنبنده ای را از آبی آفرید. )نور

)فرقان/۵4 (: او کسی است که از آب، انسانی را آفرید.

/26(: مــا انــســان را از گــل خــشــکــیــده ای کــه از گل  ــر ــجـ )حـ

بدبوی)تیره رنگی( گرفته شده بود، آفریدیم.

)آل عــمــران/۵9(: مثل عیسی در نــزد خــدا، همچون آدم 

اســت که او را از خــاك آفرید و سپس به او فــرمــود: »موجود 

باش!« او هم فورا موجود شد.

)الرحمن/14(: انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال 

آفرید.

)انعام/2(: او کسی است که شما را از گل آفرید.

ــا آفــریــنــش آنــان  ــات/11(: پــس، از ایــشــان بــپــرس، آی ــافـ )صـ

اســتــوارتــر اســت، یــا آنــانــی کــه آفــریــده ایــم؟ مــا ایــشــان را از گلی 

چسبنده آفریده ایم.
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با این تفاصیل، آیا بازهم باید اعتقاد داشت، خداوند این 

کتاب را وحی کرده، و این اندیشه ها با علم سازگار می باشد؟

چکیده نقد

از  را  انسان ها می گوید: شما  خداوند، در خطاب به همه 

خاک آفریدیم؛ با توجه به آیات دیگر قرآن که آفرینش از خاک را 

ویژه آدم و حوا می داند و با توجه به آیاتی که آفرینش فرزندان 

آدم و حوا را از نطفه می داند، دانسته می شود که مقصود از 

نسبت دادن آفرینش همه انسان ها به خاک، به اعتبار آدم و 

حوا و اصل اولیه آفرینش بنی آدم می باشد و این گونه نسبت 

دادن، در فرهنگ و ادب عرب، نیز رایج می باشد. در بسیاری 

از آیــات قــرآن، مشابه آن را می توان دید و ممکن است این 

نسبت به خاطر عناصر تشکیل دهنده بدن انسان باشد؛ 

 زیرا بسیاری از عناصر بدن آدمــی، یا ارتباط مستقیم با خاک 

دارد و یا از خاک به عمل می آید. بر این پایه، مــراد از نسبت 

آفرینش همه انسان ها به خاک، به اعتبار اولین پدر و مادر 

آدمیان، و یا عناصر تشکیل دهنده جسم آدمی، می باشد و 

هیچ گونه تناقضی در این آیات وجود نــدارد؛ چون، هر آیه ای 

آفرینش می باشد که با دیگر مراحل  از مراحل  ناظر به یکی 

متفاوت است. علم روز هم با این نگرش، تضادی نــدارد، تا 

گفته شود، در قرآن، مطالب غیر غیر علمی وجود دارد.
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مقدمه

خــداونــد طبق آنچه کــه در آیــات متعدد قــرآن کریم بــدان 

ــاره شده،1نظام خلقت را بر ایــن اســاس بیان می کند که  اش

، خورشید و مــاه و  زمــیــن و آســمــان را خلق کـــرد؛ شــب و روز

ستارگان را آفرید؛ باران از آسمان نازل کرد؛ موجودات دیگر را 

یکی پس از دیگری آفرید. در این میان، انسان نخستین را از 

خاک آفرید که در همه این آفرینش ها و بیان آنها برای انسان، 

هدفی وجــود دارد.2 انسان های بعدی را از نطفه زن و مردی 

آفرید که از خاک آفریده شده بودند.

 برخی، بی توجه به مراحل آفرینش انسان، تصور تناقض 

در قرآن را دارند و این در حالی است که تناقض در صورتی معنا 

دارد که همه این آیات به یک مرحله اشاره داشته باشند، نه 

مراحل مختلف، و به یقین، هر مرحله آفرینش خاص خود را 

دارد.

نقد و بررسی

قــرآن کتابی است که با گذشت زمــان نه تنها از ارزش آن 

کاسته نمی شود، بلکه با پیشرفت زمان، اعجاز و ارزش علمی 

آن نیز بیشتر نمایان می شود.

پیدایش و خلقت موجودات، بهترین نکات قرآنی است 

که به زیبایی بیان شده است. آفرینش موجودات زنده از آب 

1. سوره یونس، آیه۵. سوره توبه، آیه96 ـ 99. سوره نوح، آیه1۵ ـ 16.
2. سوره آل عمران، آیه19۰.
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و نیز خاک، بارها مورد اشاره قرار گرفته است. در این میان، 

توجه ویژه ای به خلقت انسان از آب و خاک دارد.

ینش نظام هستی از آب 1. آفر

قرآن کریم، در آیاتی1 آب را منشأ پیدایش حیات در روی کره 

زمین می داند.

گاهی در دعــوت به ایــمــان، ایــن نکته را یــاد آور می شود: 

»آیا کافران نمی بینند که آسمان ها و زمین)در آغاز خلقت به 

صورت توده عظیمی در گستره فضا، یکپارچه( به هم متصل 

بوده و سپس آنها را از هم جدا ساخته ایم و هر چیز زنده ای 

آیا ایمان  آفریده ایم؛  آب  از  از انسان، حیوان و گیاه(  را )اعــم 
نمی آورید«.2

گاهی با ذکر پیدایش جهان و هستی، به قدرت الهی تاکید 

می ورزد: »آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را بر 

افراشت؛ و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن، بیرون آورد 

میوه های گوناگون برای روزی شما؛ پس کسی را مثل و مانند 

او قرار ندهید، در صورتی که می دانید«.3 

گاهی آفرینش هر جنبده و موجود زنده ای را چنین ترسیم 

می کند: »و خداست که هر جنبنده ای را )ابتداء( از آبی آفرید؛ 

، آیــه4۵. سوره انعام، آیه99.  1. سوره انبیاء، آیــه3۰. سوره هود، آیــه۷. سوره نور
سوره ابراهیم، آیه32. سوره طه، آیه۵3.

2. سوره انبیاء، آیه3۰.
3. بقره، آیه22.
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پس، پــاره ای از آنها بر روی شکم راه می روند و پاره ای از آنها 

)پا( راه می روند. خدا  بر روی دو پا و بعضی از آنها بر روی چهار

هر چه بخواهد، می آفریند. در حقیقت، خدا بر هر چیزی توانا 
است«.1

آفرینش   منشأ 
ً
ــات، خـــداونـــد مــتــعــال، صــرفــا ــ آی در ایـــن 

موجودات را آب معرفی کرده، که از نظر علم روز و یافته های 

و  می باشد  حق  به  سخنی  نیز  هستی شناسی  دانشمندان 

آیات قرآن، تضادی با علم راستین ندارد.

ینش انسان 2. آفر

ینش حضرت آدم و حوا 2-1. آفر

قــرآن کریم آفرینش اولیه انسان را که حضرت آدم و حوا 

بود، چنین ترسیم می کند:

»ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم«.2

»ما انسان را از گل خشکیده ای که از گل بدبوی)تیره رنگی( 
گرفته شده بود، آفریدیم«.3

»انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال آفرید«.4

»او کسی است که شما را از گل آفرید«.۵

، آیه4۵. 1. سوره نور
2. سوره مومنون، آیه12.

3. سوره حجر، آیه26.
4. سوره الرحمن، آیه14.

۵. سوره انعام، آیه2.
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»پس، از ایشان بپرس: آیا آفرینش آنان استوارتر است، یا 
آنانی که آفریده ایم؟ ما ایشان را از گلی چسبنده آفریده ایم«.1

این آیات، فقط ناظر به آفرینش حضرت آدم و حوا هستند 

و شامل انسان هایی از نسل آن حضرت نمی شوند.

قــرآن کــریــم، در کنار تبیین نحوه خلقت انــســان اولــیــه از 

خاک، به خلقت دیگر  انسان ها نیز اشــاره می فرماید: »پس 

بدانید که ما شما را از خاک آفریده ایم؛ سپس از نطفه، سپس 

از علقه، آنگاه از مضغه، دارای خلقت کامل و)احیانا( خلقت 

ناقص، تا)قدرت خود را( بر شما روشن گردانیم و آنچه را اراده 
می کنیم تا مدتی معین در رحم ها قرار می دهیم«.2

یعنی منشأ خلقت انسان از خاک است و مراد این است 

که پدر بزرگ نخستین ما یعنی حضرت آدم ؟ع؟ از خاک آفریده 

آدم( بــه ایــشــان منتهی  آدم )از بنی  شــد و چــون خلقت غیر 

مــی شــود، در نتیجه خــداونــد مــی فــرمــایــد، انــســان را از خاک 

آفریدیم)یعنی هسته اولیه آفرینش انسان از خاک است(.

آب و  ــاتــی کــه خلقت هستی را از  آی ــا ایـــن نــگــاه، بــیــن  ب

آیاتی که  آدم و حوا را از خاک می دانند، با  آفرینش حضرت 

می گوید، آفرینش انسان های بعدی - از نسل حضرت آدم 

و حــوا- از نطفه می باشد، منافات و تناقضی وجــود نــدارد؛ 

1. سوره صفات، ایه11.
2. سوره حج، آیه۵.
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ــاره  آفــریــنــش اش بــه مــراحــل مختلف  ــات،  آیـ اینگونه  ــرا،  زیـ

دارند، نه یک مرحله خاص.

ینش حضرت عیسی؟ع؟ 2-2. آفر

خداوند خواسته است که با خلقت خارق العاده حضرت 

عیسی؟ع؟ و معجزات گوناگون او، قدرت خود را به نمایش 

بگذارد و باعث استحکام ایمان مردم گردد. از امام صادق؟ع؟، 

پرسیده شد: چرا خداوند آدم را بدون پدر و مادر و عیسی را 

بدون پدر و سایر مردم را از پدران و مــادران آفرید؟ امام؟ع؟، 

در جــواب فرمود: »بــرای این که مــردم به تمام قــدرت و کمال 

توانایی خدا پی برده و بدانند که خداوند می تواند مخلوقی را 

از مادر به تنهایی، بدون پدر بیافریند. چنان چه قادر است، 

موجود را بدون وجود پدر و مادر ایجاد نماید؛ و اقدام به آن 

نمود، تا مــردم بدانند که حضرتش به هر چیزی قــادر و توانا 
است.«1

نــزد خــدا،  کــریــم، می فرماید: »مثل عیسی در  وقتی قــرآن 

همچون آدم است، که او را از خاك آفرید و سپس به او فرمود: 

موجود باش! او هم فورا موجود شد«،2به این معنا نیست که 

خداوند حضرت عیسی را از خاک آفریده باشد؛ قرآن می خواهد 

بگوید، خــداونــد قــدرت هر کــاری را دارد و حضرت عیسی به 

1. صدوق، محمدبن بابویه، علل الشرایع، نجف، مطبعه الحیدریه، 1386ق، ج1، 
ص1۵.

2. سوره آل عمران، آیه۵9.
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، خدا نمی شود و گر نه حضرت آدم نه پدر  خاطر نداشتن پدر

داشت و نه مادر و با این وجــود، کسی هم آن حضرت را خدا 

نمی داند.

از این  کیفیت ولادت حضرت مسیح ؟ع؟ دلالتی بیشتر 

ندارد که او بشر است و مخلوق خداوند، مثل حضرت آدم؛ و 

جایز نیست که در مورد او بیشتر و بالاتر از آن چه که در مورد 

آدم وجود دارد، گفته شود و این، یعنی تولد و خلقت حضرت 

مسیح، مانند خلقت حضرت آدم، طبیعی می باشد، هر چند 

بیرون از سنت جــاری در توالد و تناسل اســت؛ و ایــن، جز بر 

قــدرت مطلق خــداونــد که موجودیت و خلقت هر چیزی در 
اراده اوست، بر چیزی دیگری دلالت ندارد.1

آیــات دیگر  آفرینش حضرت عیسی نیز با  با ایــن نگرش، 

آفرینش تناقضی نــدارد؛ زیــرا خداوند حضرت آدم و حــوا را از 

خاک، انسان ها را از طریق ازدواج زن و مرد و تولید و مثل، و 

و  ازدواج  بــدون  الهی  معجزه ای  عنوان  به  را  عیسی  حضرت 

بدون پدر آفرید.

ینش انسان ها از نطفه 2-3. آفر

را در پیدایش جنین به  قـــرآن، نقش مشترک زن و مــرد 

مْشاجٍ 
َ
إِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أ

ْ
قْنَا ال

َ
ا خَل

َ
صراحت بیان کرده است: >إِنّ

الــقــرآن، قــم، موسسه نشر  المیزان فی تفسیر  1. طباطبائی، محمد حسین، 
اسلامی، ج3، ص212.
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<؛1 ما انسان را از نطفه مختلطی 
ً
 بَصیرا

ً
ناهُ سَمیعا

ْ
فَجَعَل نَبْتَلیهِ 

ــرار دادیـــم«.  آفــریــدیــم، و او را مــی آزمــایــیــم؛ او را شنوا و بینا ق

ــاره به آمیختگی نطفه مــرد و زن دارد و از نگاه  »امــشــاج« اش

جنین،  رشــد  مراحل  و  انسان  آفرینش  جنین شناسی  علم 

از  را  یافته های خــود  اثــبــات مــی بــاشــد. اســتــاد کیدمور  قابل 

قرآن که همگی مطابق با واقع و آزمایش های علمی بود و یا 

برایش تازگی داشت، به کتابش، »انسان رشد کننده« افزود 

و چاپ سوم آن را با مقدمه ای از یکی از علمای اسلام به  نام 

شیخ عبدالمجید الزندانی، منتشر کرد و آن گاه تحت عنوان: 

»الانسان النامی مع زیادات اسلامیه« به زبان عربی ترجمه و 

چــاپ شــد. انتشار ایــن کتاب، جهان پزشکی را شگفت زده 

کرد. همچنین، تی. وی. ان پرساود که پرفسور آناتومی و تولد 

نوزاد و سلامت کودک دانشگاه مانی توبای کانادا و نویسنده 

بیش از 2۰ کتاب و 181 مقاله علمی اســت، کتاب مشترکی با 

« تحت  پرفسور مور درباره جنین شناسی نوشته و مانند »مور

آیات جنین شناسی قرآن قرار گرفت و مسلمان شد و  تأثیر 

، در بخش تاریخچه جنین شناسی کتاب بین  برای اولین بار

 ، ح کرد. آنها برای اولین بار المللی، جنین شناسی قرآن را مطر

قرن  در  قــرآن  جنین شناسی  خــود،  جنین شناسی  کتاب  در 
ح کردند.2 هفتم میلادی را در تاریخچه این علم مطر

1. سوره انسان، آیه2.
ــا رویـــکـــرد بــالــیــنــی،  کیت  ــال تــکــویــن ب ــان در حـ ــس : ان ــور 2. جنین شناسی مــ
ــی از  ــروه ــان: گ ــم ــرج ــت ــا و تــــی. وی. ان پـــرســـاد، م ــی ــورچ ، مـــارک جـــی ت مـــور

https://www.gisoom.com/search/book/author-377762/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/book/11147001/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-490988/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%DB%8C.-%D9%88%DB%8C.-%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-527013/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AC%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7/
https://www.gisoom.com/search/book/author-377762/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1/
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این است که خداوند متعال در آیاتی مراحل رشد جنین و 

آفرینش انسان ها را چنین ترسیم می کند:

آیــا انسان در آغــاز نطفه ای از منی نبود که در رحــم ریخته 

مْ یَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِىٍّ یُمْنى<1 سپس این مرحله را 
َ
 ل

َ
می شود: >أ

پشت سر گــذارد و به صــورت خون بسته درآمــد و خداوند او 

قَةً 
َ
را آفرینش تازه ای بخشید، و موزون ساخت: >ثُمَّ كانَ عَل

از  ی<.2 باز در این مرحله متوقف نماند؛ خداوند،  قَ فَسَوَّ
َ
فَخَل

وْجَیْنِ  همین نطفه، دو جفت مرد و زن را آفرید: >فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
نْثى<.3

ُ
أ

ْ
كَرَ وَ ال

َ
الذّ

آیا کسی که نطفه کوچك و بــی ارزش را در ظلمت کده رحم 

ــازه ای از  آفرینش جدیدی می بخشد و لباس ت ، هر روز  مــادر

حیات و زندگی در تن او می کند و چهره نوینی به او می دهد، 

از مادر  کاملی می شود و  یا مؤنث  تا سرانجام، انسان مذکر 

آیا چنین کسی قادر نیست مردگان را زنده  متولد می گردد؛ 
مَوْتیَ <.4

ْ
نْ یُحْیِىَ ال

َ
ی أ

َ
یْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَل

َ
ل

َ
کند: >أ

در  کــه  اســـت  منکرانی  مقابل  در  حقیقت  در  بــیــان،  ایـــن 

انسان؛  کــاربــردی  جنین شناسی   .1394 رفیع  تهران، اندیشه  مترجمان، 
فامیلی، علیرضا  مــتــرجــمــان: ســرورالــزمــان   ، ــور مـ مــؤلــفــان: پــرســاد، کــیــت 
فاضل، سیاوش سعادتیان، سیده  صدیقه فاطمی، مشهد، دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات درمانی مشهد، 1384ش. موریس، بوکای، تورات، انجیل، 

قرآن و علم، ترجمه: دبیری، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
1. سوره قیامت، آیه3۷.
2. سوره قیامت، آیه38.

3. سوره قیامت، آیه39.
4. سوره قیامت، آیه4۰.

https://www.gisoom.com/book/1318169/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-6113/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%B9/
https://www.gisoom.com/search/book/author-371759/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/author-428010/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-377762/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B1/
https://www.gisoom.com/search/book/author-236370/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-299548/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
https://www.gisoom.com/search/book/author-428011/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C/
https://www.gisoom.com/search/book/author-348005/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%86/
https://www.gisoom.com/search/book/author-371759/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84/
https://www.gisoom.com/search/book/nasher-299548/%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF/
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مساله معاد جسمانی غالبا دم از محال بودن می زدند و امکان 

بازگشت به زندگی را بعد از مردن و خاك شدن نفی می کردند. 

قرآن برای اثبات امکان این معنی دست انسان را گرفته و او را 

به آغاز خلقتش بازمی گرداند؛ مراحل عجیب جنین و تطورات 

شگفت انگیز انسان را در این مراحل به او نشان می دهد، تا 

بداند، او بر همه چیز قادر و توانا است. به تعبیر دیگر، بهترین 

دلیل برای امکان یك شی ء وقوع آن است.

بنابراین، آیات آفرینش انسان ها که از نسل حضرت آدم 

و حوا هستند، با پیوند زن و مرد و نطفه و طی مراحل رشد 

جنین در شکم مادر تحقق می یابد و با آیات آفرینش حضرت 

آدم و حــوا و حضرت عیسی و نیز در هم سویی با یافته های 

علمی، تناقضی ندارد.

نتیجه گیری

آیات آفرینش انسان ها در قرآن کریم، هیچگونه تناقضی 

با همدیگر و با علم روز ندارند؛ زیرا:

ــت، ناظر به  آیــاتــی کــه بیانگر آفرینش انــســان از خــاک اس

آفرینش اولیه انسان، یعنی حضرت آدم و حواست، نه همه 

انسان ها.

از خاک  سرمنشأ نطفه انسان تغذیه اســت و تغذیه نیز 

نیز  با چند واسطه  از خــاک  انسان  آفرینش  به وجود می آید؛ 

سخنی درست و منطبق با یافته های علمی است.
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آفرینش  آیــاتــی کــه انــســان را از نطفه مــی دانــد، در بــیــان 

انسان های بعدی است که با پیوند زن و مرد به وجود می آید 

و مراحل رشد جنین، ناظر به همین انسان هاست و سازگار با 

علم روز هم هست.

آیات خلقت عیسی؟ع؟، بیان معجزه  الهی بودن آفرینش 

حضرت است، نه اینکه او از خاک آفریده شده است.
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جنین شناسی قرآن، برگرفته از وحی، یا گالن یونانی

چکیده شبهه

 قرآن به مراحل رشد جنین شاره دارد،1در حالی که از قرن ها 

قبل از اسلام، در جوامع آن زمان، رایج بوده است؛ برای مثال، 

جناب آقــای گالن مراحل ذکــر شــده توسط قــرآن را با دقــت و 

صحت بیشتر گفته اســت. صحت بیشتر به ایــن دلیل که 

پرشدن از خــون)در مرحله نطفه و علقه( گرچه کاملا درست 

نیست، ولی از نظر جنین شناسی قابل قبول تر است؛ چون 

رگ های خونی در اطراف و درون ساختار اولیه جنین تشکیل 

می شوند، اما خون بسته شده، غلط است. در مرحله بعد، 

گالن گفته که جنین شبیه گوشت شده که با مضغه تناسب 

دارد، اما مفهوم جویده شــده، معنی را تحریف کــرده است. 

آنــان را  در مراحل بعد، جوانه زدن دست ها و پاها و تکمیل 

به درستی توضیح داده که در قــرآن و حدیث نیامده است. 

همچنین، رشــد گوشت در اطــراف استخوان ها را ذکــر کرده 

که  حضرت محمد، به جای بیان صحیح گالن، بیان غلط قرآن 

را به کار برده که مضغه به استخوان تبدیل می شود. به نظر 

می رسد، این اندیشه های گالن از طریق تجارت و روابط دیگر 

رسیده  عربستان  جمله  از  دیگر  سرزمین های  بــه  ترکیه  از 

به صورت  و  شنیده  ناقص  به طور  را  اینها  محمد،  حضرت  و 

ناقص تر از اصل، در قرآن، آورده است.

1. سوره مومنون، آیه12. سوره حج، آیه۵.
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چکیده نقد

ادلــه فــراوانــی درون و بــرون متنی وجــود دارد کــه قــرآن را 

نمی داند.  سابق  دانشمندان  و  کتاب ها  از  شــده  اقتباس 

قــرآن تصحیح کننده نظریات و رد کننده دیدگاه های خرافی 

است. جالینوس اعضای اصلی جنین را از نطفه مرد می داند 

در حالی که نه علم جنین شناسی تایید می کند، نه آیات قرآن 

به آن معتقد است. در قرآن اشاره به علقه شده و اهل لغت، 

چند معنا برای آن نوشتند که یکی از آنها خون بسته است 

که اشاره به رگ های خونی دارد که خون در آن، جریان ندارد. 

همچنین مضغه در اکثر کتاب های لغت، به معنای گوشت 

جویده شــده، آمــده اســت. در آخــر باید گفت: تایید مطالب 

قرآنی، توسط متخصصان جنین شناس جهان مانند پرفسور 

مور و دیگران، خود دلیل بر حقانیت قرآن است.
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مقدمه

 یکی از ابعاد اعجاز قــرآن، اعجاز علمی است که پیشینه 

آن، با نزول قرآن گره خورده؛ احادیث تفسیری فراوانی هم در 

رابطه با مسائل علمی قــرآن صــادر شــده؛ بــرای مثال، جاذبه 

زمین در حدیث امــام رضــا؟ع؟ بیانگر اعجاز قــرآن اســت. اما 

مسائل علمی قــرآن، به سبب تجربی بودن و خطاپذیری آن 

با چالش هایی روبــرو بــوده اســت. به همین سبب، برخی از 

فهم   ، دیگر طرف  از  نداشتند.  آن  به  خاصی  اهتمام  بزرگان، 

نادرست بشر از علم، سبب تاویل نادرست آیه شده و فهم 

نادرست از آیه قرآن، سبب تضاد بین علم و قرآن شده است. 

امــا باید اذعــان کــرد، قــرآن وحــی الهی و معجزه نبوی اســت و 

تناقضی  اگــر  دارد،  مطابقت  اکتشافات  با  آن  علمی  مسائل 

دیده شود یا به خاطر فهم نادرست از قرآن است، یا خطای 

علم.

یاتش بررسی شخصیت گالن و نظر

 )  Claudius Galenus (گــالــن، گــالــیــنــوس یــا جـــالـــیـــنـــوس

از پــزشــکــان  یــونــان بــاســتــان بـــود. دیــدگــاه هــای او بیش از 

ــود. جالینوس  ب اروپـــا سایه افکنده  بــر پزشکی  ــزار ســال  ه

آغاز  از  بود.  ترکیه(  در  پرگامون یونان)برگامای کنونی  اهل 

فن،  آن  زمــان، ســوفــســطــائــیــان در  آن  تــا  پزشکی  پیدایش 

بــرده  بین  از  را  آن  محاسن  و  آورده  پدید  بسیاری  اخــتــلاف 

بودند؛ او برضد آنان قیام، و گفته آنان را ابطال کرد و عقاید 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D9%86
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بقراط و پیروان او را استوار ساخت و بر کتاب های از دست 

ح ها نوشت. رفته او شر

زایـــش جالینوس 9۵ ســال بعد از مسیح بـــود؛ هــر چند 

را معاصر حضرت مسیح دانسته اند.  او  بیهقی  برخی مانند 

کتاب هایی  طبیعی دان،  و  فیلسوف  دانشمند،  جالینوس 

در پــزشــکــی، عــلــوم طبیعی و منطق تــالــیــف کـــرده اســـت. در 

سن 88 سالگی به قصد بیت المقدس از روم بیرون رفت و 

به  جالینوس،  درگــذشــت.  همانجا  در   و  به سیسیل رسید 
لیف کرد.1

ً
قولی تا حدود چهارصد کتاب، تا

شبهه اقتباس و نقد آن

از  را  جنین شناسی  نظریه  قـــرآن،  می گوید:  کننده  شبهه 

، نویسنده قرآن  گالن اقتباس کرده است؛ به این معنا، پیامبر

و اقتباس کننده از علوم دیگران بود و نمی تواند وحی الهی 

باشد. این شبهه، چند ایراد دارد:

؟ص؟در تضاد با یادگیری قرآن از دیگران 1. امّی بودن پیامبر

 طبق نص صریح قرآن و تاریخ، پیامبر اســلام؟ص؟در طول 

عمر چهل ســالــه اش، نه درســی خــوانــده و نه از کسی علمی 

از  قــرآن می فرماید: »پیش  بــود.2  نه خطی نوشته  و  آموخته 

این، نه کتاب می خواندی و نه با دست خود چیزی می نوشتی 

1. https://fa.wikipedia.org/wiki/جالینوس
2. جعفریان، رسول، تاریخ سیاسی اسلام، ج 1، ص 2۰8. گوستاو لوبون، تمدن 

اسلام و عرب، ص ۵۵.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/جالینوس
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تا موجب تردید دشمنانی که می خواهند سخنان تو را ابطال 

کنند، گردد« .1 

اگر کسی بر اقتباس از کتاب های گذشته و فراگیری از علوم 

دیگران قادر باشد، لازم است، دانش نوشتن و تجربه های 

علمی عصر خود را داشته باشد؛ اما به شهادت قرآن و تاریخ، 

؟ص؟، چنین حالتی را نداشته و این نشان می دهد که  پیامبر
قرآن، کتابی استثنایی و غیر بشری است.2

قرآن تصحیح کننده مطالب علمی و دینی

 در گذشته، مطالب دینی و علمی فراوانی وجود داشت که 

در مسیر انحراف و تحریف قرار گرفته اند و به جرات می توان 

ــورات( و  گفت، قــرآن اصــلاح کننده متون گذشته)انجیل و ت

، میزان درستی و  نظریات علمی بوده است. به عبارت دیگر

نادرستی آنها،  قرآن بود. 

استاد شهید مطهری: قرآن، اغلاط و اشتباهات کتاب های 

انجیل و تورات را تصحیح نموده است. اصل تورات و انجیل 

را تصدیق می کند، ولی قائل به این هست که در این کتاب ها 

آن وارد  تحریف3 صــورت گرفته و دســت خیانت کار بشر در 
شده است.4

ــه۷8. سوره  ــــه1۵8-1۵۷. ســوره بقره، آی ــراف، آی 1. ســوره عنکبوت، 48. ســوره اع
جمعه، آیه2.

2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج6، ص4۰2.
3. تحریف در لغت به معنای زیاد کردن، کم کردن، تغیر دادن، و تعویض کلمات 

آمده است.
4. مطهری، مرتضی، مقدّمه ای بر جهان بینی اسلامی، ص2۰8.
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اگــر قرآن  «، فیلسوف فرانسوی: من یقین دارم،  - »ولــتــر

 قرآن را 
ً
و انجیل را به یك فرد غیر متدیّن ارائه دهند، او حتما

برخواهد گزید؛ چون، کتاب محمد، با مبنای عقلی، منطبق 
است.1

3. اعجاز قرآن

 اعجاز فراوانی در قرآن وجود دارد، مانند خبرهای غیبی، 

نظر  از  قــرآن  اعجاز  علمی،  پزشکی،  اعجاز  ــرآن،  ق آینده نگری 

گذشتگان.  داســتــان هــای  و  تــاریــخ  نقل  فصاحت،  و  بلاغت 

ــرآن را بــر کــتــاب هــای پیشین و  ایــنــگــونــه اعــجــازهــا، بــرتــری قـ

مستقل بودن آن را از کتا  های دیگر ثابت می کند.

تفاوت آموزه های قرآنی با کتب گذشتگان

 تفاوت های فراوان تعالیم اسلام با تعالیم شرایع دیگر و 

علوم دیگران، شاهد دیگری بر عدم اقتباس قرآن از دیگران 

ــرآن، اقــتــبــاس شـــده و نوشته  ــن، اگـــر قــ ــزون بــر ایـ ــت؛ افــ اسـ

بشری است، چرا در این قرون متمادی بعد از اســلام، کسی 

نتوانسته، همانند سوره ای از آن را بیاورد؟!

ــــده آن با  آورن قـــرآن کــریــم، دارای سند و دلالـــت محکم و 

صــداقــت و انــصــاف اســت؛ تحدی قــرآن و اعــجــاز در کــلام آن، 

گویاترین شاهد است.

1. صداقت، علی اکبر، قرآن و دیگران، ص 16.



تایوهپ :ویک هصووآسصفوومرکیپ:وارب:و وکب ص:وودصهص

181

بررسی دیدگاه جالینوس گالن

اول: نــخــســتــیــن  مــکــتــوبــات  عــلــمــی  دربـــــــاره جــنــیــن  را 

به  آن،  از  بعد  ــــد.  نسبت  داده ان ق م (  به  بقراط)متوفی 3۷۷ 

 نظر ارسطو)متوفی ح 322 ق  م )، تشکیل  شدن  جنین،  ناشی  

از اختلاط   منی  با خون  قاعدگی  زن  است.1 این  نظریه  تا حدود 

دو هزار سال  پذیرفته  بود. جالینوس)متوفی  ح 199 میلادی (، 

اما  دارای   نطفه  می دانست ،  و مـــرد را  زن   ارســطــو،  بــرخــلاف  
معتقد بود، اعضای  اصلی  جنین  از نطفه  مرد به  وجود می آید.2

ارســطــو دخــالــت نطفه زن را در جنین منتفی دانــســت و 

جالینوس نیز نطفه زن را در اعضای اصلی جنین نمی پذیرد؛ 

هر دو نظریه مخالف علم پزشکی و قرآن است. در قرآن نقش 

مشترک زن و مرد را در پیدایش جنین به وضــوح مشاهده 

ناهُ 
ْ
فَجَعَل نَبْتَلیهِ  مْشاجٍ 

َ
أ نُطْفَةٍ  مِنْ  إِنْسانَ 

ْ
ال قْنَا 

َ
خَل ا 

َ
>إِنّ می کنیم: 

<؛3 ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم، و او را 
ً
 بَصیرا

ً
سَمیعا

می آزماییم، او را شنوا و بینا قرار دادیم!« 

»امــشــاج«، اشـــاره بــه آمیختگی نطفه مــرد و زن دارد و در 

روایات متعدد، به این آمیختگی اشاره شده است .

1. ارســطــو، فی  کــون  الحیوان : الــمــقــالات 1۵ـ19 من  کتاب  الحیوان ، ترجمه  من 
چاپ  یان  ص42-3۷،  یوحنابن  بطریق ،   الیونانیه  الی العربیه،  نُسبت  الی  

 بروکمان  ویوان  دروسارت  لولوفس ، لیدن 19۷1.
2.  محرابی ، ولی  الله، تاریخ  مصوّر پزشکی  جهان : از کهن ترین  روزگــاران  تا دوره 

 معاصر، تهران 1384ش، ج ۵، ص 2324.
3. سوره انسان، آیه2.

http://wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D9%86%DB%8C%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B7%D9%81%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AF
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ارسطو عقیده داشت که جنین از اتحاد منی با خون حیض 

مــادر تشکیل می شود. ایــن در حالی  اســت که قــرآن نه  تنها 

این خون را موثر در تولید جنین ندانسته، بلکه این خون را 

موثر در رشد جنین و تغذیه وی می داند.1 نظریه جالینوس نیز 

که نطفه زن را دخالتی در عناصر اصلی اعضا نمی داند، با واژه 

امشاج قرآن نمی سازد.

دوم: مستشکل اشـــاره دارد کــه گــالــن، ابــتــدای تشکیل 

جنین را رگ هـــای خــونــی مــی دانــد، ولــی قـــرآن، خــون بسته. 

دیدگاه گالن به واقعیت نزدیکتر است. در پاسخ باید گفت: 

ترجمه صحیحی کــه از آیــه ارائـــه شـــده، ایــن اســـت: »سپس 

به صورت  را  علقه  و  بسته [،  علقه]خون  بــه صــورت  را  نطفه 

ــده شــــده [، و مضغه را  ــوی مــضــغــه]چــیــزی شبیه گــوشــت ج

به صورت استخوان هایی درآوردیم و بر استخوان ها گوشت 

ــازه ای دادیــم؛ پس بزرگ  آفرینش ت پوشاندیم؛ سپس آن را 

است خدایی که بهترین آفرینندگان است«.

با بررسی ترجمه ها)بیش از 2۰ ترجمه( درباره واژه »علق«، 

اکثر آنها به معنای »خون بسته« ترجمه نمودند. اما برخی ها 

علق را  شبیه زالو2 یا جنین ابتدایی ترجمه نمودند3 و برخی ها 

نیز واژه علق را ترجمه ننموده و از همان کلمه»علق« استفاده 
کرده ادند.4

1. سوره بقره، آیه222.
2. بلاغی، عبد الحجه، حجة التفاسیر و بلاغ الإکسیر، ذیل آیه.

3. ترجمه قرآن از طاهری.
4. ترجمه قرآن از روشن.
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مفهوم شناسی علقه

واژه »علق«، شش بار و در پنج آیه، به صورت های مختلف، به 

کار رفته است.1 همچنین سوره ای به نام علق، نازل شده است. 

به اتفاق بیشتر مفسران،2 پنج آیه  اول سوره علق، نخستین 

آیاتی است که در غار حراء، بر پیامبر اسلام؟ص؟ نازل شد.

قَه« و در اصل، به معنای چیزی است که 
َ
»علق«، جمع »عَل

به چیز بالاتر آویزان شود. کاربرد آن، در خون بسته؛ زالو؛ خون 

منعقد که در اثر رطوبت به هر چیز می چسبد؛ کرم سیاه که به 

عضو آدمی می چسبد و خون را می مکد و... می باشد.3 پس 

می توان گفت، در مــواردی که علق به کار رفته، »چسبندگی« 

و »آویــزان بودن« لحاظ شده است. آیت الله مکارم شیرازی، 

»علق« را از مــادّه »علوق« به معنای چنگ زدن و چسبیدن 

به چیزی می داند و به خون  بسته  شده، بدین جهت »علقه« 
گویند، که به یکدیگر چسبیده است.4

کاربرد علمی علق

پس از پیوستن نطفه مــرد به تخمك زن و آمیخته شدن 

ولی آغــاز می شود و به صــورت یك توده  
ّ
با نطفه زن، تکثیر سل

1. سوره علق، آیه1-2. سوره حج، آیه۵. سوره مومنون، آیه14. سوره غافر، آیه6۷ . 
سوره قیامت، آیه38.

2. مکارم   شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج2۷، ص1۵3.
3. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات قرآن کریم، اصفهانی، راغب، مفردات، 
ذیــل مــاده »علق«؛ ر.ك: قرشی، سید علی اکبر، قاموس قــرآن، ذیــل ماده 

»علق«.
4. مکارم شیرازی، ناصر،  پیام امام امیر المومنین، ج 4، ص 4۷2.
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ولی که به شکل توت اســت، در می آید )در اصطلاح به آن 
ّ
سل

مرولا    Marula   گویند( و در رحم لانه  می گزیند؛ یعنی سلول های 

تغذیه کننده به درون لایه مخاطی رحم نفوذ می کنند و به آن 

ــه کاملاً چسبیده به رحــم( می شوند. ایــن مرحله از  آویــزان)ن

آفرینش انسان را در علم جنین شناسی جدید، واسطه  بین 

ایــن خون  نطفه و مضغه)گوشت شــدن( می شمارند؛ یعنی 

بسته، حدود 24 ساعت به جدار رحم آویزان می ماند و از خون 

آن تغذیه می کند. قرآن این مطلب را با واژة زیبای »علق« بیان 
کرده است.1

بررسی تطبیقی علق

علقه دومین مرحله تکاملی جنین است. در این مرحله 

جنینی که دو لایه سلولی: اپی بلاستی و هیپوبلاستی دارد، 

طی روندی به نام گاسترولاسیون)gastrulation ( به سه لایه 

زایای اکتودرم و آندرم که توانایی ساخت اعضای جنینی را دارد، 

تبدیل می شود. مفسران و دانشمندان تجربی، با توجه به 

ترجمه علق، آن را همگون با علم پزشکی می دانند، از جمله:

 خون بسته )لخته خون(: از خصوصیات لخته خون این 

اســت که خــون، در یک محل جمع می شود و جریان نــدارد. 

در حالی که پژوهشگران می نویسند رگ سازی جنین در این 

مرحله صورت می گیرد و خون وارد آن است، ولی حرکت ندارد؛ 

چون قلب جنین، ضرباتی ندارد.

1. دیاب، عبدالحمید و قرقوز، طب در قرآن، ترجمه: چراغی، ص86.
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چسبنده بودن آن: به این معنا که خون بسته به همدیگر 
چسبیده است.1 علقه در روز هفتم به جداره رحم می چسبد.2

آویزان شدن آن به جداره رحم: زالو هم برای مکیدن خون 

بدن انسان، به بدن آویزان می شود. جنین در این مرحله، در 

حفره ای به نام آمنیون شناور است و توسط ساقه ای به نام 

ساقه اتصالی که بعدا بندناف را می سازد، به پرده کوریونی و از 
این راه به دیواره رحم آویزان می شود.3

شباهت علقه به زالــو: زالــو هر بار می تواند، به انــدازه یك 

فنجان قهوه، خون انسان یا حیوان را بمکد. مرحله علقه از 

روز دوازدهم تا بیست و یکم ادامه دارد و جنین در این مدت، 

نیازهای تغذیه ای و تنفسی را از خون مادر دریافت می کند. 

خون مادری که در لایه سن سیتو تروفوبلاست قرار دارند و 

به لاکونا معروفند، وارد می شوند و خون مادر کاملا دور تا دور 

جنین را دربر می گیرند. در این حالت گفته می شود، گردش 

خون رحمی برقرار شده است. جنین همانند زالو نیاز غذایی 

خود را از دیگران تامین می کند؛ نطفه در رحم، زالووار به رحم 

می چسبد و از خون تغذیه می کند.4 همچنین، در وجه تشبیه 

به زالو گفته اند: در مرحله ایجاد جنین، از هر دو، مــاده ای به 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ص2۷، ص1۵6.
2. معرفت، محمدهادی، التمهید فی علوم القرآن، ج6، ص82.

3. قاسم، ساکی، جنین شناسی پرشکی، تهران، انتشارات خسروی، 1393ش، 
ص4۰.

4. نجفی، گودرز، مطالب شگفت انگیز قرآن، ص99.
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نام »هپارین« ترشح می شود تا اینکه خون در موضع منعقد 
نشود و تغذیه پذیر باشد.1

دیگر آن که شکل علقه مانند زالــو است و این حالت در 

چهار هفته اول ادامــه دارد.2 از همه شگفت انگیزتر شکل 

ظاهری جنین نیز شبیه زالو است.

اهــل لغت،  و  به دیــدگــاه دانشمندان، مفسران  با توجه 

»علق« به معنای »خون بسته« و » آویزان به رحم « معنا شده 

که قابل مقایسه با نظریه گالن نیست.

گالن،  می کند،  اضافه  مستشکل  مضغه:  بررسی  ســوم: 

مرحله بعد را گوشت نامیده، اما قرآن گوشت جویده شده 

را اضافه نمود که نشان از تحریف کــردن کلام گالن دارد. در 

پاسخ باید گفت: قرآن کریم در مراحل آفرینش انسان پس از 

قَةٍ 
َ
ح می سازد: >ثُمَّ مِنْ عَل نطفه و علقه، مرحله  »مضغه« را مطر

م <؛ سپس از ]خون 
ُ

ك
َ
نَ ل قَةٍ لِنُبَیِّ

َّ
قَةٍ وَغَیْرِ مُخَل

َّ
ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَل

بسته [ آویزان، سپس از )چیزی شبیه( گوشت جویده شده، 

شکل یافته و شکل نیافته تا برای شما روشن سازیم )که خدا 
بر انجام رستاخیز تواناست(«.3

واژه  »مضغه« در لغت، به معنای غذا و یا گوشت جویده 

1. پاك نژاد، رضا، اولین پیامبر آخرین دانشگاه، ج11، ص11۰.
قــرآن،  یا معجزات علمی  پاشا، عبدالعزیز، اســلام و طب جدید  2. اسماعیل 

ترجمه: غلامرضا سعیدی، ص182.
3. سوره مؤمنون، آیه14. سوره حج، آیه۵.
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، بــه قطعه ای از گوشت گفته  شــده اســت؛ بــه عــبــارت دیــگــر

می شود که گویا جویده شده است.1 از این رو، اکثر اهل لغت، 

مضغه را به گوشت کوبیده یا پاره گوشت و یا جویده ترجمه 

نموده اند.

استفاده  فــن  متخصص  از  علمی  مسائل  ــه  ارائـ در  بــایــد 

نظریات  و  جنین شناسی  متخصصین  به  مراجعه  با  نمود. 

آنها در می یابیم که علم جنین شناسی مسئله علق را تایید 

می کند و گاهی سبب مسلمان شدن برخی از محققین شده 

است. برای مثال، استاد کید مور یافته های خود را از قرآن، که 

آزمایش های علمی بود و یا برایش  همگی مطابق با واقــع و 

تازگی داشــت به کتابش »انسان رشد کننده« افــزود و چاپ 

 ”The Deveioping Human، Keithe Moore ” دوم آن را به نام

و چاپ سوم آن را با مقدمه ای از یکی از علمای اســلام به نام 

شیخ عبدالمجید الزندانی، منتشر کرد. آن گاه تحت عنوان: 

»الانسان النامی مع زیــادات اسلامیه« به زبــان عربی ترجمه 

و چاپ شد. انتشار این کتاب جهان، پزشکی را شگفت زده 

کرد.

جالینوس و گالن، نظریاتی درباره جنین و نطفه دادند و تا 

ح بود ولی با پیشرفت علوم،  قرن 18 در بین جوامع علمی مطر

نظریات آنها نقد و رد شده است. اما قرآن در 14 قرن پیش، 

1. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج 11، ص124.
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مطالبی را بیان کرد که دانشمندان را شگفت زده نموده که 

پیشرفته،  دستگاه  بـــدون   ، پیامبر اســـت،  ممکن  چگونه 

مطالبی را بیان نماید که با علم کنونی سازگاری دارد. اگر قرآن 

اقتباس شده بود، قطعا مطالب وی با جالینوس و بقراط یکی 

بود. 
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اثر انگشت، از شگفتی های علمی قرآن

چکیده شبهه

مسلمین، با ترجمه کردن کلمه »بنان« به »اثر انگشت« در 

يَ بَنَانَهُ<، ادعای  نْ نُسَوِّ
َ
یّ أ

َ
ینَ عَل یّ قَادِرِ

َ
آیه 4 سوره قیامت: >بَل

اعــجــاز علمی قــرآن را دارنـــد؛ ایــن ادعــا دو ایـــراد اســاســی دارد 

ــی اســت که  که بیانگر معجزه نبودن قــرآن می باشد و دروغ

مسلمانان برای وحیانی جلوه دادن قرآن ساخته اند: 

ایــراد اول: در زبان عربی، کلمه ای که معنی اثر انگشت را 

بدهد، »بصمه« است و »بنان« در این لغت به معنای »انگشت« 

است، نه خطوط سر انگشت. علاوه بر لغت، خود قرآن نیز واژه 
»بنان« را در آیه 12 سوره انفال به معنای انگشتان آورده است: 

»پس گردنها و انگشتانشان را قطع كنيد«.1 در این آیه، نمی توان 

به  بلکه  ببرید،  را  انگشتان  خطوط  داده،  دســتــور  خــدا  گفت، 

یقین، مراد از قطع »بنان«، بریدن خود انگشت یا بند انگشتان 

میباشد.

ایراد دوم: تاریخچه استفاده از اثر انگشت به هفت هزار 

سال پیش از میلاد مسیح بر می گردد که کوزه گران چینی از 

کوزه ها  نــمــودن  اثــر نگشت شصت، خــود جهت مشخص 

اســتــفــاده مــی کــردنــد و در هـــزاره دوم پیش از مــیــلاد نیز در 

کاوش های بابل, به لوح های گلی مربوط به ثبت اثر انگشت 

بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ< عْنَاقِ وَاضْرِ
َ
أ

ْ
بُوا فَوْقَ ال 1. >فَاضْرِ
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افراد اشاره شده است. با این تاریخچه، حتی اگر منظور قرآن 

از کلمه »بنان«، اثر انگشت باشد، باز معجزه نیست.

چکیده نقد

»بنان« در لغت، هم به معنای انگشت و هم به معنای 

و  انگشت  کــه شامل خطوط ســر  انگشت می باشد  اطـــراف 

خصوصیات ویــژه و منحصر به فــرد آن هم می شود. ترجمه 

ــر انگشت،  ــه خــطــوط س »بــنــانــه« در آیـــه 4 ســـوره قــیــامــت ب

ترجمه ای صحیح و برگرفته از لغت می باشد.

 منظور از اعجاز یا شگفتی علمی به این معنا نیست که 

بــدان دسترسی داشته باشد و  از خــدا نمی تواند  کسی غیر 

بلکه به این معناست که چون قرآن از وحی سرچشمه گرفته، 

بــدان نرسیده   ، آن روز به شگفتی هایی اشــاره دارد که بشر 

بود و این آیه یکی از شگفتی های قرآن است که در آن جامعه 

دور از دانش، به مطلبی علمی اشاره دارد که قرن ها می گذرد 

تا دانــش بشری آن را کشف کند و این واقعیت را نمی توان 

انکار کرد که کشف اســرار اثر انگشت به قرن نــوزده میلادی 

ــزول قـــرآن، ایــن دســـت آورد علمی  ــر  قبل از ن بــرمــی گــردد و اگ

کشف شده بود، غرب آن را به قرن نوزده بعد از میلاد نسبت 

نمی داد.
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مقدمه

ــرآن کتاب هــدایــت اســت کــه در جهت تربیت و انسان  ق

ــد و  ــده و تمامی مطالب آن، در راســتــای رش ســـازی نـــازل ش

تعالی اوست، لکن اشاراتی گذرا به برخی از اسرار هستی دارد 

که در صدر اســلام، راهی جز از طریق وحی برای شناخت این 

شگفتی ها نبوده است و با پیشرفت دانش بشری، برخی از 

 ، آنها روشــن شــده و عظمت قــرآن بــرای دانشمندان بیشتر

کشف گردیده که چگونه در 14۰۰ سال پیش، قرآن از آنها یاد 

نموده است. 

بشری  که  همان طور  نداشته،  آنها  از  درکــی   ، روز آن  بشر 

، در مواردی، درکی از این شگفتی ها ندارد و شاید  امروزی نیز

هـــزاران ســال بــایــد بــگــذرد تــا نــکــات دقــیــق علمی قـــرآن مــورد 

شناسائی واقع شود.

یکی از این شگفتی ها، احیا و تنظیم سر انگشتان است 

و قرن ها از نــزول قــرآن گذشت تا کشف شد که هر کس، اثر 

انگشت مخصوص به خود دارد؛ چه سرّی در سر انگشتان 

اســت که این چنین بــدان توجه شــده ؟! به راستی چــرا خدا 

اعــضــای دیگر بــدن را ذکــر نــکــرد؟! مسلمانان بــر ایــن باورند 

ح چنین شگفتی هایی، بشریت را به اندیشه  که قــرآن با طر

وا مــی دارد تا بر وحیانی بــودن آن، برسند و این که فقط علم 

سرچشمه گرفته از منبع الهی است که چنین شگفتی هایی را 

بیان می کند؛ آنهم در عصری که جهل، جامعه را فراگرفته بود؛ 



دفع و رفع

192

هرچند عده ای  با شبهه پراکنی در وحیانی بودن قرآن، تردید 

، این تردیدها نیز کارساز  می کنند، اما با کشف رازهای بیشتر

نخواهد شد.

نقد و بررسی

1. گستردگی مفهومی واژه »بنان«

ــن«، در لــغــت بــه مــعــنــای انگشت  ــن »بـــنـــان«، از ریــشــه »ب

دست و پا،1 اطــراف انگشت،2انگشتان و دیگر اعضای بدن 

می باشد؛3 و به هر چیزی که استواری و دوام و سامان دهنده 

باشد، »بنان« گویند و چون، زندگی انسان بر انگشتان استوار 

آن، »بنان«  به  کارها سامان دهی می شود،  آنها  با  و  می گردد 

گفته می شود.4 

ــراف انــگــشــتــان کــه یــکــی از مــعــانــی »بــنــان«  ــ ــن رو، اط ــ از ایـ

1. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 
ابــن ســیــده، علی، المحکم و المحیط  چــاپ چــهــارم، 141۰ق، ج 2، ص1168. 
الأعظم، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1421ق، ج 1۰، ص46۵. ابن 
ــر، قــم، موسسه مطبوعاتی  الأث الحدیث و  النهایة فی غریب  اثیر، مبارك، 

اسماعیلیان، چاپ چهارم، 136۷ش، ج 1، ص1۵۷.
2. جوهری، اسماعیل، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم 
للملایین، چاپ اول، 13۷6ق، ج ۵، ص2۰8۰. فیروز آبادی، محمد، القاموس 
المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 141۵ق، ج 4، ص186. مرتضی 
زبیدی، محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، چاپ 
اول، 1414ق، ج 18، ص68. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، قم، نشر هجرت، 

چاپ دوم، 14۰9ه.ق، ج 8، ص3۷2.
3. ازهــری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 

1421ق، ج 1۵، ص33۷.
4. راغــب اصفهانی، حسین، ترجمه و تحقیق مــفــردات الفاظ قــرآن، مترجم: 
ج1،  13۷4ش،  دوم،  چــاپ  مرتضوی،  تــهــران،  حسینی،  خسروی  غلامرضا 

ص313.
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می باشد، همان خطوط، ویژگی ها و خصوصیات هر انگشتی 

است که با انگشت دیگران متفاوت می باشد و با این نگاه، 

ترجمه ای  انگشت،  اثر  و  انگشت  به خطوط  »بنان«،  ترجمه 

درست و مناسب است که در لغت نامه ها بدان اشاره شده؛ 

هرچند ممکن اســت، کلمه »بنان« در جای دیگر به معنای 

خود انگشت هم استعمال شود، چنانچه از ظاهر آیه12 سوره 
انفال همین معنا به دست می آید.1

ت تخصیص »بنان« در آیه 4 سوره 
ّ
مفسران گفته  اند: عل

قیامت، آنست که خدا نه تنها به جمع کــردن استخوان ها، 

دقیق  و  معیّن  خطوط  و  آدمــی  انگشتان  ساختن  بــه  بلکه 

روشن  انگشت نگاری،  علم  که  خطوطی  تواناست؛  نیز  آنها 

می کند، در انسان ها یکسان نیستند و مناسب ترین معنای 

»بنان« در این آیه را، اطــراف انگشت و ویژگی های خاص آن 

می دانند که خطوط منحصر به فرد آن، در افــراد، یکی از این 
شگفتی هاست و قدرت الهی می طلبد، تا دوباره خلق شود.2

»بنان«، هم به معنای انگشت و هم به معنای بندهای آن 

.> بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍٍ عْنَاقِ وَاضْرِ
َ
أ

ْ
بُوا فَوْقَ ال 1. >...فَاضْرِ

2. ابن قتیبه، عبدالله، تفسیر غریب القرآن، بیروت، دار و مکتبة الهلال، چاپ 
اول، 1411ق، ص1۵3. ابوعبیده، معمر، مجاز القرآن، قاهره، مکتبة الخانجی، 
فی  البرهان  وضــح  محمود،  نیشابوری،  ص242.  ج1،  1381ق،  اول،  چــاپ 
مشکلات القرآن، بیروت، دار القلم، چاپ اول، 141۰ق، ج 1، ص38۰. رسعنی، 
عبدالرزاق، رموز الکنوز فی تفسیر الکتاب العزیز، مکه، مکتبة الأسدی، چاپ 
اول، 1429ق، ج 2، ص381. ابوالسعود، محمد، ارشاد العقل السلیم الی مزایا 
القرآن الکریم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول،  1983م، ج 4، ص11. 
مروان وحید شعبان، الإعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیث، 

بیروت، دار المعرفه، چاپ اول، 142۷ق، ص163.
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و هم به معنای اطراف انگشت و خطوط و ویژگی های منحصر 

به فرد آن در انسان ها می باشد.

بین چهار  به معنای فاصله  ریشه »بصم«  از  واژه »بصمه«، 

انگشت اســت )یعنی بین انگشت شاهد و انگشت کوچک 

دست(.1 بنابراین،  »بصمه« در لغت، به معنای اثر انگشت نیست 

و اگر در اصطلاح امروزی به انگشت زدن بر نوشته، »بصمه« گفته 

مــی شــود،2بــرای ایــن اســت کــه نتیجه  انگشت زدن، مشخص 

بودن اثر انگشت منحصر به فرد در محاکم قضایی می باشد که از 

انگشتان دست به دست می آید و این تلفظ، مجازی است.

2. اعجار علمی یا شگفتی های علمی

ــودی  کــشــف اســــرار هــســتــی، روشــــن ســاخــتــن ابــعــاد وجـ

مخلوقات و سخن گفتن از ناپیدایی های دانش فراتر از آن 

محیطی که آن روز می اندیشیدند، از شگفتی های قرآن است 

که برخی، از آن، به اعجاز علمی قرآن تعبیر می کنند.

بنابراین، مقصود از اعجاز علمی آن نیست که قرآن، کتاب 

1. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، قم، مکتب الاعــلام الاسلامی، 
چــاپ چهارم، 141۰ق، ج 2، ص12۵1. مرتضی زبیدی، محمد، تــاج العروس من 
جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1414ق، ج 16، ص۵۵. فیروز آبادی، 
محمد، القاموس المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 141۵ق، ج 4، 
ص13. ابن منظور، محمد، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق، 
ج 12، ص۵1. جوهری، اسماعیل، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار 
العلم للملایین، چاپ اول، 13۷6ق، ج ۵، ص18۷3. ازهری، محمد، تهذیب اللغة، 

بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 1421ق، ج 12، ص149.
2. حیدری، محمد، معجم الأفعال المتداولة و مواطن استعمالها، قم، المرکز 
العالمی للدراسات الاسلامیه، چاپ اول، 1381ش، ص۵۵. بستانی، فواد 

افرام، فرهنگ ابجدی، تهران، اسلامی، چاپ دوم، 13۷۵ ش، ص186.
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علمی بوده و فرمول های علمی ارائه داده که بشر از آن، عاجز 

ــازل کننده قـــرآن، کسی  ــت؛ بلکه مقصود ایــن اســت کــه ن اس

است که بر همه اسرار طبیعت آگاه است و در لابلای بیاناتش، 

تراوشاتی از ابعاد و شگفتی های علمی وجود دارد، که بیانگر 

ــرا، ایــن کتاب آسمانی،  الهی بــودن منبع قــرآن کریم اســت؛ زی

زمانی به این اسرار اشاره کرده که دانش بشری بدان دسترسی 

نــداشــت و ایــن، یعنی تنها یــک دانــش اســت کــه بیانگر این 

حقایق می باشد و آن دانش الهی است و نتیجه اینکه قرآن، 
وحی خداوندی است و از دخالت بشر به دور می باشد.1

3. چرایی اشاره قرآن، به سرانگشت

ح می شود: چرا خدا از میان اعضای انسان،  این سؤال مطر

به سر انگشت اشاره کرده است؟! در پاسخ باید گفت:

، اشــاره لطیفی به خصوصیات موجود در  الــف( این تعبیر

سرانگشت  خطوط  با  که  انسان هاست  سرانگشت  خطوط 

کــه در  دیــگــران فــرق دارد و ایــن خطوط ظریف و پیچیده ای 

آفریننده  بــســتــه، بیانگر  نــقــش  انــســانــی  ســرانــگــشــتــان هــر 
تواناست که سزاوار پرستش می باشد.2

رْضِ ... <. فرقان، آیه 6. فائزه عظیم زاده و بی 
َ
أ

ْ
ماواتِ وَ ال رَّ فیِ السَّ مُ السِّ

َ
ذِی یَعْل

َّ
هُ ال

َ
نْزَل

َ
1. >قُلْ أ

بی سادات رضی و اعظم پویازاده ، نگرشی نوین بر تاریخ و علوم قرآنی،  تهران، 
بنیاد قرآن   چاپ اوّل، 138۰ش، ص238. مجله بینات، ج 6، ص 98 مصاحبه با 

آیة الله محمد هادی معرفت.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ اول، 
13۷4ش، ج 2۵، ص 2۷8. قرشی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، 

بنیاد بعثت، چاپ سوم، 13۷۷ش، ج  11، ص 449.
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ــاره دارد که  ــ ــرآن بـــه خــلــقــت عــجــیــب انــگــشــت اشـ ــ ب( ق

در  را  عـــددی  و  ترکیبی  خصوصیات  و  مختلف  صــورت هــای 

خود جمع کرده و فواید بسیاری بر آن مترتب می شود؛ مثلاً 

باز و بسته می شود؛ حرکات ظریف  به حالت های مختلفی، 

ــرارش یکی  آن انجام می گیرد که اس و کارهای دقیق، توسط 

پس از دیگری برای انسان، با پیشرفت دانش بشری، کشف 
می گردد.1

4. قرآن، اولین منبع اشاره کننده به اثر انگشت

در اواخر قرن نوزدهم میلادی، علم تجربی به این حقیقت 

و کشف رسید کــه  اثــر انگشت هر شخصی منحصر به فرد 

است و هیچ شباهتی با دیگر افــراد نــدارد. این اثر انگشت، 

، تغییر نمی کند؛ این در حالی است  از اول خلقت تا آخر عمر

که قرآن کریم، چهارده قرن پیش، به این کشف علمی اشاره 

کــرده.2 هر چند ممکن است برخی ادعا کنند که در قرن های 

بر روی سفال ها، کوزه ها و نامه ها  از انگشت زدن  قبل نیز 

استفاده می شد. این انگشت زدن، بدان معنا نبود که آنها 

رازهای خطوط انگشت را کشف کرده بودند؛ زیرا تا قرن نوزده 

باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 2۰، 
ص16۵. نیشابوری، حسن، تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان، بیروت، 

دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1416ق، ج  6، ص4۰۰.
2. اشیقر، محمد علی، لمحات من تاریخ القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی، چاپ 
دوم، 14۰8ق، ص3۰6. عبیدی، خالد فائق، الطب فی القرآن و السنة، بیروت، 
دار الکتب، چاپ اول، 1426ق، ج 9، ص46. صابونی، محمد علی، التبیان فی 

علوم القرآن، بیروت، عالم الکتب، چاپ اوّل، 14۰۵ق، ص13۵.
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پس از میلاد، کسی از متفاوت بودن اثر انگشت افراد با خبر 

نبود و این، یعنی اثر انگشت تا این زمان ناشناخته بود و اگر 

قرآن قرن ها پیش، بدان اشاره کرده، بیانگر سرچشمه الهی 
داشتن قرآن می باشد.1

نتیجه گیری

لغت  از  برگرفته  انگشت،  سر  خطوط  به  »بنانه«،  ترجمه 

عرب می باشد.

کشف اســـرار اثــر انگشت و استفاده رایــج از آن، بــه قرن 

نــوزده میلادی برمی گردد و ایــن یعنی، قــرآن چند صد سال 

قبل از این کشف و در محیطی که از علوم خبری نبود، به این 

شگفتی علمی اشاره کرده است .

اعجاز یا شگفتی علمی به این معنا نیست که کسی غیر 

از خــدا نــمــی تــوانــد، بـــدان دســتــرســی داشــتــه بــاشــد، بلکه به 

این معناست که چون قــرآن از وحی سرچشمه می گیرد، به 

، بدان نرسیده بود. شگفتی هایی اشاره دارد که بشر آن روز

الکریم،  القرآن  العلمیة فی  الثوابت  القرآنی  1. عدنان شریف، من علم الطب 
بیروت، دار العلم للملایین، چاپ پنجم، 2۰۰1م، ص1۰۷. مروان وحید شعبان، 
الإعجاز القرآنی فی ضوء الاکتشاف العلمی الحدیث، بیروت، دار المعرفه، 
چاپ اول، 142۷ق،  ص12. فیومی، سعید صلاح، الإعجاز العلمی فی القرآن 

الکریم، قاهره، مکتبة القدسی، چاپ اوّل، 1424ق، ص۷۷.
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بــرای  آن،  ــار  ــب ــان ی ز ــار  ــ ث آ و  ــه  ــان ــاه م ــادت  ــ ع طبیعی  پــدیــده 
همبستری

چکیده شبهه

عـــادت مــاهــانــه نــشــان دهــنــده کــار دســتــگــاه تناسلی زن 

کــارکــرد هــرمــون هــای خـــاص مــی بــاشــد که  و نتیجه طبیعی 

یافته های علمی نیز آن را اثبات می کند و بیانگر هیچ نقصی 

بــرای زنــان نمی باشد؛ امــا قــرآن کریم، در آیــه 222 ســوره بقره 

ونَكَ 
ُ
می گوید، این عذابی از سوی الله برای زنان است: >وَ یَسْئَل

بُوهُنَّ  مَحیضِ وَ لا تَقْرَ
ْ
ساءَ فیِ ال وا النِّ

ُ
ذیً فَاعْتَزِل

َ
مَحیضِ قُلْ هُوَ أ

ْ
عَنِ ال

هَ یُحِبُّ  هُ إِنَّ اللَّ مُ اللَّ
ُ
مَرَك

َ
تُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أ

ْ
رْنَ فَأ حَتىَّ یَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّ

ینَ<. ر مُتَطَهِّ
ْ
ابینَ وَ یُحِبُّ ال وَّ التَّ

چکیده نقد

آیه 222 سوره بقره در راستای پاسخ به دغدغه جامعه بوده 

که آیا عادت ماهانه مانع زناشویی است یا نه؟ مسلمانان در 

آن روز نمی دانستند که در ایام حیض با زنان همبستر شدن 

جایز است یا نه و خداوند متعال پاسخ آنها را اینگونه داد که 

همبستری در این دوران، باعث ناراحتی ها و اذیت ها می شود 

و از این کار خــودداری کنید و کلمه »اذی«، بیش از 2۰ بار در 

قرآن کریم آمده است و در هیچکدام به معنای عذاب الهی 

نمی باشد تا گفته شود، چرا خداوند متعال یک پدیده طبیعی 

را عذاب الهی دانسته است.
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مقدمه
محوری ترین  از  یکی  اجتماعی،  و  فــردی  بهداشت  رعایت 
مسائلی است که احکام قرآنی، بر اساس آن پایه ریزی شده اند 
نـــدارنـــد، بلکه  یــافــتــه هــای علمی  ــا  ب و نــه تنها هــیــچ تناقضی 
ــات، به شگفتی های  آی اینگونه  با ژرف نــگــری در  دانشمندان 
قرآن کریم، آن هم در عصری که اثری از بهداشت نبود، اعتراف 
می کنند. برخی، با ترجمه اشتباهی این آیات، بر این پندار دامن 
می زنند که خدای حکیم بر افراد جامعه، ستم روا داشته است. 
یکی از احکام، حکم همبستری با زنان در حال قاعدگی است 
که قرآن، از روی حکمت هایی که یافته های علم هم به مقداری 
از آنها دســت یافته، از ایــن کــار منع کــرده و آن را اذیــت و زیان 
برای مرد و زن دانسته است. باید از افرادی که کلمه »اذی«، را 
عذاب الهی ترجمه می کنند، پرسید، در کدام کتاب لغوی چنین 
، زیان بار بودن همبستری در  آیا علم روز معنایی وجود دارد؟ 
این ایام را قبول نــدارد که احکام خدا را زیر سوال می برید؟ آیا 
اگر قرآن بگوید، همبستری در این ایام زیــان آور است، بدین 

معناست که یافته های علمی نادیده گرفته شده ؟

نقد و بررسی

یم 1. واژه شناسی »اذی«، در قرآن کر

واژه اذی، با مشتقاتش حدود 24 مرتبه در قرآن کریم آمده 

که در همه آنها به ناراحتی، آزار و اذیت ترجمه شده است و 
هیچ کدام به معنای عذاب الهی نمی باشد.1

1. سوره بقره، آیه196 و 222 و 264-262. سوره آل عمران، آیه111 و 186 و 19۵. سوره 
نساء، آیه16 و 1۰2. سوره انعام، آیه34. سوره اعراف، آیه129. سوره توبه، آیه61. 
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ذَی« ، اذیّت و آزاری است که به هر ذی 
َ
راغب اصفهانی: »أ

روحی از نظر جسمی یا روحی با عواقبش می رسد؛ چه دنیائی 

و چــه اخـــروی؛ و عـــوارض محیض را از نظر شرعی و به اعتبار 

ع)أذی(، یعنی رنج و زحمت نامیده است و همینطور به  شــر

کــرده انــد،  ذکــر  رشته،  ایــن  پزشکان  چنانکه  پزشکی،  اعتبار 
محیض نوعی درد و رنج است.1

قاموس قرآن: »اذی«، یعنی ناخوش آیند و ناپسند؛ قرآن 

ذی< ؛2صــدقــات 
َ
أ

ْ
ال وَ  مَنِّ 

ْ
بِال مْ 

ُ
صَدَقاتِك وا 

ُ
تُبْطِل >لا  می فرماید: 

خود را با منت گذاردن و کار نا پسند باطل نکنید«. بنا براین، 

ساءَ فیِ  وا النِّ
ُ
ذیً  فَاعْتَزِل

َ
مَحِیضِ قُلْ هُوَ أ

ْ
ونَكَ عَنِ ال

ُ
معنی آیه  >یَسْئَل

مَحِیضِ<، چنین می شود: و تو را از خون  حیض می پرسند؛ 
ْ
ال

بگو: آن، چیز پلید و ناپسندی است؛ در زمان حیض از زنان 
کناره کنید.3

اگر هم برخی »اذی«، را به معنای ضرر گرفته اند، بدین خاطر 

است که در این ایام، همبستری دارای آثار زیان باری برای مرد 

و زن می باشد که باعث اذیت، آزار و ناراحتی فرد می شود. بر 

همین اســاس، علامه بر این بــاور است که کلمه »اذی«، به 

سوره ابراهیم، آیه12. سوره عنکبوت، آیه1۰. سوره احزاب، آیه48 و ۵3 و ۵9-
۵۷ و 69. سوره صف، آیه۵.

1. راغب اصفهانی، حسین، ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن با تفسیر لغوی 
و ادبی قرآن، مترجم: غلامرضا حسینی خسروی، تهران، مرتضوی، چاپ اول، 

1369ش، ج1، ص166.
2. سوره بقره، آیه264.

3. قرشی بنابی، علی اکبر، قاموس قــرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ 
ششم، 13۷1ش، ج1، ص۵8.
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معنای هر عارضه ای باشد، بــرای چیزی که ملایم با طبع آن، 

نباشد؛ کــه ایــن معنا بــه وجــهــی، منطبق بــا معنای ضــرر نیز 

هست و اینکه محیض را اذی، خوانده، چون خون حیض که 

به عادت زنان مربوط است، از عمل خاصی حاصل می شود که 

طبیعت زن در مزاج خون طبیعی زن انجام می دهد و مقداری 

ج نموده و به  از خون طبیعی او را فاسد و از حال طبیعی خار

داخل رحم می فرستد، تا بدین وسیله، رحم را پاك کند و یا اگر 

جنین در آن باشد، با آن خون، جنین را غذا دهد و یا اگر بچه 

، جهت کودك را  به دنیا آمــده، ماده اصلی برای ساختن شیر
آماده  سازد. 1

2. پرسش از همبستری، در ایام قاعدگی

بــرخــی، محیض را بــه معنای همبستر شــدن بــا زنـــان، در 

حال حیض گرفته و در معنای آیه، گفته اند: از تو می پرسند، 

آیــا در چنین حالی جایز اســت با زنــان همبستر شــد؟ جواب 

داده شده، این عمل ضرر است و درست هم هست؛ چون، 

پاك  سرگرم  حیض،  حــال  در  زن  طبیعت  گفته اند:  پزشکان 

کردن رحم و آماده کردن آن، برای حامله شدن است و جماع 

در این حال، نظام این عمل را مختل می سازد و به نتیجه این 
عمل طبیعی، یعنی به حمل)و به رحم زن( صدمه می زند.2

باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
ج 2،  13۷4ش،  پنجم،  چــاپ  اســلامــی،  انتشارات  دفتر  همدانی،  موسوی 

ص311.
2. همان .
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ــرداشــت، یعنی اینکه پــرســش از رســـول خــدا؟ص؟،  ایــن ب

در باره علت عادت ماهانه زنان نبوده، بلکه از جایز بودن یا 

نبودن همبستری با زنــان در این ایــام ســوال کــرده بودند؛ از 

ذیل آیه به دست می آید که می فرماید: »در حال حیض، از آنان 

کناره گیری کنید و با ایشان نزدیکی جنسی ننمائید تا وقتی که 
پاك شوند«.1

با این نگاه، کلمه »اذی«، به معنای عذاب الهی نیست، تا 

گفته شود، خداوند بر زنان ستم روا داشته و آنها را به خاطر 

یک عمل طبیعی که در بدن شان وجود دارد، عذاب می کند؛ 

بلکه »اذی«، به معنای آزار و اذیت و ناراحتی است؛ و این در 

ایام ماهانه زنان، به این معناست که همبستری در این ایام، 

زیان هایی برای زن و مرد دارد که موجب ناراحتی آنها می شود 

و بیانگر هیچگونه نقص در بــاره زنــان نیست؛ چرا که پاسخ 

قرآن، به اصل حیض نیست و بلکه به همبستری است و لذا 

فرموده، در این ایــام، همبستر نشوید؛ زیرا ناراحتی و اذیت 

دارد؛ و این می رساند که اصل سوال نیز از حکم همبستری 
در این ایام بود.2

به دیگر سخن، عادت ماهیانه زنــان، به هیچ عنوان، شرّ 

نمی شود؛  محسوب  هم  نقصی  گونه  هیچ  و  نیست  ظلم  و 

1. طیب، عبدالحسین ،  اطیب البیان فی تفسیر القرآن،  تهران، اسلام،  چاپ دوم، 
1369ش، ج2، ص442 .

2. دروزه، محمد عزه، التفسیر الحدیث : ترتیب السور حسب النزول، بیروت، 
دار الغرب الإسلامی، چاپ دوم، 1421ق، ج6، ص39۵.
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توجه  آن،  پزشکی  و  بهداشتی  فــوائــد  بــه  کــه  وقتی   
ً
خصوصا

داشته باشیم. در واقع، این یکی از نعمت های الهی می باشد 

که موجب تصفیه بدن زنان از خون های زائد و آلوده می شود. 

علاوه بر این، تغذیه کودك در ایام حاملگی و شیر دهی از این 

خون می باشد که این، نشان دهنده حکمت متعالیه الهی 

می باشد.

3. شگفتی های پزشکی دستورات قرآن

مجرای  لوله  چــون،  کــه  می هد  نشان  پزشکی  یافته های 

رحــم و کلیه عــروق و غــده هــای رحمی، در ایــام عــادت ماهانه 

زنان بازند، میکروب های آزار دهنده رحمی که در این هنگام 

رو به ازدیــاد می روند، ممکن است به وسیله همبستری، از 

گلوی رحم به داخل رحم رفته و تولید بیماری های خطرناکی 

اثــر تحریک  کنند و نیز ممکن اســت حمله خونی رحمی در 

شهوت زیاد شده و خون ریزی فراوانی دست دهد. بنابر این، 

مایع خونی حیض طی جریان، مقداری از میکروب ها و عوامل 

ج می آورد و طول مجرا را آلوده  بیماری زا را به همراه خود به خار

می کند و اگر در این ایام مقاربت واقع شود، بیماری به اعضای 
مرد سرایت و وی را دچار بیماری می نماید.1

به هر حــال، مفاسد جسمی و روانــی ناشی از همبستری 

چاپ  الاسلامیة،  دارالکتب  تــهــران،  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شــیــرازی،  مکارم   .1
بیستم، 136۷ش، ج 2، ص 91- 96. قرآن و علوم روز، عباس نژاد، محسن، 
شریعتی انوراتی، محمد کاظم، نقوی، نعمت الله، نشر بنیاد پژوهش های 

قرآنی حوزه و دانشگاه.
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در دوران حیض که انسان قادر به کشف همه آن ها نیست، 

سبب شده تا خدای متعال، این عمل را در ایّام حیض تحریم 

کند.

آری، دین اسلام با دقت و مو شکافی لازم در این باره احکام 

دقیقی را بیان کرده است، به طوری که حمایت روحی زنان را در 

طی این دوره خواستار شده و مباشرت با آنان را منع فرموده 

که آن نیز علت های پزشکی بسیاری دارد؛ از جمله اینکه زنان 

دچار  اســت  ممکن  دوران،  ایــن  در  استرسی  کوچك ترین  با 

نرمال  قاعدگی  نتیجه،  در  شــده،  هورمونی  عملکرد  اختلال 

مختل شــده و فواصل آنــان متعدد و یا به کلی قطع شــود و 
احتمال عفونت های شدید در این دوره بسیار زیاد است.1

نتیجه گیری

معنای  بــه  بلکه  نیست،  عــذاب  معنای  بــه  »اذی«  کلمه 

ناراحتی، ناپسندی، ناخوش آیندی، آزار و اذیت است.

آثار  حیض دیــدن، یک پدیده طبیعی در زنــان می باشد و 

مثبتی هم، بر بدن و دوران حاملگی و شیردهی دارد و زیان و 

اذیت داشتن، برای همبستری است.

ــرآن هیچ وقــت نــفــرمــوده اســت کــه خــداونــد متعال با  قـ

حیض، زنان را عذاب می کند تا تلقی ستم به آنان باشد.

1. نوری زاد، صمد، آن سوی آیه ها نگرشی بر اعجازهای پزشکی قرآن ، قم، آیت 
عشق ، چاپ اول، 1383ش، ص11۰.
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حضرت سلیمان؛ آشنا با زبان حیوانات

چکیده شبهه

با  و  می دانسته  را  پــرنــدگــان  زبــان  فقط  سلیمان  حضرت 

را متوجه شــود؛ برای  ایــن نگاه نمی توانست سخن مورچه 

همین، مفسرانی همچون علامه طباطبائی و دیگران، آیه 18 

سوره نمل را توجیه می کنند و مورچه را از مورچه های بالدار 

می دانند تا در ردیف پرندگان قرار گیرد؛ یا می گویند، خدا این 

قدرت را به مورچه و پرندگان زمان حضرت سلیمان داده بود 

تا بتوانند فکر بکنند و همانند انسان ها حرف بزنند. سخن 

گفتن حضرت سلیمان با هدهد و خبر آوردنش از ملکه سبأ 

حرف  حیوانات  که  است  کارتونی  داستان های  همانند   ، نیز

می زنند، نقشه می کشند، خبر می آورند و ... . آمدن این گونه 

مطالب در قرآن، نشانگر خرافی بودن آن می باشد که هم، با 

علم سازگاری ندارد و هم، وحیانی بودن را زیر سوال می برد.

چکیده نقد

ــات، یافته های علمی ثابت  آیــات و روایـ عــلاوه بر تصریح 

می کند که زندگی برخی از حیوانات دارای شگفتی های خاص 

خـــودش مــی بــاشــد کــه حتی انــســان هــا نیز از درک وفــهــم آن 

عــاجــزنــد. خــداونــد فهم ایــن شگفتی ها و تــوانــایــی ارتــبــاط با 

حیوانات از جمله پرندگان و مورچه ها را به حضرت سلیمان 

عطا کرد. در حیوانات به هر نوع ارتباطی نطق گفته می شود، 

حتی اگر از طریق صدا نباشد، مانند ارتباط با حس بویایی و 
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بــا لطف الهی متوجه  را  ارتــبــاط  غــیــره. حضرت سلیمان ایــن 

را توجیه  آیــه 18 ســـوره نمل  مــی شــد و عــلامــه طباطبائی نیز 

رد  و  نموده  بیان  را  برخی  توجیه آمیز  سخنان  بلکه  نــکــرده، 

می کند و معنای ظاهری آیه را درست می داند.



تایوهپ :ویک هصووآسصفوومرکیپ:وارب:و وکب ص:وودصهص

209

مقدمه

قــرآن کریم انسان ها را به عبرت گیری از زندگی و راز و رمز 

را تنها  الهی پی برده و خــدا  تا به قــدرت  حیوانات فراخوانده 

به جــای عبرت گیری  ــده ای  ع بدانند.1  معبود لایــق پرستش 

از ایــن هشدارها و بــدون توجه به یافته های علمی، بر این 

پندارند که آمدن چنین داستان هایی در این کتاب آسمانی، 

نشانه خرافی بودن قرآن است؛ باید پرسید: آیا ارتباط حشرات 

بــا یکدیگر خــرافــه اســت یــا اینکه خالق ایــن مــوجــود، قــدرت 

ــدارد؟ آیــا شگفتی های  فهاندن ایــن ارتــبــاط  را بــه بــنــده اش نـ

زندگی مورچه و دیگر حیوانات که علم توانسته  گوشه ای از 

آن را بفهمد، خرافه است و دلیل بر غیر وحیانی بودن قرآن؟ 

آیا همه پیش رفت هایی علمی در باره حیوانات هم خرافات 

است که ثابت می کند، حیوانات دارای درک و تعقل هستند و 

برای زندگی خود برنامه ریزی دقیق و شگفت آوری دارند؟

نقد و بررسی

1- سخن گفتن حیوانات

1-1. مفهوم شناسی نطق

نطق، عــبــارت اســت از هــر صوتی کــه دلالــت بــه مقصود و 

ــرای خــودشــان نطق و اصواتی  مـــرادی بکند. حیوانات هــم ب

گاه  آ ــد، دیگران را  دارنــد که به وسیله آن، آنچه در نهان دارن

1. سوره نحل، آیه66 و68. سوره مومنون، آیه21. سوره نمل، آیه18. سوره غاشیه، 
آیه1۷ و ... .
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، نطق گفته  نــیــز کــتــاب  کـــردن  مــی ســازنــنــد. تفسیر و تبیین 
گاه می کند.1 می شود؛ چون، دیگران را با تفسیر خود آ

: دلالــت هر  در نگرش قــرآن کریم، »نطق« عبارت اســت از

چیزی بر مقصود، مانند سخن گفتن کتاب )ترسیم راه حق 

بدن  پوست  و  چشم  گوشت،  گفتن  سخن   2،)... و  باطل  و 

انسان در قیامت،3 سخن گفتن مورچه و هدهد با حضرت 

سلیمان.4 

برای  »نطق«،  واژه  می کند  که  ثابت  قرآنی،  استعمال  این 

ــده و اخــتــصــاص آن بــه انــســان از باب  ــع ش ــم وض معنائی اع

کثرت استعمال است. حضرت سلیمان، با عنایت خداوند 

می توانست صداهای پرندگان و مورچگان را تشخیص داده و 

با آن ها ارتباط برقرار کند که قرآن، این ارتباط را »نطق« دانسته 
است.۵

1. مصطفوی، حسن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، بیروت- لندن- قاهره ، 
دار الکتب العلمیة- مرکز نشر آثار علامه مصطفوی ، چاپ ســوم،  143۰ق ، 
ج 12، ص1۷9. قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن ، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 
چاپ ششم ، 13۷1 ش ، ج۷، ص۷9. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه 

اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ چهارم، 141۰ق، ج ج 1، ص 2۰1.
آیــه29. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر  آیــه62. جاثیه،  2. مومنون، 
القرآن بالقرآن ، قم ، انتشارات فرهنگ اسلامی،  چاپ دوم، 136۵ش، ج2۰، 
ص261.  طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن ، بیروت، دار 

المعرفه ، چاپ اول، 1412ق ، ج18، ص2۷. 
3. سوره فصلت، آیــه21-2۰. مدرسی، محمد تقی، من هدی القرآن  ، تهران ، دار 
محبی الحسین،  چاپ اول، 1419ق ، ج12، ص2۰1. شاذلی، سید بن قطب، 
فی ظلال القرآن، بیروت- قاهره ، دارالــشــروق، چاپ  هفدهم ، 1412ق ، ج۵، 

ص3119.
4. سوره نمل، آیه16 و 18.

یْمانُ 
َ
مْ سُل

ُ
ك مْ لا یَحْطِمَنَّ

ُ
وا مَساكِنَك

ُ
مْلُ ادْخُل هَا النَّ یُّ

َ
ةٌ یا أ

َ
تْ نَمْل

َ
مْلِ قال تَوْا عَلی  وادِ النَّ

َ
۵. >حَتَّى إِذا أ
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1-2. شیوه های ارتباطی مورچگان، با همدیگر

مورچگان علاوه بر این که با شاخك های خود با هم حرف 

دارنــد؛  با یکدیگر  ارتــبــاط  بــرای  می زنند، وسیله ای دیگر هم 

زیرا وقتی که لانه مورچه ها مورد حمله قرار می گیرد، یا واقعه 

از  سرعت  با  چنان  مورچگان  مــی دهــد،  روی  منتظره ای  غیر 

خطر با خبر می شوند که باید قبول کــرد، ایــن اعــلام خطر به 

وسیله دیگری غیر از تماس شاخك ها به عمل آمده و شاید 

از امواج هایی که هنوز برای بشر ناشناخته است، استفاده 
می کنند.1

2- حضرت سلیمان، آشنا با زبان همه حیوانات

خــداونــد، فهم زبــان حیوانات را به حضرت سلیمان عطا 

کرده بود که او گفت: »ای مردم! زبان پرندگان به ما تعلیم داده 
، به ما عطا گردیده است«.2 شده و از هر چیز

زبــان  را منحصر در  کــریــم، عــلــم حــضــرت سلیمان  ــرآن  قـ

، به ما  پرندگان نمی داند؛ زیرا در ادامــه آیه دارد: »و از هر چیز

عطا گردیده است«. دانستن زبان مورچه و دیگر حیوانات نیز 

ونَ<. سوره نمل، آیه 18. راغب اصفهانی، حسین، مفردات  وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لا یَشْعُرُ
ألفاظ القرآن بیروت، دار القلم ، چاپ اول، 1412ق، ص811.  درویــش، محیی 
الدین ، اعراب القرآن و بیانه ، سوریه ،  دارالارشــاد، چاپ چهارم، 141۵ق ، ج9، 

ص16۰.
1. موریس مترلینگ، زندگی مورچگان، ترجمه: ذبیح الله منصوری، بی جا، کانون 
معرفت، ص 69. ابوالحب، جلیل، نگاهی به دنیای حیوانات در نهج البلاغه و 

قرآن کریم، ترجمه: تقی متقّی، قم، بوستان کتاب، 138۰ش، ص39.
 www.mogib.com، /publicinformationshow

2. سوره نمل، آیه18.
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می تواند یکی از چیزهایی باشد که به آن حضرت عطا شده 

، خود آیه 18 سوره نمل، بهترین دلیل بر  است؛ از سوی دیگر

این است که حضرت سلیمان، علاوه بر فهم نطق پرندگان، 

توان ارتباط با دیگر حیوانات را هم داشتند که مورچه از جمله 
آنهاست.1

3- نگرش مفسران شیعه، همسو با آیات قرآن

علامه طباطبائی و دیگر مفسران برجسته شیعه، سخن 

برخی را در توجیه آیه 18 سوره نمل، نقل کرده و رد می نمایند؛ 

فهمیدن  با  یْرِ<2منافاتی  الطَّ مَنْطِقَ  مْنا  ِ
ّ
>عُل  : آمده  المیزان  در 

، فهم سخنان غیر پرنده را  کلام مورچه نــدارد و جمله مزبور

از حضرت سلیمان، نفی نکرده ، بلکه تنها اثبات می کند که 

آیــه 18 ســوره نمل  آن جناب، زبــان مرغان را می دانسته و از 

استفاده می شود که زبان سایر حیوانات، مانند مورچه را هم 

می دانست .

یْرِ< را منحصر در دانستن  مْنا مَنْطِقَ الطَّ ِ
ّ
اما برخی، جمله >عُل

زبان پرندگان گرفته اند، آن گاه، برای رفع منافات به دست و پا 

افتاده اند، یك بار گفته اند: فهم زبان مورچه تنها در یك واقعه 

خ داده، نه اینکه سلیمان همیشه زبان مورچه را می فهمید؛  ر

باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمد حسین، 
موسوی همدانی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم ، 13۷4ش ، ج 1۵، 
ص۵۰2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الإسلامیة، 
تفسیر  فی  التبیان  محمد،  طوسی،  ص436.  ج 1۵،  13۷4ش  ،  اول،  چــاپ 

القرآن ، بیروت، دار احیاء التراث العربی،   چاپ اول ، بی تا، ج8، ص84.
2. سوره نمل، آیه 16.
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ــود کــه خود  ــار دیــگــر گــفــتــه انــد: آن مــورچــه، مــورچــه بــالــدار ب ب

از مورچه  بــار دیگر گفته اند: صدایی  نیز نوعی پرنده اســت؛ 

برنخاست تا سلیمان سخن او را بفهمد، بلکه خداوند آنچه 

را که در دل آن حیوان بوده، به سلیمان الهام نمود؛ ولی آنچه 

یْرِ< گفتیم، تمامی این موهومات  مْنا مَنْطِقَ الطَّ ِ
ّ
که ما درباره >عُل

را از بین می برد؛ علاوه بر این، سیاق آیات، به تنهایی در دفع 
آنها کافی است.1

شیخ طوسی و دیگر مفسران برجسته نیز بر این باورند 

که هیچ دلیلی وجود نــدارد که ما داستان سلیمان و مورچه 

، زبان حال و مانند آن حمل کنیم، هنگامی  را بر کنایه، مجاز
که حفظ ظاهر آن و حمل بر معنی حقیقی، امکان پذیر است .2

4- حیوانات دارای شعور

کندو حکم فرما  بر  که  زنــبــوران عسل، نظمی  خانه سازی 

است،3 دقت مورچگان در جمع آوری نیازمندی های زمستان، 

طرز ذخیره و انبار آنها، دفاع حیوانات از خود، در برابر دشمن، 

گاهی آنها از درمــان بسیاری از بیماری ها، پیدا کــردن لانه و  آ

باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمد حسین، 
موسوی همدانی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم ، 13۷4ش ، ج 1۵، 

ص ۵۰2.
2. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 
  چاپ اول ، بی تا، ج8، ص84. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران ، دار 

الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 13۷4ش  ، ج 1۵، ص436.
3. سوره نحل، آیه69-68. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 
ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

پنجم ، 13۷4ش ، ج 12، ص424.
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خانه خود از فاصله های بسیار دور دست، پیمودن راه های 

طولانی و رسیدن به مقصد، پیش بینی آنها از حوادث آینده و 

مانند آن، همه از چیزهایی است که نشان می دهد در دنیای 

مــرمــوز حــیــوانــات، بسیاری از مسائل هنوز بــرای مــا روشــن 

آمــوزش  اثــر  از حیوانات بر  از ایــن گذشته، بسیاری  نیست. 

حتی  کــه  می دهند  انــجــام  شگفت انگیزی  کــارهــای  تربیت،  و 
انسان ها از آن، عاجزند.1

نتیجه گیری

خداوند، توانایی ارتباط با حیوانات را به سلیمان؟ع؟، عطا 

کرده بود و این توانایی منحصر در پرندگان نمی باشد و بلکه 

خود آیات، بیانگر توانایی آن حضرت، در ارتباط برقرار کردن با 

دیگر حیوانات از جمله مورچگان است.

هر چند نطق و سخن گفتن در انسان از طریق زبان است؛ 

اما در حیوانات، به هر نوع ارتباطی نطق گفته می شو، حتی اگر 

از طریق صدا نباشد، مانند ارتباط با حس بویایی و غیره.

آیه 18  علامه طباطبائی و دیگر مفسران برجسته شیعه، 

سوره نمل را توجیه نکرده و بلکه سخنان توجیه آمیز برخی را 

بیان کرده و رد می کنند و معنای ظاهری آیه را درست می دانند.

نیست؛  انسان ها  مخصوص  فقط  برنامه ریزی  و  تعقل 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 
13۷4ش  ، ج1۵، ص43۵. ج11، ص29۷.
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بلکه علاوه بر تصریح آیات و روایات، یافته های علمی نیز ثابت 

می کند که زندگی برخی از حیوانات، دارای شگفتی های خاص 

خودش می باشد که حتی انسان ها نیز توان آن را ندارند.
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قدرت حضرت سلیمان؛ نشانه اعجاز الهی

چکیده شبهه

مخاطب  شعور  به  مستقیما  سلیمان  داستان  در  قــرآن 

امروزی اهانت کرده، علم را با خرافه در هم آمیخته و شخصی 

از ســوی خدا  را پیامبری  پــادشــاهــان یــهــود(  از  بــه سلیمان 

دانسته است؛ یعنی یهودیان، پادشاهان خوب را از جانب 

بــه الله،  نــام یهوه  بــا تغییر دادن  ــرآن  ق یهوه می دانستند و 

سلیمان را به جای پادشاه، پیامبری از سوی الله می داند و 

همان الله به سلیمان، دانشی میدهد تا با آن بتواند با زبان 

حشرات و جانوران گوناگونی سخن گوید؛ و خرافه را به جائی 

با سپاهیانش صدای  که سلیمان، هنگام حرکت  میرساند 

مورچه ای را می شنود، در حالی که هیچ دانشی چنین مطلبی 

را ثابت نکرده است؛ همین الله با دادن دانش به سلیمان، 

او را بهتر از دیگران قرار می دهد؛ و این با عدالت خدا سازگار 

یافت  و در بین ســربــازان سلیمان موجودی خرافی  نیست 

 ـرهنگ اعراب به او پوشیده )جن( گفته می شد. میشود که در

همه این خرافات و تحریف واقعیت های تاریخی و استفاده 

کردن از باورهای خرافی مردم، بیانگر این  حقیقت است که 

قرآن از سوی خدای خالق هستی نازل نشده و ساخته دست 

بشری است.
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چکیده نقد

از وحی  از جمله داستان ها، برگرفته  معارف والای قــرآن، 

الهی، همسان با دلایل عقلی و علوم قطعی است؛ از هرگونه 

جهل و خرافه به دور می باشد و اختلاف الفاظ در زبان ها به 

معنای اختلاف در معارف نیست؛ به عنوان نمونه، نمی توان 

گــفــت، کلمه الله بــا خـــدا فـــرق دارد، یــا کلمه یــهــوه در زبــان 

الفاظ یک معنا  ایــن  با الله عــرب متفاوت اســت.  یهودیان، 

بیشتر ندارند و آن، وجــود خــدای یگانه و بی نظیر می باشد 

که خالق هستی است؛ از روی حکمت، عدل و استعدادهای 

ــرآن، حــضــرت سلیمان را پیامبر مــی دانــد و در  ــر قـ ــردی، اگ فـ

، پادشاه خوانده می شود، به این معنا  اصطلاح یهود بیشتر

با  کــه  بــودنــد  بلکه پیامبرانی  و  بــا هــم متفاوتند  کــه  نیست 

از  یکی  سلیمان  و  رسیدند  هم  حکومت  به  نبوت،  داشتن 

این پیامبران بود و در کتاب مقدس یهودیان نیز کتابی به 

آنها نیز  نام امثال سلیمان نبی وجود دارد که ثابت می کند، 

سلیمان را پیامبری می دانستند که تشکیل حکومت داد؛ و 

، با قرآن تفاوتی ندارد. خداوند، از روی حکمت و  از این منظر

استعدادی که این شخصیت داشت، به او دانش فــراوان از 

جمله فهم چگونگی ارتباط با حیوانات را داد؛ و از نظر لغوی، به 

هر گونه ارتباطی نطق گفته می شود و فهم ارتباط با حیوانات، 

به معنای سخن گفتن، همانند انسان نمی باشد.

خلاصه سخن اینکه، علم روز شیوه های ارتباط با حیوانات 
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، مادامی که دلیلی منطقی و غیر  را ثابت کرده و از نگاه عقلی نیز

قابل خدشه بر نفی وجود جن نباشد، نمی توان باور به جن را 

با وجود تصریح کتاب های آسمانی، خرافات دانست.
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مقدمه

حکومت یکی از شئونات انبیای الهی است؛ هر چند، در طول 

تاریخ، بسیاری از پیامبران، موفق به تشکیل حکومت نشدند و 

اگر کسی موفق به این کار شد، به معنای پادشاه بودن و از نبوت 

بیرون رفتنش نمی باشد که گفته شود، قرآن چرا از سلیمان به 

عنوان پیامبر یاد کرده است؛ در حالی که او تشکیل حکومت 

داده بــود؟ یا اگــر خداوند از راه اعجاز، فهم شیوه های ارتباطی 

حیوانات را به پیامبران عطا کند، باید دید چه منع عقلی وجود دارد 

که افرادی چنین نگاه را نمی پذیرند؟! آیا نقل واقعیت های عالم 

هستی، خرافه گویی است تا کسی ایراد کند که چرا قرآن، از جن 

سخن گفتته است؟ آیا دلیل عقلی بر رد وجود جن هست تا ادعا 

شود، قرآن مخالف عقل سخن گفته است؟ آیا استفاده از الفاظ 

آن مفهوم  محتلف در زبان های متفاوت، بیانگر الهی نبودن 

است؟ تا گفته شود، چون یهودیان به خدا »یهوه« می گفتند و 

عرب »الله« می گوید، پس اشتباهی رخ داده است؟

نقد و بررسی

1- حکومت از شئون الهی پیامبران

برخی از پیامبران در زندگی خویش اداره جامعه و رهبری 

تشکیل  را  حکومت  مردمی ترین  و  گرفته  عهده  به  را  مــردم 

ــد. ولایــت و زعامت سیاسی پیامبران، یك شأن الهی  داده ان

بــوده اســت؛ تشکیل حکومت توسط رســول خــدا حضرت 

همین  از  یکی  نیز  سلیمان  حضرت  حکومت  و  محمد؟ص؟ 
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شئونات الهی بود که برای پیشبرد اهداف متعالی، از این شأن 

پیامبران تشکیل حکومت  از  برخی  اگر  بردند؛  بهره  خدایی 

نــدادنــد، بــدان سبب بــود کــه زمینه اجتماعی فــراهــم نبود؛ 

یهودیان نیز سلیمان را پیامبر می دانستند که توانسته بود، 

تشکیل حکومت دهد و به اصطلاح، به پادشاهی هم برسد؛ 

و در کتاب مقدس خــود)تــورات( کتابی دارنــد به نــام »امثال 

سلیمان نبی«، در سی و یک باب؛1 و از این معلوم می شود که 

سلیمان فقط در قرآن، به عنوان پیامبر الهی معرفی نشده، 

بلکه خود یهودیان نیز وی را پیامبری می دانستند که به او 

وحی می شد و حکومت گسترده ای هم داشت.

2- تفاوت نداشتن الله با یهوه

2-1. یهوه نام خالق هستی در قوم یهود

ــورات و دیگر کتاب های یهود(، به لغت  در عهد قدیم )ت

عبری، سه اسم برای خداوند، به صورت مترادف وجود دارد:

 کلمه »الوهیم« در سفر تکوین، بیشتر استعمال شده 

است و بر صفات خداوند مثل خالق، عظیم و امثال آنها اشاره 

دارد و نیز به علاقه خداوند، با همه ملل عالم دلالت می کند.

 کلمه »ادونای« در مقام مخاطبه خداوند با خشوع، وقار و 

هیبت، استعمال می شود.

1. کتاب مقدس، تــورات، انگلستان، انتشارات ایــلام، چاپ ســوم، 2۰۰2م، عهد 
عتیق، کتاب امثال سلیمان نبی
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 کلمه »یهوه« دلالت بر علاقه خداوند با بنی اسرائیل دارد.1

در قاموس کتاب مقدس آمــده: یهوه اسم ذات احدیّت  

آن ذات مقّدس  نماید؛2 یهوه  اســت و دلالــت بر سرمدیّت 

در معنای مجازی »ســرور من« و »مــولای من« نیز استعمال 

شده است؛3 برخی یهوه را به زبان عبری، اسم خاص خداوند 

می دانند.4 اگر اسم خاص خدا باشد، همان الله خواهد شد 

که در عربی اسم خاص خداست.

2. الله نام خالق هستی در زبان عرب

واجــب  ذات  ــرای  بـ اســتــعــمــال،  غلبه  اثـــر  در  »الله«  کلمه 

الوجود، علم و اسم خاص شده که دارای همه کمالات است؛ 

و به همین جهت، می توان گفت: لفظ »الله« به طور التزامی 

بر همه صفات خدا دلالت دارد، اما سائر اسماء خدا هر کدام 

به بخشی از صفات خدا اشــاره دارنــد؛۵ استعمال »الله« قبل 

از نزول قرآن نیز کاربرد داشته: »و اگر از ایشان بپرسی که چه 

1. قاموس الکتاب المقدس، مجمع الکتب الشریفه، مکتبة المشعل، چاپ 
ششم، 1998م، ص 1۰۷.

2. جیمز هاکس، قاموس کتاب مقدس، تهران، اساطیر، چاپ اول، 13۷۷ش، 
ص986.

3. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ماده»یهوه«.
4. بلاغی، محمد جواد، الهدی الی دین المصطفی، بیروت، مؤسسة الاعلمی، 

چاپ دوم، 14۰۵ق، ج2، ص3۰۷.
۵. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد باقر 
موسوی همدانی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم ، 13۷4ش ، ج1، 
ص28. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الإسلامیة، 

چاپ اول، 13۷4ش  ، ج1، ص21.
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کسی ایشان را خلق کرده است؟ یقینا خواهند گفت: الله«.1

بنابراین، »یهوه« در تورات بر خدای واحد اطلاق می شود؛ 

همانا خداوند یهوه است و او اله است و غیر از او کسی دیگری 

نیست؛ و با الله، از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، همانگونه که 

الله عربی، با خدای فارسی، تفاوتی ندارد.

، همسان با علم روز 3- آگاهی از منطق الطیر

3-1. مفهوم شناسی نطق

نطق، عــبــارت از هــر صوتی اســت کــه دلالــت بــه مقصود و 

مرادی بکند. حیوانات هم برای خودشان نطق و اصواتی دارند 

گاه می سازند.  که به وسیله آن، آنچه در نهان دارند، دیگران را آ

، نطق گفته می شود؛ چون،  به تفسیر و تبیین کردن کتاب نیز
گاه می کند.2 دیگران را با تفسیر خود آ

در نگرش قــرآن کریم، »نطق« عبارت اســت از دلالــت هر 

راه حق  چیزی بر مقصود، مانند سخن گفتن کتاب)ترسیم 

گوشت، چشم و پوست بدن  گفتن  ...(،3 سخن  و  باطل  و 

1. سوره زخرف، آیه 8۷.
2. مصطفوی، حسن التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ، بیروت- لندن- قاهره ، 
دار الکتب العلمیة- مرکز نشر آثار علامه مصطفوی ، چاپ ســوم،  143۰ق ، 
ج 12، ص1۷9. موسی، حسین یوسف، الإفصاح فی فقه اللغة، قم، مکتب 

الاعلام الاسلامی، چاپ چهارم، 141۰ق، ج 1، ص 2۰1.
3. سوره مومنون، آیه 62. سوره جاثیه، آیه 29. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان 
فــی تفسیر الــقــرآن بــالــقــرآن ، قــم ، انــتــشــارات فرهنگ اســلامــی،  چــاپ دوم، 

136۵ش، ج2۰، ص261. 
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انسان )شهادت دادن بر کارهایی که انجام داده اند(،1 سخن 

گفتن مورچه و هدهد، با حضرت سلیمان.2 

برای  »نــطــق«،  واژه  ثابت می کند  که  قرآنی  ایــن استعمال 

معنائی اعــم، وضــع شــده و اختصاص آن بــه انــســان، از باب 

کثرت استعمال است؛ و حضرت سلیمان، با عنایت خداوند، 

می توانست اصوات پرندگان و مورچگان را تشخیص داده و 

با آن ها ارتباط برقرار کند؛ که قرآن، این ارتباط را »نطق« دانسته 
است.3

3-2. حضرت سلیمان، آشنا با زبان همه حیوانات

خداوند، فهم زبان حیوانات از جمله مورچه را به حضرت 

سلیمان عطا کرده بود که او گفت: »ای مردم! زبان پرندگان 
به ما تعلیم داده شده و از هر چیز به ما عطا گردیده است«.4

حــضــرت سلیمان، تـــوان ارتــبــاط بــا دیــگــر حــیــوانــات را هم 

داشتند کــه مــورچــه از جمله آنــهــاســت.۵ ایــن، بــه ایــن معنا 

نیست که مورچه همانند انسان حرف بزند و سلیمان، با آن، 

همانند انسان ها سخن بگوید و بلکه منظور این است که 

1. ســوره فصلت، آیـــه21-2۰. شاذلی، سید بن قطب، فی ظلال القرآن، بیروت- 
قاهره ، دارالشروق، چاپ  هفدهم ، 1412ق ، ج۵، ص3119.

2. سوره نمل، آیه16 و 18.
ــش، محیی الدین ، اعــراب القرآن و بیانه ، سوریه ،   ــه18. دروی 3. ســوره نمل، آی

دارالارشاد، چاپ چهارم، 141۵ق ، ج9، ص16۰.
4. سوره نمل، آیه18.

۵. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن ، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 
  چاپ اول ، بی تا، ج8، ص84.
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خدا فهم ارتباطات مورچگان با همدیگر را به آن حضرت، عطا 

کرده بود.

3-3. علم روز اثبات کننده شیوه های ارتباطی حیوانات

علم امروزی بر این باور است که مورچگان با شاخك های 

از امواج هایی که هنوز ناشناخته  خود با هم حرف می زنند؛ 

قــرار  ــورد حمله  م ــت، استفاده می کنند، وقتی لانــه شــان  اس

با  مورچگان  می دهد،  روی  منتظره ای  غیر  واقعه  یا  می گیرد 
سرعت با خبر می شوند.1

نیز  نظر علمی  از  با همدیگر  ارتــبــاط حیوانات  یعنی  ایــن، 

ثابت شده است و به همین ارتباط ها هم نطق گویند و خدا 

این فهم این ارتباط را به حضرت سلیمان داده بود و نیازی به 

سخن گفتن همانند انسان ها نیست.

4- منافات نداشتن برتری ها با عدالت الهی

4-1. سازگاری تفاوت ها با عدالت الهی

، چه  ــدا یعنی کــارهــای او هــمــواره و در همه چــیــز ــدل خ ع

انجام  بالغه  بر اســاس حکمت  در تشریع و چه در تکوین، 

می گیرد و هرگز کار قبیح از او سر نمی زند و هر موجودی را برابر 

لیاقت، استعداد، ظرفیت، و مسؤلیت او می آفریند و از او در 

1. موریس مترلینگ، زندگی مورچگان، ترجمه: ذبیح الله منصوری، بی جا، کانون 
معرفت، ص69. ابوالحب، جلیل، نگاهی به دنیای حیوانات در نهج البلاغه و 

قرآن کریم، ترجمه: تقی متقّی، قم، بوستان کتاب، 138۰ش، ص39.
www.mogib.com، /publicinformationshow 
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برابر تــوان، قــدرت و ظرفیتش، تکلیف می خواهد و به هیچ 
موجودی در نظام تشریع و تکوین ظلم روا نمی دارد.1

و  الهی  حکمت  اســاس  بر  توانایی ها  و  استعداد  تفاوت 

، در افــراد بشر وجود دارد؛ چون، این تفاوت ها  عوامل دیگر

نتایج مفیدی را برای مجموعه افراد بشر به همراه دارد، هرگز 

بی عدالتی شمرده نمی شود؛ زیرا اختلاف در ذوق، هوش و 

درك، مایه بقاء زندگی اجتماعی انسان است و سبب می شود 

افـــراد جامعه بــه صـــورت یــك مــجــمــوعــه ای درآیــنــد کــه دارای 

اعضای مختلف بوده و هر عضوی برطرف کننده قسمتی از 
نیازهای آن مجموعه می باشد.2

4-2. تفاوت آری، تبعیض هرگز

ــان وجـــود دارد،  آفــریــنــش و خلقت انــس آنــچــه در نــظــام 

الهی  فیض  گرفتن  نحوه  در  تبعیض ها.  نه  و  تفاوت هاست 

از سوی مــوجــودات، هر کــدام به انــدازه ظرفیت خود از باران 

انسانی  هــر  پــس،  بگیرند؛  بهره  می توانند  خــداونــد  رحمت 

به انــدازه ظرفیت وجــودی خــود، فیض را می گیرد، نه این که 
خداوند به موجودات تبعیض روا می دارد.3

1. سبحانی، جعفر، الهیات و معارف اسلامی، قم، مؤسسه امام صادق، چاپ 
سوم، 13۷2ش، ص1۵4. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دارالکتب 

الاسلامیه، چاپ پنجم، 13۷۷ش، ج4، ص398 ـ 439.
2. الهیات و معارف اسلامی،ص16.

3. مطهری، مرتضی، عدل الهی، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 
13۵2ش، ص۷۰.
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پدید آمدن تفاوت مربوط به گیرنده است و نه دهنده و در 

خلقت انسان ها تفاوت وجود دارد و نه تبعیض؛ و باید یك 

رشته زمینه ها در خود فرد، وجود داشته باشد، تا لطف الهی 
شامل حال او گردد؛ پس منافاتی با عدالت الهی ندارد. 1

5- جن موجودی انکار ناپذیر

5-1. مفهوم شناسی جن

کلمه  «جـــن« در اصــل بــه معنی چــیــزی اســت کــه از حسّ 

انسان پوشیده باشد؛ به همین جهت، »جنّت« به باغی گفته 

ه« به معنی  می شود که زمینش را درختان پوشانده اند و »جُنَّ
سپر آمده است که انسان را از ضربات دشمن می پوشاند.2

ینش جن 5-2. راز آفر

فلسفه و راز آفرینش جن، در قرآن همان است که درباره 

انسان وارد شده؛ یعنی عبادت و پرستش خداوند سبحان: 

ــرای عــبــادت و پرستش  »جـــن و انــســان را نــیــافــریــدم مــگــر بـ
نمودن«.3

چــون غایت خلقت ایــن دو)انــســان و جــن( عبادت الهی 

1. سبحانی، جعفر، منشور جاوید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج۵، ص24.
2. فراهیدی، خلیل، کتاب العین، قم، نشر هجرت، چاپ دوم، 14۰9ق، ج6، ص2۰. 
ازهــری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 
1421ق، ج 1۰، ص26۵. صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم 
الکتب، چاپ اول، 1414ق، ج 6، ص4۰9. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس 

اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 14۰4ق، ج 1، ص421.
3. سوره ذاریات، آیه ۵6.
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اســت، پــس هــر کــدام دارای تکلیف در بــرابــر خــداســت. جن 

نیز دارای حساب و کتاب ویــژه ای مانند انسان اســت. قرآن 

می فرماید: »ای گــروه جن و انــس آیــا رســولانــی از خــودتــان)از 

ــاده و طــبــیــعــت در بـــرابـــر فــرشــتــگــان کـــه ملکوتی  ــ جــنــس م

هستند و انس و جن ماده اســت.( به سوی شما نیامدند و 

آیات مرا برای شما نخواندند و شما را از ملاقات روز قیامت 

نترساندند؟ گفتند: ما بر خودتان شهادت می دهیم که چنین 
بوده است«.1

بــاز خــواســت،  ــن، جــهــان تکلیف و مسئولیت،  جــهــان ج

خطاب و عتاب اســت؛ آنها قــدرت دریافت رسالت و انــذار و 

بشارت را دارند؛ جهان جن نیز همراه مجموعه عالم، به سوی 

قیامت و رستاخیز عمومی پیش می رود.

5-3. نبود دلیل عقلی، بر انکار وجود جن

قرآن، خبر از وجود جن با ویژگی هایی که دارد، داده و2 در 

دیگر ادیان الهی هم سخن از وجود جن آمده است.3 از سوی 

، هیچ دلیل عقلی بر نفی آن وجود ندارد؛ نمی توان گفت:  دیگر

باور بر وجود جن باوری خرافی است، اما هیچ دلیل عقلی یا 

نقلی بر این سخن ارائه نداد.

1. سوره انعام، آیه13۰.
2. سوره جن، آیه 3-2. 11. 1۵. سوره الرحمن، آیه 1۵. سوره سبأ، آیه 13-12 و ... .

3. کتاب مقدس، عهد عتیق، سفر لاویان، باب 19، بند 2۰2. کتاب اول سموئیل، 
باب 28، بند 9-۷. کتاب اشعیا، بای 8، بند 1۷. عهد جدید، انجیل مرقس، 

باب۷، بند3۰-26. انجیل یوحنا، باب8، بند 48-۵2.
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نتیجه گیری

الهی  پیامبر  عــنــوان  بــه  قـــرآن،  در  فقط  سلیمان  حضرت 

معرفی نشده است؛ یهودیان نیز وی را پیامبر می دانستند و 

منافاتی ندارد که پیامبر حکومت هم تشکیل دهد.

»یهوه« در تورات بر خدای واحد اطلاق می شود و با »الله« 

از نظر مفهومی تفاوتی ندارد، همانگونه که الله عربی با خدای 

فارسی تفاوتی ندارد.

ارتباط حیوانات با همدیگر از نظر علمی ثابت شده است 

وبه همین ارتباط ها هم نطق گویند و خدا فهم این ارتباط را به 

حضرت سلیمان داده بود.

پدید آمدن تفاوت مربوط به گیرنده است و نه دهنده و در 

خلقت انسان ها تفاوت وجود دارد و نه تبعیض؛ و باید یك 

رشته زمینه ها در خود فرد، وجود داشته باشد، تا لطف الهی 

شامل حال او گردد؛ پس منافاتی با عدالت الهی ندارد.

ــات قــرآنــی، در کتاب مقدس نیز  ــلاوه بــر آی مسأله جــن، ع

وجود دارد. هیچ دلیل عقلی بر نفی آن ارائه نشده است .
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حضرت یونس؟ع؟، در شکم ماهی؛ محال عادی یا خارق العاده

چکیده شبهه

براساس دانش بشری، معده یك ماهی به اندازه ای حجم 

ندارد که انسانی در آن زندگی کند و علاوه بر آن، هضم نشود. 

به اضافه این که، امکانات زنده ماندن برای مدت طولانی در 

معده ماهی وجود ندارد؛ بنابراین، این گفته قرآن که حضرت 

یونس، از شکم ماهی زنده بیرون انداخته شد، از لحاظ علمی 

مردود است.

چکیده نقد

ــاره انــدازه ماهی و زمــان ماندن حضرت یونس در  آیــه، درب

شکم ماهی ساکت است. احتمال دارد، ماهی بزرگی بلعیده 

باشد و در داخل شکم آن، به مدت چند ساعت سالم مانده 

، بلعییده شدن یونس یکی از معجزات  باشد. از طرف دیگر

ــادت و عقل می باشد که  ــدرت خــدا فــراتــر از ع ــت. ق الهی اس

می تواند یونس در شکم ماهی زنده بماند.
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مقدمه

ــــان، از  ــردن انــســان هــا و تــنــبّــه آن ــرای بــیــدار کـ ــرآن کــریــم بـ قـ

ــرده و قــســمــت هــایــی از  داســـتـــان هـــای حقیقی اســتــفــاده کــ

وقایعی را که اتفاق افــتــاده، بــرای درس گرفتن دیــگــران نقل 

ایــن داستان های  از  نــمــوده؛ داســتــان حضرت یونس، یکی 

شگفت انگیز است که اگر  نعمت و رحمت پروردگار به یاری 

او نشتافته بود، از شکم ماهی به بیرون افکنده نمی شد، در 

حالی که درخور مذمت بود؛ خدا توبه او را پذیرفته و مشمول 

رحمتی قرار داد که هرگز شایسته مذمت نبود؛ باید دید، آیا 

از شکم موجود  انسان  آمــدن  بیرون  امکان  از منظر علمی 

دریایی وجود دارد یا نه؟ آیا ممکن است انسان در شکم این 

موجود دریایی مدتی بماند و نمیر د؟

نقد و بررسی

1. نجات حضرت یونس، معجزه ای الهی

مــاجــرای یــونــس، بـــدون شــك یکی از شگفتی های قــرآن 

ایـــن کتاب  کــه در  اعــجــازی نیست  ایـــن نخستین  اســـت و 

آسمانی، با آن روبرو می شویم. همان خدایی که ابراهیم را در 

دل آتش، سالم نگه داشت، موسی و بنی اسرائیل را با ایجاد 

جاده های خشك در وسط دریا از غرق آب نجات داد، همان 

خداوند قدرت دارد که بنده ای را مدتی در شکم ماهی بزرگ، 
سالم نگهدارد.1

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران ، دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، 
13۷4ش  ، ج 1۵، ج 19، ص1۵3.
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ــت کــه حــضــرت یــونــس، از شکم  ایـــن، از قـــدرت الــهــی اس

ماهی به بیابانی خشك افکنده شد، در حالی که خدا توبه او 

را پذیرفته و مشمول رحمتش قرار داده بود و هرگز شایسته 

مذمت نبود.

در حقیقت، خدای منان، دو نعمت بزرگ به آن حضرت، 

عنایت کرد:

 به برکت تسبیح و حمد الهی که حضرت یونس داشت، 

مجازاتِ تا ابد در شکم ماهی بــودن، از او برداشته شد: »اگر 

او از تسبیح کنندگان نبود، تا روز قیامت در شکم ماهی باقی 
می ماند«.1

 به برکت نعمت پروردگار و رحمت خاص او، دعای حضرت 

یونس به اجابت رسید و بعد از بیرون افکندن از شکم ماهی، 

نه تنها مــورد مذمت قــرار نگرفت، بلکه جزو برگزیدگان قرار 
گرفته و ماموریت هدایت مردمش را دوباره به دست آورد.2

1. سوره صافات، آیه 143. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی 
دانــش، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج۷، ص661. طباطبایی، 
موسوی  باقر  محمد  ترجمه:  الــقــرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین، 

همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 19، ص64۷.
2. سوره قلم، آیه 49. سوره صافات، آیه 14۷-146. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر 
ج 24،  ج 1۵،  13۷4ش  ،  اول،  چــاپ  الإســلامــیــة،  الکتب  دار  تــهــران ،  نمونه ، 
ص422. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی دانــش، قم، 
بوستان کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج۷، ص661. طباطبایی، محمدحسین، 
المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر 

انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 19، ص648.
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2. یونس در شکم ماهی، از منظر علم

ح شده است: 2-1. در داستان یونس در قرآن، چند چیز مبهم مطر

ــوع مــاهــی در جــهــان یافت  ــزاران ن ــ ــدازه مــاهــی: )ه ــ ــک( ان ی

آنها بیش از 1۰ تــن وزن دارنـــد؛ امکان  مــی شــود کــه برخی از 

بلعیدن انسان و زنده ماندن مدتی در شکم چنین موجوداتی 

وجود دارد(.

مــاهــی: دلیل روشنی  زمــان توقف یونس در شکم   دو( 

در دست نیست که یونس چه مدتی در شکم ماهی ماند؟ 

، یا چند هفته. در بعضی از روایات، نه  چند ساعت، یا چند روز

، بعضی بیشتر و حتی تا چهل روز گفته  ساعت، بعضی سه روز

اند؛ ولی مدرک مسلمی بر هیچیک از این اقوال وجود ندارد. 

مؤمنان  امیر  از  حدیثی  در  ابراهیم  بن  علی  تفسیر  در  تنها 

علی؟ع؟، توقف یونس در شکم ماهی نه ساعت ذکر شده 

است.1 بعضی از مفسران اهل سنت، مدت آن را یک ساعت 

هم ذکر کرده اند.2 

 سه( مطلب دیگری که آیه دربــاره آن ساکت است، محل 

ورودی ماهی است که آیا از طریق دهان بوده یا از طریق محل 

ورود اکسیژن که بالا سرش قرار دارد؟ همه آنها نشان از آن 

دارد که نمی توان به صورت قطعی درباره همسانی با علوم نظر 

داد.

1. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، طبق نقل نورالثقلین، ج4، ص436.
2. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، ج8، ص۵۵6۷.
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2-2. اشکال های دیگری درباره وجود یونس در شکم ماهی 
ح است؛ از جمله: قابل طر

 اثــرات انزیم های معده بر انسان، عدم اکسیژن در معده و 

که دارای  از ماهی ها  انسان توسط دنــدان ماهی)برخی  هضم 

دندان هستند(. نمی توان وجود یونس در شکم ماهی را با نگاه 

تجربی و مادی نگریست و الا می بایست تمامی معجزات الهی را با 

نگاه تجربی بررسی نمود. مانند خلقت حضرت آدم از خاک. قطعا 

علم آن را تایید نمی کند، ولی نمی توان آن را خرافی پنداشت.

2-3. معجزات انبیاء در قرآن فراوان است و با توجه به بیان 

محال  آنها  انکار  حدیث،  و  تاریخ  آسمانی،  کتاب های  در  آنها 

است. از طرف دیگر، معجزات هر چند دارای علل و عوامل مادی 

و معنوی هستند، ولی علت وجــودی آن، بــرای بشر مجهول 

می باشد. از این رو، عادتا وجود انسان در شکم ماهی محال 

است، اما خاصیت اعجاز آن است که خارق عادت می باشد؛ به 

این معنا که، در شکم ماهی با وجود انزیم ها و اسیدها، نبود 

اکسیژن و...، امکان دارد، شخص سالم بیرون بیاید.

نتیجه

ــاره انــدازه ماهی و زمــان ماندن حضرت یونس، در  آیه درب

آن  ساکت است. احتمال دارد، ماهی بزرگی بلعیده باشد و 

در داخل شکم آن، به مدت چند ساعت، سالم مانده باشد. 

، معجزات انبیا دارای محال عادی می باشند و در  از طرف دیگر

محدوده تجربه قرار نمی گیرند.
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رسی  فصل چهارم: بر
پیرامون  شبهات متفرقه 
قرآن و علوم
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زنبور عسل در قرآن؛ شگفتی و اعجاز

چکیده شبهه

دانشمندان گفته اند: زنبور عسل دارای دو معده است؛ 

برخی از علما با توجه به این، می گویند، قرآن نیز با به کار بردن 

کلمه »بطون«)که جمع مکسر است و جمع مکسر بر دو یا 

بیشتر دلالت می کند(، در آیه 69 سوره نحل٬ به دو معده ای 

بودن زنبور عسل اشــاره کرده است، در حالی که، اولاً:  جمع 

)بطون( در عربی٬ دلالت بر تعداد سه یا بیشتر می کند،  مکسر

نه دوتا. لذا نمی توان گفت، بطون به دو تا معده اشاره دارد؛ 

: برداشت از این آیه٬ 
ً
و ایــن، اشتباه علمی قــرآن اســت. ثانیا

کاملاً با تعابیر ائمه معصومین، از این آیه در تضاد است. زیرا 

تْ 
َ
نَزَل فِینَا   

ْ
یْهَا بَل

َ
إِل نْ یُوحَی 

َ
أ حْلِ  بِالنَّ غَ 

َ
بَل آنها فرمودند: »مَا 

آیه  ؟ بلکه این  کــار ؛ زنبور عسل را با وحی چه 
ُ

حْل لنَّ
َ
ا نَحْنُ  وَ 

درباره ما نازل شده، و نحل، ما هستیم« )البرهان، البحرانی، 

ج3، ص436(؛ همچنین، در روایتی >یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ 

وانُهُ<، یعنی »انواع علم که برای مردم مفید و شفا 
ْ
ل

َ
مُخْتَلِفٌ أ

است« معنا شده.)بحار الأنوار علامه مجلسی، ج24،  ص113(.

چکیده نقد

 ، در سوره  نحل آیه  68 و 69 جنسیت به کار رفته برای زنبور

از  دسته  آن  که  معنی  بدین  کلی(  )فاسلکی،  اســت،  مونث 

زنبورهایی که برای جمع آوری غذا کندوی شان را ترک می کنند، 

زنبورهای  پیش،  ســال   3۰۰ تا  حالی  در  هستند.  مــاده  زنبور 
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آیه به  کارگر را مذکر می پنداشتند. با توجه به اینکه در متن 

گاهی  مونث بودن آن اشاره شده و بشر عصر نزول نیز از آن آ

نداشتند، می توان آن را اعجاز علمی قرآن نامید.

کلمه »بطن« به صورت جمع در آیه استفاده شده، که یکی 

دیگر از اعجاز علمی این آیات می باشد. در لغت نیز به معنای 

درون و پنهان و شی پیچیده، معنا شده، و به معنای معده 

منحصر نشده است.

قرآن، اشارات ظریف و دقیق علمی در خصوص زندگی این 

آورده که باعث شگفتی انسان است. جالب  جانور به میان 

آن کـــه تــمــام ایــن اشـــارات علمی کــامــلا منطبق بــا یافته های 

نوین امروزی است. به طور مثال، معنای علمی وحی نمودن 

عسل،  زنــبــوران  لانــه ســازی  عسل،  استخراج  زنبورعسل،  به 

، همه از مطالبی است که بدون شك اکنون  مسیر یابی زنبور

نیز نیاز به مطالعه دقیق و موشکافانه در مورد آنها احساس 

می شود و این خود از اعجاز کتابی است که 14۰۰ سال قبل بر 

پیامبر اسلام نازل شده و تاکنون مطلبی از این کتاب بزرگ با 

یافته های علمی مدرن امروزی منافاتی نداشته است
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مقدمه

قرآن در دو آیه به عسل اشاره کرده است؛ 

ی 
َ
كَ إِل بُّ وْحى رَ

َ
در یکی به شفا بخشی عسل اشاره دارد: >وَ أ

ا یَعْرِشُونَ ثُمَّ  جَرِ وَ مِمَّ
َ

 وَ مِنَ الشّ
ً
جِبالِ بُیُوتا

ْ
خِذِی مِنَ ال

َ
نِ اتّ

َ
حْلِ أ النَّ

بُطُونِها  مِنْ  یَخْرُجُ  ا 
ً
ل

ُ
ذُل كِ  بِّ رَ سُبُلَ  كِی 

ُ
فَاسْل مَراتِ 

َ
الثّ مِنْ كُلِّ  لِی 

ُ
ک

اسِ< ؛1و پروردگار تو به زنبور  وانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّ
ْ
ل

َ
شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أ

از کوه ها و ثمرات گل ها  عسل وحی)الهام غریزی( نمود که 

بخور و راه هایی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده، به راحتی 

ج  بپیما؛ از درون شکم آنها نوشیدنی با رنگ  های مختلف خار

می شود که در آن، شفا برای مردم است«.

، دربـــاره توصیف بهشت بــه نهر عسل اشــاره   آیــه دیــگــر

نْهارٌ مِنْ عَسَلٍ 
َ
قُونَ فِیها....أ مُتَّ

ْ
تِى وُعِدَ ال

َّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
شده است: >مَثَلُ ال

ى<؛2 توصیف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده، 
ً
مُصَفّ

چنین است: ... در آن نهرهایی از عسل مصفّاست«.

برداشت های تفسیری

واژه  »شفاء« در قــرآن دربــاره  خوردنی ها به کار نرفته، مگر 

ــرآن هــم بــه نحل)زنبور عسل(  ــوره  ق ــرای عسل. نــام یــك س ب

اختصاص داده شــده، که نشان از اهمیت وجــودی زنبور و 

محصول آن، عسل برای انسان است. 

1. سوره نحل، آیه 69.
2. سوره محمد، آیه 1۵.
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تفسیر نمونه در مورد ارسال وحی به زنبور می نویسد: قرآن 

به طرز اعجاز آمیزی با کلمه »وحــی« به این موضوع اشــاره کرده 

اســت، تا این واقعیت را روشــن ســازد که زندگی زنبوران عسل 

را هرگز نباید با چهار پایان و مانند آنها مقایسه کــرد.1 در ادامه 

به ساختمان سازی زنبور ها می پردازد و آن را از ساختن عسل 

عجیب تر می داند و تمامی زنبورها از یک مهندسی شش ضلعی 

در ساختمان سازی بهره می برند. استفاده زنبورها از شهد گل ها 

و میوه ها، علاوه بر عسل دهی، فوائد فراوانی در زیست محیطی 

دارد. مانند: نقش زنبوران عسل در جابجا کــردن گرده های نر 

گل ها و بارور ساختن گیاهان ماده و به دنبال آن، پرورش یافتن 

میوه ها آن قدر بزرگ است که بعضی از دانشمندان، حتی آن را از 

عسل سازی زنبوران هم مهمتر می دانند. تعجب دیگر از زندگی 

زنبور عسل، طریقه ساختن عسل بوده که برخی ها فکر کردند در 

کندو ساخته می شد در حالی که آنها شیره های گل ها را به بعضی 

از حفره های درون بدن خود که زنبورشناسان به آن، چینه دان 

می گویند، می فرستند و در آنجا که حکم یك کارخانه کوچك مواد 

شیمیایی دارد، تغییر و تحول های مختلفی پیدا کــرده، شهد 

گل ها به عسل تبدیل می گردد و مجددا زنبور، عسل ساخته 

شده را از بدن خود بیرون می فرستد که این فرایند در قرآن مطرح 

شده است. تنوع رنگهای عسل، گویای تنوع گلهاست؛ تنوعی 
برای ذوق ها و سلیقه ها نیز محسوب می شود.2

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11، ص298.
2. همان، ج 11، ص3۰۵.
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آنچه  تفسیر نمونه، درباره شفابخشی عسل می نویسد: 

امروزه درباره آن نوشتند، گوشه ای از اثرات طبی آن است که 

کشف شده؛ وی، در ادامه به اثرات پزشکی و زندگی اجتماعی 
زنبور اشاره می کند و آن را درسی برای متفکرین می داند.1

تفسیر المیزان بعد از اشاره به عجائب زندگی زنبور و اثرات 

عسل، به علت عدم شمارش آن، به کتاب های علمی ارجاع 
داده است.2

آنچه در آیه 69 سوره نحل شگفت انگیز است، آن است که 

قرآن اشــاره به عسلی نموده، با تنوع رنگ ها که زنبور از شهد 

امــر نشان دهنده  ایــن  برداشت می نماید.  گل های مختلف 

نوعی رابطه میان اختلاف رنگ ها با شفابخشی عسل می باشد. 

در زیست شناسی ثابت شده ، تنوع رنگ ها در عسل، به تنوع 

عناصر قندی موجود در گیاهان برمی گردد.3 این نکته تفسیری 

و علمی در حدیث امام علی؟ع؟ وجود دارد: »همانا زنبور عسل 

از هر گلی زیباترینش را برمی گزیند. از او دو گوهر گرانقدر تولید 

می شود. در یکی از آن دو )عسل(، شفای درد مردم، و در دیگری 
نور و روشنایی )موم( است«.4

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 11، ص3۰۵.
2. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 12، ص 42۵.

3   خدادادی، جمشید، عسل درمانی، ص ۵6.
4. مجلسی، محمد باقر بنم محمد تقی، بحارالانوار، ج 63، ص 29۰.
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تنوع سرچشمه های  گویای  اینکه  بر  تنوع رنگ ها عــلاوه 

به دست آوردن عسل است، تنوعی برای ذوق ها و سلیقه ها 

نیز به شمار مــی رود؛ امــروزه ثابت شده: رنگ غذا در تحریک 

اشتهای انسان مؤثر است. خداوند در این آیه، این نکته را با 
عبارت >شَرابُ مُختَلِفُ ألوانُهُ< بیان فرموده.1

نکته تعجب آور آن است که در هر دو آیــه، به زنبور عسل 

با ضمیر مونث اشاره شده است. در حالی که در عصر نزول و 

قبل از آن، به این مسئله آگاهی نداشتند. حدود ده قرن بعد، 

زیست شناس سوئدی به نام کارل لینه، کشف کرد که زنبوران 

کارگر، زن هستند و در قرآن »فاسلکی- کلی« تعبیر شده است2.

را  آن  به عسل،  نگاه شفابخشی  با  احــادیــث معصومین 

معجزه برشمردند.

، درمانی همانند عسل  ؟ص؟ می فرماید: برای بیمار پیامبر
وجود ندارد«.3

امــام رضــا؟ع؟ از نبی مکرم اســلام؟ص؟ نقل کرد که فرمود: 

»خــداونــد برکت را در عسل قــرار داده؛ درمـــان دردهـــا در آن 

، دوام ســودمــنــدی آن را از خــداونــد  اســـت و هــفــتــاد پــیــامــبــر

خواسته اند«.4 

1. خدادادی، جمشید، عسل درمانی، ص ۵6.
2. موریس مترلینگ ، زنبور عسل، مترجم: علی مدنی، ص 3۵. ذاکر عبد الکریم 

نائیک، قرآن و علوم جدید سازگاری یا عدم سازگاری، ص3۰.
3. متقی هندی، علی بن حسام، کنزالعمال، ج1۰، ص44.

ــلاق، ج1، ص3۵9. نعمت صدقی،  بــن فضل، مــکــارم الاخـ 4. طبرسی، حسن 
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امــام رضا بــرای دوری از سرماخوردگی به نوشیدن عسل 
توصیه می کند.1

بررسی بطون برای زنبور عسل

بطون جمع مکسر بطن که اشاره به دو بطن بیشتر دارد، 

ح شده است. در آیه فوق مطر

« است. به  هر موضوع  پیچیده ای  »بطن«  »بطن« ضد  »ظهر

« گفته  مــی شــود. بــه  آن چــه   و بــه  هــر مــوضــوع  آشــکــاری،  »ظــهــر

« و بــه  آن چـــه، از حــس  پنهان   بــا حــس  درک  مــی شــود، »ظــاهــر

، ذیل  واژة  »بطن«،  است، »باطن« گفته  می شود.2 ابن  منظور

ه  والجمع  
ُ

ٍ  شیئیٍ: جَوف
ّ

این گونه  آورده  است: وَ البَطنُ  مِن  کل
کالجمع. 3

را این گونه  معنا  نیز واژة  »بطن« و »باطن«  محمد معین  

آن  بطون، ابطن  و  کــرده : بطن  در مقابل  ظهر اســت و جمع  
بُطنان  است  که  به  معنای  شکم، اندرون  و نهان  می باشد.4

»بطن« به هر موضوع پیچیده و درون و نهان هر چیزی 

از  یکی  شکم  و  نیست  شکم  بــه  مختص  و  مــی شــود  گفته 

مصادیق بطن است؛ زیرا قابل حس نیست و در درون، قرار 

معجزة القرآن، ص 83.
1   . طب الامام الرضا، ص3۷.

2. راغب  اصفهانی، حسین، مفردات الفاظ القرآن، ذیل واژه بطن.
3. ابن  منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ذیل واژه بطن.

4. معین، محمد، فرهنگ معین، بطن.
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دارد.

کلمه »بطن«، به صورت جمع در آیه استفاده شده، که یکی 

دیگر از اعجاز علمی این آیات می باشد. چرا که زنبور عسل در 

هنگام جمع آوری شهد، آن را در داخــل کیسه عسل ذخیره 

کــرده که ایــن کیسه، بعد از محوطه دهانی و مِــری در ناحیه 

سینه زنبوران کارگر قرار گرفته است؛ به صورتیکه شهد گل ها 

از طریق کانال های قبلی به کیسه عسل هدایت شده و در 

مذکور  محوطه های  از  تخلیه  هنگام  و  مــی گــردد  ذخیره  آنجا 

 ، ، در داخل دهان زنبور عسل کارگر عبور می کند. از سوی دیگر

غــدد بــزاقــی متعددی وجــود دارنـــد کــه آنزیم ها و مــواد فعال 

کننده دیگری به عسل اضافه می کنند. در نتیجه مشخص 

مــی شــود کــه شهد جــمــع آوری شــده در مــخــازن و کانال های 

متعددی، تحت تأثیر عوامل مختلف قرار گرفته و به صورت 

ــد. دلــیــل اســتــفــاده از کــلــمــه »بــطــن«،  ــد آمــ ــواه عــســل در خ

به صورت جمع، نشان دهنده عبور عسل جمع آوری شده از 

بطن ها و کانال های مذکور است. نکته دیگر اینکه استفاده 

عسل  ترکیبات  و  ساخت  پیچدگی  بیانگر  »بطون«،  کلمه  از 

می باشد؛ بدین معنی کــه در طــی عبور از ایــن بــطــون، دچــار 

ــادی گشته و به مـــاده ای شفا دهنده  تغییرات و تحولات زی
تبدیل می گردد.1

http://www.islahweb.org .1  مقاله مصطفی مرادی، متخصص بهداشت و 

http://www.islahweb.org مقاله: مصطفی
http://www.islahweb.org مقاله: مصطفی
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به  معده  دو  اشـــاره  استناددهی،  بــدن  وبگاه ها   از  برخی 

در  و  می نمایند  معرفی  اســلام  دانشمندان  تفسیر  را  بطون 

نهایت، اعجاز علمی قرآن را رد می کنند. در حالی که بطون به 

معنای معده نیست، بلکه به معنای درون زنبور عسل است 

که فرایند پیچیده عسل را در چند مرحله انجام می دهد.

دربــاره احادیثی که اشاره به تفسیر نحل دارد، باید گفت: 

علامه مجلسی دو حدیث در بحارالانوار1 از تفسیر قمی)که در 

بین علما مخدوش است( نقل نموده، که وحی خدا به زنبور 

را به ائمه تفسیر نمودند. اولا با بررسی سندی حدیث که در 

آن، »عــن رجــل« آمـــده، حدیث مرسل اســت و قابل اعتماد 

نیست و نمی توان به آن تکیه کرد. 2 ثانیا: اگر حدیث پذیرفته 

شود، بازمشکلی ایجاد نخواهد کرد. زیرا قرآن، دارای ظاهر و 

باطنی است که اهل بیت، به باطن آن اشاره دارند؛ ظاهر قرآن 

درباره عسل و غذای جسم است و باطن آن؛ درباره غذای روح 

می باشد که از لسان اهــل بیت، صــادر می شود و نمی توان 

تفسیر اهل بیت را منحصر در آن دانست و از ظاهر عدول 

کرد. 

نتیجه گیری

 ، در سوره  نحل آیه  68 و 69 جنسیت به کار رفته برای زنبور

بیماری های زنبور عسل.
1. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج 24، ص 11۰ و ص113.

2. همان .
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از  دسته  آن  که  معنی  بدین  کلی(  )فاسلکی،  اســت،  مونث 

زنبورهایی که برای جمع آوری غذا کندوی شان را ترک می کنند، 

زنبورهای  پیش،  ســال   3۰۰ تا  حالی  در  هستند.  مــاده  زنبور 

کارگر را مذکر می پنداشتند.1 با توجه به اینکه در متن آیه به 

گاهی  مونث بودن آن اشاره شده و بشر عصر نزول نیز از آن آ

نداشتند، می توان آن را اعجاز علمی قرآن نامید.

در میان حیوانات و حــشــرات، قــرآن واژه وحــی را در مورد 

کَ..<. از آن، می توان  بُّ وحى ر
َ
زنبور عسل به کار برده است: >وَ ا

استفاده کرد که نوعی تمایز همراه با برجستگی را نسبت به 
سایر جانوران نشان می دهد.2

کلمه »بطن« به صورت جمع در آیه استفاده شده، که یکی 

دیگر از اعجاز علمی این آیات می باشد. در لغت نیز به معنای 

درون و پنهان و شی پیچیده، معنا شده، و به معنای معده 

منحصر نشده است.

قرآن، اشارات ظریف و دقیق علمی در خصوص زندگی این 

آورده که باعث شگفتی انسان است. جالب  جانور به میان 

آن کـــه تــمــام ایــن اشـــارات علمی کــامــلا منطبق بــا یافته های 

نوین امروزی است. به طور مثال، معنای علمی وحی نمودن 

1. ذاکر عبد الکریم نائیک، قرآن و علوم جدید سازگاری یا عدم سازگاری، ص3۰.
2. نصیری و نقدی، اعجاز و شگفتی هایی از قرآن در زیست جانوری، قرآن و علم، 

شماره 8. ص16۰.
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عسل،  زنــبــوران  لانــه ســازی  عسل،  استخراج  زنبورعسل،  به 

، همه از مطالبی است که بدون شك اکنون  مسیر یابی زنبور

نیز نیاز به مطالعه دقیق و موشکافانه در مورد آنها احساس 

می شود و این خود از اعجاز کتابی است که 14۰۰ سال قبل بر 

پیامبر اسلام نازل شده و تاکنون مطلبی از این کتاب بزرگ با 

یافته های علمی مدرن امروزی منافاتی نداشته است.
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شکل گیری باران، از شگفتی های علمی قرآن

چکیده شبهه

در داستان های افسانه ای یونانی و فارسی قبل از اسلام، 

آمــده که آب بــاران از دریــای آسمان فرو می ریزد و قــرآن نیز با 

تاثر از همین داستان ها، بر این باور است که در دنیا چند دریا 

وجود دارد: دریای زمینی و دریای آسمان برای بارش باران: »و از 

ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم «؛1 در داستان طوفان نوح 

نیز اشاره شده که ما در آن هنگام، درهای آسمان را باز کردیم 

و آب با شدت تمام بر زمین ریخت.2 این نوع نگرش های قرآنی 

بیانگر غیر وحیانی بــودن آن می باشد و خــدای دانــا مطالبی 

بیان نمی کند که با یافته های علمی در تناقض بوده و همسو 

با خرافات باشد.

چکیده نقد

مراحل شکل گیری بــاران به تفصیل در قرآن نیامده، اما 

بیانگر شگفتی  آیــات مختلف،  کــوتــاه در  همین اشــاره هــای 

علمی این کتاب آسمانی می باشد؛ که قرن ها گذشته تا علم 

هواشناسی، گوشه ای از آن شگفتی ها را کشف کند؛ و در هیچ 

کــدام از ایــن آیــات، اشـــاره ای به وجــود دریایی همانند دریــای 

زمینی در آسمان نشده است و باز شدن درهای آسمان نیز 

اجًا< سوره نبأ، آیه14. مُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّ
ْ
نَا مِنَ ال

ْ
نزَل

َ
1. >وَأ

نْهَمِرٍ< سوره قمر، آیه11.
ّ
مَاء بِمَاء مُ بْوَابَ السَّ

َ
2. >فَفَتَحْنَا أ
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این  به  ناظر  آسمانی نیست، بلکه  به معنای وجــود دریــای 

ــاران و جوشش  حقیقت اســت که در طوفان نــوح با بــارش ب

آب های زمینی، همه جا را آب فراگرفت.
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مقدمه

مطالبی در قرآن آمده که حاوی یکسری نکات هواشناسی 

ــرار نداشتند و طی  اســت؛ مــردم آن زمـــان، اطــلاعــی از ایــن اسـ

گذشت زمان و با توجه به پیشرفت علوم در زمینه های گوناگون 

و به خصوص علم هواشناسی، پی به این اسرار و رازهای هستی 

برده اند. بیان این مطالب از سوی قرآن کریم، با توجه به محیط 

خشک آب و هوایی و نزول این کتاب آسمانی، در آن مکان و 

منطقه، شگفت انگیز و حیرت آور است. عده ای این شگفتی ها 

را مورد تردید قرار داده و برخی از آیات را نشانگر وجود دریا در 

آسمان، از نگاه قرآن پنداشته؛ و می گویند: اگر قرآن وحی الهی 

بود، نباید این خطای علمی را مرتکب می شد؛ در حالی که باید 

دید کدام آیه قرآن به وجود این دریا تصریح دارد؟ آیا نازل شدن 

باران از آسمان، به معنای وجود دریای آسمانی است؟ آیا علم و 

حتی افراد عادی، آمدن باران از سوی آسمان را انکار می کنند؟ 

تا گفته شود، این مطالب ناسازگار با علم است؛ آیا اگر در آیه ای 

آمده باشد که در طوفان نوح، درب های آسمان باز شد و باران 

شــروع به باریدن گرفت، بدین معناست که در آسمان، دریا 

هست؟ یا اینکه این آیات، معنای ظاهری خود را دارد و بیانگر 

نکات علمی دقیقی است که قرن ها بعد از نزول قرآن، توسط 

علم هواشناسی کشف شده و از شگفتی های علمی این کتاب 

آسمانی می باشد که در عصری که خبری از ایــن پیشرفت ها 

نبود، بدان ها اشاره کرده است؟
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نقد و بررسی

1- شکل گیری باران، در نگاه علم

دو نوع ابر وجود دارد که باران را نتیجه می دهند و بر اساس 

شکل شان، به دو دسته تقسیم می شوند: استراتوس)نوع 

ــاران زا،  ــه ای( و کومولوس)نوع تـــوده ای(. ابرهای لایــه ای ب لای

نیمبواستراتوس1تقسیم  و  استراتوس  دسته  دو  به  خــود 

ــوده ای اســت که  ــاران زا، نــوع تـ ــ مــی شــونــد. نــوع دوم ابــرهــای ب

استراتوکومولوس  و  کمولونیمبوس  کومولوس،  به  خــود 

تقسیم مــی شــود. ایــن ابرها با شکل پف کــرده)بــاد کــرده( و 

انباشته شده، روی یکدیگر مشخص می شوند. کومولوس 

ــای تـــــوده ای حــقــیــقــی هــســتــنــد و  ــرهـ و کــمــولــونــیــمــبــوس، ابـ

شکل  تغییر  کومولوس های  از  شکلی  استراتوکومولوس 

یافته و گسترده شده است؛ یافته های علمی نشان می دهد 

که پس از تبخیر آب های سطحی کره زمین به وسیله حرارت 

زیر  مراحل  طی  کومولونیمبوس  ابرها،  تشکیل  و  خورشید 

باران ایجاد می کند.

1ـ ابتدا ابرها با نیروی باد به حرکت در می آیند؛ قطعه های 

پراکنده و کوچك که کومولوس نــام دارنـــد، با نیروی بــاد به 

و  می یابند  تجمع  منطقه،  یــك  در  و  شــده  فــشــرده  یکدیگر 

ابرهای کومولونیموس را می سازند.

1. نیمبو به معنی باران است.
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ابرهای  و  متصل،  یکدیگر  به  کوچك تر  ابرهای  اتصال:  2ـ 

بزرگ تر را تشکیل می دهند.

3ـ تــراكــم و انــبــوه شـــدن: وقــتــی ابــرهــای کــوچــك تــر بــه هم 

بزرگ،  ابرهای  در  می سازند،  را  بزرگ تر  ابرهای  و  می پیوندند 

حرکت و رشــد عــمــودی بــه سمت بــالا صــورت گرفته کــه این 

خ می دهد  پدیده در مرکز ابرها بیشتر از لبه ها و کناره های آن ر

و بعد از این رشد رو به بالا، موجب کشیده شدن توده ابر به 

)جو( که محل تشکیل  بالا و رسیدن به ناحیه سردتر اتمسفر

قطره های آب و تگرگ است، می شود و قطره های آب و تگرگ، 

آنها متوقف  بزرگ تر و سنگین تر شــده و حرکت رو به بــالای 
می شود و به صورت قطره های باران و تگرگ فرود می آیند.1

2- شکل گیری باران، در نگاه قرآن

قرآن درباره منشأ و چگونگی پدید آمدن باران به صراحت 

سخن نگفته و فقط در آیات مختلف به جایی که باران از آن جا 

فــرو مــی بــارد، اشــاره می کند که بنابر ظاهرِ بیشتر ایــن آیــات، 

باران از آسمان فرو می بارد؛ اما با رژف نگری در آیات مربوط به 

1. الف( کتاب های علمی:
کــاربــردی،  هواشناسی  کــیــوان،  نــوحــی،  و  احمد  عسگری،  و  غلامعلی  کمالی، 
تهران، پژوهشکده هواشناسی و رجاء تهران، ص38. کاویانی، محمدرضا 
سیزدهم،  چــاپ  سمت،  تــهــران،  هواشناسی،  مبانی  بهلول،  علیجانی،  و 

ص23۷-23۵.
ب( پایگاه های مجازی:

 www.abfa-qom.com 
  www.fa.wikipedia.org
  www.islam۰1.blogfa.com 
 www.weatherr.mihanblog.mco 

http://wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.abfa-qom.com ؛
http://www.fa.wikipedia.org؛
http://www.islam01.blogfa.com ؛
http://www.weatherr.mihanblog.mco
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پدیده بــاران، می توان گفت مراحل تشکیل ابر و نزول  باران 

بدین قرار است:

تبخیر  ابرها،  شکل گیری  نخست  مرحله  آب:  تبخیر  اول: 

آب های سطحی کره زمین به وسیله خورشید است: »و چراغی 

روشن و حرارت بخش آفریدیم! و از ابرهای باران زا آبی فراوان 

نازل کردیم«.1 نزول بــاران در این آیه، به دنبال ذکر خورشیدِ 

یت حــرارت خورشید، در تبخیر آب هــا و 
ّ
حــرارت بخش، به عل

نزول باران اشاره دارد.2

دوم( ارســال بــاد: پس از تبخیر آب، خداوند بادها را برای 

برانگیختن و تشکیل ابر می فرستد؛ برانگیختن ابر به وسیله 

ق در هوا را جمع، و آن 
ّ
باد، بدین صورت است که ذرّات آب معل

را به صورت ابر ظاهر می کند.3

ســوم: پیوند ابرهای پراكنده و تراكم کــردن آن هــا: پس از 

، خداوند آن ها را با باد به  آرامی به  یکدیگر نزدیك  بالا رفتن ابر

ساخته، پیوند مــی دهــد. یعنی پس از رانــده شــدن ابرها به 

ــرودت هــوای جــو، باعث پیوند  ، فشار بــاد و ب ســوی یکدیگر

1. سوره نبأ، آیه 13-14.
ــدوق،  چــاپ اول، 136۰ش ، ج2،  تــهــران ، ص ابراهیم ، تفسیر عاملی،  2. عاملی، 
ص19۵.  صفایی حائری، علی،  تطهیر با جــاری قــرآن ، قــم ، لیلة القدر، چاپ 
دوم، 1386ش ، ج2، ص289. حسینی همدانی، محمد انوار درخشان ، تهران، 

کتابفروشی لطفی ، چاپ اول، 14۰4ق ، ج12، ص46۵.
3. سوره روم، آیــه48. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران، دار الکتب 

الإسلامیة، چاپ اول، 13۷4ش، ج16، ص468.
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آن ها می شود. سپس خداوند ابرها را به وسیله باد، بر روی 

ابرها به  تراکم  ، به  آیه دیگر هم متراکم می کند.1 چنان که در 
وسیله باد اشاره کرده است.2

چهارم: باروری ابرها پیش از نزول باران، به وسیله باد.3

پنجم: نزول باران از لابلای ابرها.4

یات هواشناسی 3- سازگاری اشاره های علمی قرآن، با نظر

ــای بــــاران زای  ــره ، مــراحــل تشکیل اب ــور ــوره نـ آیـــه 43 سـ

آیه 48 سوره روم، مراحل  توده ای)نوع کومولونیمبوس( و 

را بیان  ــه ای )اســتــراتــوس(  ــ بـــــاران زای لای ابــرهــای  تشکیل 

 با دیدگاه های علوم 
ً
می کند؛ این تعبیرات گذرای قرآن، دقیقا

، به این نکته که  آیه 22 ســوره حجر طبیعی سازگار اســت.۵ 

آب هــای زمین به بــاران تبدیل می شود، اشــاره دارد.6 تعبیر 

، آیــه43. طبرسی، فضل، مجمع البیان فی تفسیر القرآن ، ترجمه:  1. سوره نور
گروهی از مترجمان، تهران، فراهانی،  چاپ اول، 136۰ش، ج14۷، ص1۵2. 

2. سوره روم، آیه48. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ، 
قم، انتشارات فرهنگ اسلامی،  چاپ دوم، 136۵ ش، ج23، ص198.  مکارم 
اول،  الکتب الإسلامیة، چــاپ  دار  تــهــران،  ناصر، تفسیر نمونه ،  شــیــرازی، 

13۷4ش، ج 16، ص468.
3. سوره حجر، آیه22. مغنیه، محمد جواد، تفسیر الکاشف ، تهران ، دار الکتب 

الإسلامیة، چاپ اول، 1424ق ، ج4، ص4۷2.
، آیه43. سوره روم، آیه48. 4. سوره نور

۵. شاذلی، سید بن قطب، فی ظلال القرآن، بیروت - قاهره، دارالشروق ، چاپ 
هفدهم، 1412ق، ج4، ص2۵22و ج۵، ص2۷۷۵.

انتشارات  القرآن، قم، دفتر  المیزان فی تفسیر  6. طباطبائی، محمدحسین، 
اسلامی، چاپ پنجم، ج12، ص146.
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یاح<1 و>معصرات<،2 برای باد و ابر به کار رفته  یف الرّ >تصر

که بر ســازگــاری شکل گیری و بــارش بـــاران، با علوم طبیعی 
دلالت دارد.3

همه آیاتی که به نوعی به بارش باران اشاره دارد، هیچ 

»معصرات«  و  نمی باشد  آسمانی  دریای  معنای  به  لغتی 

ــه 14 ســـوره نــبــأ بــه مــعــنــای حــرکــت دادن و فــشــرده  در آی

شدن بوده و کنایه از ابرهای باران زایی است که با تکان 
4 دادن بادها، فشرده شده و باران از آنها فرو می ریزد.

نتیجه گیری

مراحل شکل گیری بــاران، به تفصیل در قرآن نیامده، اما 

بیانگر شگفتی  آیــات مختلف،  کــوتــاه در  همین اشــاره هــای 

علمی این کتاب آسمانی می باشد که قرن ها گذشته تا علم، 

گوشه ای از آن شگفتی ها را کشف کند.

1. سوره بقره، آیه164. سوره جاثیه، آیه۵. 
2. سوره نبأ، آیه14.

3. طباطبایی، محمد حسین،  المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، چاپ پنجم، ج12، ص146. طبرسی، فضل، مجمع البیان فی تفسیر 
القرآن، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ج6، ص۵14. بازرگان، مهدی، باد و 
باران، قم، دار الفکر، 1344ش، ص۵9-126. مصطفوی، حسن، التحقیق فی 
کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج1۰، ص22۰. 
دارالعلم،  دمشق،  القرآن،  غریب  فی  المفردات  حسین،  اصفهانی،  راغــب 

ص۷44.
4. مرتضی زبــیــدی، محمد، تــاج الــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس، بــیــروت، دار 
الفکر، چاپ اول، 1414ق، ج ۷، ص231. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، 
ــارس، احمد،  تــهــران، مرتضوی، چــاپ ســوم، 13۷۵ش، ج 3، ص4۰۷. ابــن ف
معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 14۰4ق، ج 4، 

ص342.
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در هیچ کدام از این آیات، اشاره ای به وجود دریایی همانند 

دریای زمینی در آسمان نشده . 

باز شدن درِ آسمان نیز به معنای وجــود دریــای آسمانی 

نیست و ناظر بــه ایــن حقیقت اســت کــه در طــوفــان نــوح، با 

بارش باران و جوشش آب های زمینی، همه جا را آب فراگرفت.

اشاره های قرآنی همسو با علم هواشناسی بوده و بیانگر 

وحیانی بودن آموزه های آن است.
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شهاب ثاقب؛ خرافه یا معجزه ای کشف نشده، در قرآن

چکیده شبهه

ــرای اینکه به گــوشــه ای از خــرافــات اسلامی پی ببریم به  ب

خود قرآن مراجعه می کنیم. در سوره صافات آیه ۷ می گوید: 

»آسمان را با ستارگان زینت دادیم«. در آیه 8 همین سوره نیز 

آمــده: »شهاب هایی در آسمان وجــود دارد، که جن را هدف 

قرار می دهد«. آیا می شود در قرن 21، چنین خرافاتی ناسازگار 

با علم روز را پذیرفت؟

چکیده پاسخ

آسمان دنیا یعنی آسمان پایین که ستارگان بر اثر فشار 

ج از  هوای اطراف زمین، حالت چشمک زن دارند، ولی در خار

جو، فاقد تلؤلؤ هستند. در مورد راندن  جن با شهاب ثاقب، 

در آیه سه احتمال است:

1- مــراد، همین ظاهرآیه اســت که ما چــون اطــلاع نداریم، 

انکار می کنیم. باید فهم آن را به آینده محول  کنیم.

2- مــراد، عالم ملکوت است که جنیان با نور ملکوتی که 

تحمل آن را ندارند، طرد می شوند. 

3- ممکن است مراد از آسمان، آسمان معنوی باشد که 

شیاطین، تلاش دارنــد، در آن نفوذ کنند که باشهاب ثاقب 

علم و تقوی که از ناحیه پاکان، رها می شود، طرد می شوند.
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مقدمه

1. علم بشر محدوداست و به خیلی از اســرار هستی پی 

وحُ  وحِ قُلِ الرُّ ونَكَ عَنِ الرُّ
ُ
نبرده است. قرآن می فرماید: >وَ یَسْئَل

 قَلیلاً<؛1 و جز اندکی از دانش، 
َ
مِ إِلاّ

ْ
عِل

ْ
وتیتُمْ مِنَ ال

ُ
ی وَ ما أ ِ

ّ ب مْرِ رَ
َ
مِنْ أ

به شما داده نشده است«. کشف شده های بشر در مقابل 

مجهولاتش ناچیز است. رانده شدن شیطان نیز یکی از این 

ناشناخته هاست.

2. قرآن 14 قرن پیش، از حرکت خورشید، ماه، جاذبه زمین، 

زوجیت گیاهان، راه یافتن به آسمان ها و... خبر داده است؛ 

آن را خرافه می دانستند.  عــده ای که وحــی را بــاور نداشتند، 

قــرن هــا طــول کشید تــا بشر بــه ایــن حقایق رســیــد. جــاذبــه و 

حرکت خورشید را کشف کرد؛ و هنوز بشر راه طولانی درپیش 

دارد که به تمام حقایق عالم برسد.

نقد و بررسی

آسمان دنیا، یعنی آسمان پایین

ــرت نیست، بلکه مــراد  آخ آیــه در مقابل  آســمــان دنیا در 

آسمان پایین است که خداوند با ستارگان زینت داده ؛ همین 

آســمــانــی کــه ســتــاره هــای درخــشــان آن، در شــب قــابــل انکار 

نیست؛ همه آن را با چشم خود دیده و قبول دارند. نکته ای 

که در قــرآن اشــاره شــده، ایــن اســت که ستارگان بر اثــر فشار 

1. سوره اسراء، آیه8۵.
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ج  هــوای اطــراف زمین، حالت چشمک زن دارنــد، ولی در خار

از جو، فقط ستاره ها مشاهده می شوند، نه حالت چشمک 

زنی.1 این امری است که قرآن، قرن ها پیش، آن را تذکر داده و 

یافته های علمی، بعد از قرن ها به آن رسیده است.

مراد از رانده شدن شیاطین با شهاب ثاب

یک( در همین فضای آسمانِ قابل مشاهده، فرشتگانی 

گاه هستند. هر وقت شیاطین  وجود دارد که از اسرارهستی آ

گاهی یابند،  بخواهند، به آنها نزدیک شوند، تا از اسرار هستی آ

با شهاب ثاقب رانــده می شوند. کیفیت آن، فعلا بــرای بشر 
کشف نشده، ممکن است، درآینده کشف شود.2

>وَ  از بــاب تشبیه معقول بــه محسوس اســت:  آیــه  دو( 

واینها  عالِمُونَ<؛3 
ْ
ال  

َ
إِلاّ ها 

ُ
یَعْقِل ما  وَ  اسِ  لِلنَّ بُها  نَضْرِ  

ُ
مْثال

َ
أ

ْ
ال كَ 

ْ
تِل

مثل هایی است که برای مردم می زنیم و جز عالمان، آن را در 

ک نمی کنند«.

مــراد از آســمــان، ملکوت و باطن عالم اســت کــه ملایک 

در آن حضور دارنــد. افقش  برتر از عالم حسی اســت. مــراد از 

نزدیک شدن شیاطین به آسمان و طرد شدن آنها به وسیله 

شهاب، این است که هرگاه اجنه بخواهند نفوذ کنند و به 

الا سلامیه، چاپ  دارالکتب  تــهــران،  ناصر، تفسیر نمونه،  1. مکارم شــیــرازی، 
نهم،13۷۰ش، ج 19، ص21.

2. طــبــرســی، فــضــل بــن حــســن، مجمع الــبــیــان، تــهــران، نــاصــر خــســرو، چــاپ 
اول،13۷2ش، ج8، ص 68۵.

3. سوره عنکبوت، آیه43.
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از اســرار خلقت و حــوادث  عالم فرشتگان نزدیک شوند، تا 

آینده، باخبر گردند به وسیله شهاب نوری که برای آنها قابل 

تحمل نیست، رانده می شوند. ذکر این ماجرا به دنبال بحث 
از گروه های فرشتگان، در آغاز سوره، این نظر را تایید می کند.1

سه( سماء در اینجا کنایه از آسمان ایمان و معنویت است 

که همواره شیاطین تلاش می کنند به این محدوده راه یابند 

و از طریق وسوسه، در دل مومنان راستین نفوذ کنند. اما 

پیامبران الهی و امامان معصوم و پیروان خط فکری و عملی 

آنها با شهاب ثاقب)علم و تقوی( بر آنها هجوم می برند و آنها را 
از نزدیک به این آسمان، منع می کنند.2

نتیجه گیری

ادعای خرافات بودن چیزی که بشر توان درک آن را ندارد، 

درست نیست؛ خرافات یعنی امری خلاف واقع، نه ناشناخته.

علم ناقص بشر به برخی معارف بلند قرآنی راه ندارد. این 

گونه معارف فقط از طریق وحی برای بشر روشن می شود و از 

ج است. بشر در آن، حق قضاوت ندارد  حیطه علوم تجربی خار

و نمی تواند بگوید خرافات است.

1. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات 
اسلامی، چاپ اول، بی تا، ج1۷، ص124.

چاپ  سلامیه،  الا  دارالکتب  تهران،  نمونه،  تفسیر  ناصر،  شــیــرازی،  مکارم   .2
نهم،13۷۰ش، ج19، ص2۰.
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ــت کـــه عــلــوم بــشــر بـــه آن  کــنــایــه از مــســائــل مــعــنــوی اسـ

دسترسی ندارد و بایستی پیرو دستورات وحیانی شد.
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عدم اکسیژن در ارتفاع، از شگفتی های علمی قرآن

چکیده شبهه

مسلمانان معتقدند که آیه ١٢٥ سوره انعام، به یك نکته 

کاملا علمی اشــاره دارد؛ و آن، تنگ شدن سینه، هنگام بالا 

از سطح زمین دور  آسمان اســت که انسان هرچه  رفتن در 

شود، میزان اکسیژن کم شده و فرد، تنگی نفس می گیرد؛ در 

حالی که از نظر علمی ثابت شده که در کمبود اکسیژن، سینه، 

دچــار تــورم شده و گشاد می شود، نه تنگ! در واقــع هرچه از 

گشادتر  سینه  و   ، کم تر اکسیژن  شویم،  دورتــر  زمین  سطح 

سیستم  یعنی  مــی شــود؛  عمیق تر  نفس  چـــون،  مــی شــود؛ 

تنظیم تنفس با اتساع بیشتر سینه و افزایش تعداد تنفس، 

سعی می کند هوای بیشتری به داخل ریه بکشد! این آیه نه 

فیزیولوژی  علمی  اصــول  مخالف  بلکه  نــبــوده،  معجزه  تنها 

ارتفاع است و قرآن، کتابی در تضاد با یافته های علمی است.

چکیده نقد

از نگاه علمی، اگــر انــســان در ارتــفــاعــات و به خصوص در 

کمبود  با  باشد،  نداشته  را  لازم  تجهیزات  هوایی  پــروازهــای 

اکسیژن مواجه شده و شروع به نفس کشیدن بیشتر می کند 

، باعث تورم مجاری تنفسی گشته و سینه، تنگ تر  و این کار

ــاره قــرآن بــه ایــن نکته علمی از شگفتی های  مــی شــود و اشـ

اعــجــازگــونــه اســت کــه در عــصــری کــه خــبــری از مطالب علمی 

، تند تند  نــبــوده، بــدان اشــاره کــرده اســت؛ هر چند در ظاهر
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نفس کشیدن باعث گشاد شدن سینه به خاطر ورود هوا به 

آن می شود؛ اما با ورم کردن مجاری تنفسی، راه تنفس تنگ 

و تنگ تر خواهد شد و این اشاره کتاب آسمانی مسلمانان، 

همسو با یافته های علم می باشد.
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مقدمه

ســوره   12۵ آیــه  در  قــرآن  کــه  علمی  شگفتی های  از  یکی 

اکسیژن  »نــبــود  کــرده،  بیان  را  آن  تشبیه  قالب  در  انــعــام 

تنفس  و  گشته  سینه  تنگی  باعث  که  است  آسمان«  در 

ایــراد  ایــن تشبیه  بــر  بــرخــی،  انــســان سخت می کند.  بــر  را 

اکــســیــژن، تند تند نفس  کمبود  بــا  انــســان  کــه  گــرفــتــه انــد 

می کشد و این، باعث گشادی سینه می شود نه تنگی آن؛ 

می گذارد؟  ریه ها  در  تاثیری  چه  اکسیژن  کمبود  دید  باید 

آیا تند تند نفس کشیدن بر تورم ریه ها و مجاری تنفسی 

تنفسی  مجاری  اکسیژن،  کمبود  اثر  در  اگر  و  نمی انجامد 

شود  گفته  که  است  پذیرفتنی  آیا  می شود،  التهاب  دچار 

از نگاه  اینکه  یا  گشادتر می شود  التهاب داخلی، سینه  با 

تنگ تر  تنفسی  مجاری  آید،  وجود  به  التهاب  وقتی  علمی، 

خواهد شد؟

نقد و بررسی

1. چیستی تنگی نفس

پس از اختراع بالن و هواپیما، بشر متوجه شد که هر چه 

انسان از سطح زمین بالاتر مــی رود، احساس خفگی و تنگی 

، به قدری این  سینه به او دست می دهد و در ارتفاعات بالاتر

پدیده، شدیدتر است که سرانجام انسان دچار خونریزی بینی 

و یا دهان شده و پس از مدت کوتاهی می میرد. وقتی اکسیژن 
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کم می شود، ریه ها در اثر کمبود اکسیژن، تنگ تر می شوند و 
باید با دستگاه های تولید اکسیژن، این کمبود برطرف شود.1

ــرآن بــه آن اشــاره  گــاهــی از ایــن پــدیــده  علمی کــه قـ عــدم آ

فرموده، باعث قربانی افــراد زیــادی در ابتدای پیدایش بالن 

ــروزه در هواپیماها،  امـ بــه همین دلــیــل،  گــردیــد؛  و هواپیما 

دستگاه های کنترل فشار و اکسیژن هوا تعبیه شده است.

، دانشمندی به نام »تورشیلی یا تورچیلی« فشار  اولین بار

هوا را کشف کــرد. او میزان این فشار را معادل فشار عمود 

هوای دور کره زمین، بر یك سانتیمتر مربع از آن تخمین زد که 

معادل فشار عمودی از جیوه به طول ۷6 سانتیمتر می شود. 

هرچه از سطوح زمین بالاتر برویم، از میزان این فشار کاسته 

می شود و ایــن امــر باعث اختلال در رسیدن هــوا به ریه ها و 

انبساط گازهای موجود در امعاء و سرانجام، باعث مرگ آدمی 
می گردد.2

تنگ تر  سینه  اکسیژن،  کمبود  با  علمی  نظر  از  بنابراین، 

؛ زیــرا با کمبود اکسیژن، سینه ملتهب  می شود، نه گشادتر

1. عقیلی علوی شیرازی، محمد حسین، قرابادین کبیر، تهران، دانشگاه علوم 
تاریخ  مطالعات  مؤسسه  تــهــران،  درمــانــی  بهداشتی  خــدمــات  و  پزشکی 
یــزدی، مرتضی،  پزشکی، طب اسلامی و مکمل، چــاپ اول، ج 1، ص۵43. 
ــاب، عبدالحمید و  دانستنی هــای پزشکی، تــهــران،1343ش، ص3۵6. دی

قرقوز، طب در قرآن، ترجمه: چراغی، تهران، انتشارات حفظی، بی تا، ص18.
2. حسانی ناصری، محمد شــراد، الحجامة شفاء لکل داء، بیروت، مؤسسة 
الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 142۵ق، ص239. عباس نژاد، محسن، قرآن 
و طب، مشهد، مؤسسه انتشاراتی بنیاد پژوهشهای قرآنی حوزه و دانشگاه، 

چاپ اول، 138۵ش، ص168.
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می شود و همین تورم، مجاری تنفسی را تنگ می کند و این، از 

شگفتی های علمی قرآن کریم است که قرن ها پیش از کشف 
این نکته ، بدان اشاره کرده است.1

2. تنگی سینه، از شگفتی های قرآن

خداوند در آیه  12۵ سوره انعام می فرمایند: »هرکس را که 

خدا بخواهد، هدایت کند، سینه اش را به نور اسلام گشاده 

می گرداند و هرکه را که بخواهد گمراه کند، سینه او را تنگ و 
سخت می نماید، گویی که در آسمان بالا می رود«.2

نکته  اعجاب انگیز این آیه ، آنجاست که می فرماید: سینه 

او را تنگ و سخت می گرداند، گویی که در آسمان بالا می رود.

روزی که مردم این آیه را شنیدند، گمان کردند که این بیان 

قرآنی، تنها جنبه  تشبیهی دارد؛ و منظور از بالا رفتن و صعود 

کــردن، صعود واقعی نیست؛ اما حقیقت این است که این 

آیه، یك پیش گویی است که بعد از گذشت قرن ها، بشر تازه 
متوجه رمز آن شده.3

1. ابن سینا، حسین، القانون فی الطب، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ 
اول، 1426ق، ج 2، ص48۵. کلوت بك،کنوز الصحة و یواقیت المنحة، مترجم: 
ایـــران، چــاپ اول،  محمد افندی شافعی، تــهــران، دانشگاه علوم پزشکی 

1382ش، ص132.
 
ً
 حَرَجا

ً
قا هُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّ

َّ
نْ یُضِل

َ
إِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أ

ْ
نْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِل

َ
هُ أ 2. >فَمَنْ یُرِدِ اللَّ

ماءِ< دُ فیِ السَّ عَّ ما یَصَّ
َ
نّ

َ
أ

َ
ک

بیروت،  الغیبی،  و  العلمی  الإعجاز  القرآنیة  المعجزة  حسن،  محمد  هیتو،   .3
ــه2۰۰1م، ص22۰. عباس نــژاد،  ــ آیـ موسسة الــرســالــه، چــاپ چــهــارم، 1421ق، 
محسن، قرآن و طب، مشهد، مؤسسه انتشاراتی بنیاد پژوهشهای قرآنی 

حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 138۵ش، ص168.
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آیــه، از سختی و دشـــواری زندگی گمراهان سخن  در ایــن 

می گوید و آنان را به کسی تشبیه می کند که در حال صعود به 

لایه های بالایی جو است و در اثر این صعود، دچار تنگی نفس 

دُ فیِ  عَّ ما یَصَّ
َ
نّ

َ
أ

َ
و فشار سخت بر سینه خود می گردد.1 معنای  >ک

ماءِ< چنین می شود: او مانند کسی است که در لایه های  السَّ

مرتفع جو، دچار تنگی نفس و دشواری فراوان گشته. در واقع 

کسی که خدا را از یاد برده- در زندگی- مانند کسی است که در 

لایه های بالایی جو قرار دارد و دستخوش درد و رنج و سختی 

)اعجازگونه( به خوبی به دست  ایــن تعبیر از  تنفس اســت. 

می آید: اگر کسی در لایه های فوقانی جو، فاقد وسیله حفاظتی 

باشد، دچار چنین دشواری و تنگی نفس می گردد. این، جز با 

، برای  ، قابل فهم نیست، که در آن روزگار اکتشافات علمی روز
بشریت پوشیده بوده است.2

تنگی  به  گمراهان،  قرآنی  تشبیه  به  مفسران،  نگاه   .3
سینه در ارتفاع بالا

تشبیه اینگونه افــراد، به کسی که می خواهد، به آسمان 

بالا رود، از این نظر است که صعود به آسمان، کار فوق العاده 

ــت و پــذیــرش حــق بـــرای آنــهــا نیز چنین اســت؛  مشکلی اس

1. یوسف، محمد حسنی، الإعــجــاز العلمی فی أســرار الــقــرآن الکریم و السنة 
النبویة، دمشق، دار الکتاب العربی، چاپ اول، 2۰۰6م، ج 2، ص 1۵۷.

2. شافعی، محمد بیك، السراج الوهاج فیما یتعلق بالتشخیص و العلاج، تهران، 
مؤسسه احیاء طب طبیعی، چاپ اول، ج 2، ص226. محمد مختار عرفات، 
اوّل، 1424ق،  ــراء، چاپ  داراقـ الجغرافیة، دمشق،  العلوم  القرآن فی  إعجاز 

ص1۰4. 
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، برای  همانطور که در گفتار روزمره، گاهی می گوئیم: »این کار

فلان کس آن قدر مشکل است که گویا می خواهد به آسمان 

، پـــرواز بــه آســمــان بــرای بشر یــك تصور  بـــرود«. البته آن روز

بیش نبود، ولی حتی امــروز که سیر در فضا عملی شــده، باز 

از کارهای طاقت فرساست؛ و همیشه فضانوردان با انبوهی 

از مشکلات شدید روبــرو هستند؛ و هدف از این تشبیه آن 

ف شوند، 
ّ
است که گروهی از مــردم  اگر به پیروی از حق مکل

خودشان را چنان در تنگنا و سختی می بینند که گویی به پرواز 
در آسمان مأموریت یافته اند.1

از  گمراهان  دل هـــای  امتناع  طباطبایی،  علامه  تعبیر  بــه 

قبول حق، شبیه است به امتناع ظرفی که بخواهند، چیزی را 
که حجمش بیشتر از حجم آن است، در آن، جای دهند.2

آیــه نیز به نظر می رسد و آن اینکه  معنی لطیف تری بــرای 

امــروز ثابت شده که هــوای اطــراف کره زمین، در نقاط مجاور 

این کره کاملا فشرده و برای تنفس انسان آماده است؛ اما هر 

قدر به طرف بالا حرکت کنیم، هوا رقیق تر و میزان اکسیژن آن 

کمتر می شود؛ به حدی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به 

1. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی دانــش، قــم، بوستان 
کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج3، ص4۰3. طبرسی، فضل، مجمع البیان فی 
تفسیر القرآن، ترجمه: گروهی از مترجمان، تهران، فراهانی، چاپ اول، ج8، 

ص266.
باقر  محمد  ترجمه:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .2
موسوی همدانی، قم، جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم، دفتر انتشارات 

اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج ۷، ص 4۷3.
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طرف بالا)بدون ماسك اکسیژن( حرکت کنیم، تنفس کردن، 

بــه پیشروی  اگــر  هــر لحظه مشکل و مشکل تر مــی شــود و 

ادامه دهیم، تنگی نفس و کمبود اکسیژن، سبب بیهوشی 

ما می گردد. بیان  این تشبیه در آن روز که هنوز این واقعیت 

علمی به ثبوت نرسیده بود، در حقیقت از شگفتی های علمی 
قرآن محسوب می گردد.1

نتیجه گیری

تنگی نفس، در ارتفاعات و از جمله در پروازهای هوایی، 

باعث کمبود اکسیژن و تورم مجاری تنفسی شده و موجب 

تنگی سینه می شود.

قرآن با تشبیه انسان های غیر مومن به افرادی که بدون 

ــرواز می کنند، ایــن پــیــام را مــی دهــد که  وسیله بــه آســمــان پـ

وسیله نجات انسان ها در پذیرفتن حقیقت است.

تنگی نفس در ارتفاعات یکی از شگفتی های علمی قرآن 

است که علم امروز نیز آن را ثابت می کند.

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
ج التفکر و  13۷1ش، ج ۵، ص43۵. میدانی، عبدالرحمن حسن حبنکه، معار
دقائق التدبر، دمشق، دار القلم، چاپ اول، ج 11، ص419. آل غازی، عبدالقادر، 

بیان المعانی، دمشق، مطبعة الترقی، چاپ اول، 1382ق، ج 3، ص4۰3.
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یـــد، نــه نحوه  ــش مـــروار ــ ــان روی ــک ــان کــنــنــده م ــی قــــرآن، ب
شکل گیری آن

چکیده شبهه

در قدیم، گمان می کردند که هرگاه باران می بارد، صدف ها 

از درون دریا بیرون می آیند و دهن شان را باز می کنند تا قطره  

بــاران، در دهان شان بیفتد و هر صدفی که قطره ای بــاران در 

نیز  قــرآن  می گردد؛  تشکیل  مروارید  او  درون  افتاد،  دهنش 

آیــات 22-19 ســوره الرحمن دقیقا به همین نکته اشــاره  در 

می کند: »دو دریا را روان کرد که با هم برخورد کنند. میان آن 

دو، حد فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند. پس کدام 

یك از نعمت های پروردگارتان را منکرید. از )برخورد( این دو 

دریاست که مروارید و مرجان پدید می آید«.

چکیده نقد

ــرآن کــریــم، نحوه شکل گیری مــرواریــد و مــرجــان را بیان  ق

آیــه دقیق ترجمه شــود، چنین شبهه ای  نــکــرده اســت؛ اگــر 

پیش نخواهد آمد و اگر در روایتی ضعیف و غیر قابل استناد 

ــاران، عامل پیدایش  ب بــاور پیشینیان، قطرات  از  و برگرفته 

ــاور قــرآن بــر این  مــرواریــد دانسته شــده اســت، نــه دلیل بــر ب

مطلب خواهد و نه می توان با یک روایت ضعیف، باوری را به 

اسلام نسبت داد که با یافته های علمی هم ناسازگار است؛ 

هرچند ممکن است که باران در فرایند شکل گیری مروارید، 

نقشی داشته باشد، به این معنا که با بارش باران و سرازیری 
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رودها به دریاها و جنب و جوش و هجمه خس و خاشاک ها، 

صدف ها به دفاع از خود پرداخته و ترشحاتی برای محافظت از 

خود، به دهانه بیرونی تراوش کنند که به مرور زمان مروارید 

شود.
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مقدمه

، به صراحت  اندیشه های اسلامی در قرآن و روایات معتبر

و روشنی ترسیم شده اند و با این نگاه نمی توان، بــاور غلط 

با استناد به سخن غیر مستند،  یا  و  از مسلمانان  افـــرادی 

هر چند به اســم روایـــت، اندیشه ای را به اســلام نسبت داد 

و به نقد آن پرداخت؛ و باید اول دید که نگاه قرآن و روایات 

معتبر در نحوه پیدایش مروارید، چیست و سپس گفت که 

این نگاه با علم سازگار است یا نه؟ آیا اگر قرآن بگوید لؤلؤ و 

مرجان از دریاها استخراج می شوند، سخنی غیر علمی است و 

یا این سخن دلیل بر این است، مروارید همان قطرات باران 

است که در دل صدف قرار می گیرد یا این سخن قرآن، فقط 

بیان کننده مکان رویــش لؤلؤ و مرجان می باشد و به نحوه 

شکل گیری آن، اشاره ای نکرده است؟

نقد و بررسی

1. لؤلؤ و مرجان، در قرآن

قــرآن در ســوره الرحمن، به نعمت هایی از دریــاهــا اشــاره 

نموده و می فرماید: »دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد، 

در حالی که با هم تماس دارنــد. در میان آن دو، برزخی است 

که یکی بر دیگری غلبه نمی کند)و به هم نمی آمیزند(. پس 

کدامین نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟! از آن دو، 

ج می شود«. لؤلؤ و مرجان خار

با دقــت نظر در ایــن آیــات مشخص مــی شــود: ایــن کتاب 



دفع و رفع

278

ــا، مــرواریــد تولید  آسمانی، ادعــا نمی کند که از برخود دو دری

مــی شــود و بلکه مــی گــویــد و از ایـــن دریـــاهـــا، لــؤلــؤ و مــرجــان 

اســتــخــراج مــی گــردد1و ایــن، بــه تجربه ثابت شــده، کــه لؤلؤ و 

که  را  از دریــا استخراج می شود و نمی توان، حقیقتی  مرجان 

همه قبول دارند، مخالف علم دانست.

یا ید در دل در 2. مروار

2-1. مفهوم شناسی لؤلؤ و مرجان

در فارسی »لؤلؤ« را »مــرواریــد« گویند که در درون صدف، 

در اعماق دریاها پرورش می یابد و در طب، موارد استعمال 
گسترده ای دارد. 2

ــؤهــای  ــؤل ــه مــعــنــی ل ــان« را بـ ــ ــرج ــ ــوی، »م ــغـ کـــتـــاب هـــاب لـ

کوچك، ترجمه کرده اند )یعنی به مروارید درشــت، لؤلؤ و به 

مرواریدهای کوچک، مرجان گویند(؛3 برخی بر این باورند که 

»مرجان«، همان موجود زنــده ای است شبیه شاخه کوچك 

درخت که در اعماق دریاها می روید و تا مدت ها دانشمندان، 

باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج19، 
قم  دانــش،  موسی  ترجمه:  کاشف،  تفسیر  محمدجواد،  مغنیه،  ص16۷. 

بوستان کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج۷، ص34۷.
2. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 

13۷1ش،ج 23، ص12۷.
3. جوهری، اسماعیل، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم 
و  المحکم  علی،  سیده،  ابــن  ص341.  ج1،  13۷6ق،  اول،  چــاپ  للملایین، 
المحیط الأعظم، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 1421ق، ج ۷، ص423. 
ازهــری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 

1421ق، ج 11، ص۵1.
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آن را نوعی گیاه می پنداشتند، بعد روشن شد که نوعی حیوان 

است، به صخره های کف دریا می چسبد، گاه منطقه وسیعی 

را می پوشاند و جزائری تشکیل می دهد که به »جزائر مرجانی« 
معروف است.1

ید 2-2. نحوه شکل گیری مروار

مروارید، توسط جانور نرم تنی به نام صدف تولید می شود؛ 

ــاده ای کــه از  ایــن نــرم تــن، بــرای محافظت از خــود بــه کمک مـ

محکمی  و  سخت  پوسته)صدف(  مــی شــود،  ترشح  بدنش 

مــی ســازد و داخـــل آن زنــدگــی مــی کــنــد؛ زمــانــی کــه یــک جسم 

خارجی مانند ذره ای شن یا یک موجود ریز دریایی وارد صدف 

می شود و با بدن نرم و حساس آنها تماس پیدا می کند، باعث 

تحریک و خارش بدن نرم تن می شود. جانور برای تسکین و 

حفظ خود، لایه هایی مرکب از ماده آلی شاخی کونچیولین و 

بلورهای کلسیت یا آراگونیت را به دور جسم خارجی، ترشح 

، رفته رفته، مروارید شکل  می کند و از این لایه های هم مرکز
می گیرد.2

1. جمیلی، الإعجاز العلمی فی القرآن، بیروت، دار و مکتبة الهلال، دار الوسام، 
2۰۰۰م، ص 9۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 23، ص 12۷. عدنان 
الشریف، من علوم الأرض القرآنیة، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ: سوم، 

2۰۰۰م، ص1۰9.
2. ویکی پدیا: https:// و سایت بیتوته: www.beytoote.com  ورک: یوسف 
حاج احمد، موسوعة الإعجاز العلمی فی القرآن الکریم و السنة المطهرة، 
دمشق، مکتبة ابن حجر، چاپ دوم، 1424ق، ص 43۷. قطب، سید، فی 

ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق، چاپ سی و پنجم، 142۵ق، ج6، ص34۵3.

http://www.beytoote.com
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ید 3. نقش باران در پیدایش مروار

برخی بر این بــاور بودند که با بــارش بــاران، مروارید تولید 

ــاران اســـت کــه در دل صـــدف قــرار  ــ مــی شــود و ایـــن قــطــرات ب

می گیرد و تبدیل به مروارید می شود.1 این نگرش، هر چند 

در قرآن جایگاهی ندارد، اما به برخی از کتب روایی رسوخ کرد 

و به عنوان روایات نقل شده و بر همین اساس است که در 

روایتی از امیر مومنان نقل گردیده: »هنگامی که باران می بارد، 

صدف ها دهان خود را در دریا باز می کنند و از آب باران، داخل 

دهان آنها می شود؛ لؤلؤ کوچك از قطرات کوچك باران، و لؤلؤ 
بزرگ، از قطرات بزرگ باران، پدید می آید«. 2

3-1. ضعف سندی روایت

سند ایــن روایــت به خاطر وهــب بن وهــب، قابل استناد 

ــوده؛ از  ــ نــمــی بــاشــد؛ وی فـــردی ضعیف و بــســیــار دروغــگــو ب

فضل بن شاذان نقل شده: وهب، دروغگوترین مخلوقات 

اســت؛ از امــام رضــا ســلام الله علیه نیز نقل شــده که فرمود: 

ابی البختری)کنیه وهب( به خدا و ملائکه و رسولانش دروغ 

بسته است3.

قــم، موسسه فرهنگی  الــجــامــع،  ــری  الأثـ التفسیر  مــحــمــدهــادی،  1. معرفت، 
انتشاراتی التمهید، چاپ اول، 138۷ش، ج2، ص223.

2. حمیری، عبد الله، قرب الإسناد، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، چاپ 
اول، 1413ق، ص13۰، حدیث4۵4.

3. طوسی، محمد، فهرست الطوسی، ص48۷. نجاشی، احمد، رجال النجاشی، 
ص43۰. کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی)إختیار معرفة الرجال(، ص3۰9. 
رجـــال ابـــن داود، ص۵23. حلی، حسن بن یوسف،  حلی، حسن بن علی، 

خلاصة الاقوال فی معرفة الرجال، ص262.
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 3-2. خبر واحد

این روایــت، فقط با سند وهب بن وهب، در کتب شیعه 

آمــده که خــود، از اهــل سنت می باشد و در دروغگویی هم 

مشهور است؛ با توجه به ضعیف بودن سند آن و خبر واحد 

بودنش و همچنین، مخالفت با حقیقت رشد و شکل گیری 

مروارید، نمی توان چنین روایتی را پذیرفت.

ید 3-3. تاثیر باران، در پیدایش مروار

علامه مجلسی بر این باور است که ممکن است باران در 

اینکه مــاده اصلی  پیدایش مروارید نقش داشته باشد، نه 

مروارید، قطرات باران است.1 یعنی با بارش باران و جابجایی 

رودخانه و سرازیری آنها به دریاها، صدف ها مورد تهاجم قرار 

می گیرند و از خود دفــاع می کنند و با ترشحات خــود، فرایند 

تشکیل مروارید را فراهم می کنند که گویا باران داخل صدف 

شده و تولید مروارید می کند.

نتیجه گیری

قــرآن فقط مکان رویــش لؤلؤ و مرجان را بیان می کند که 

دریاست و اشاره ای به نحوه شکل گیری آن، ندارد.

روایتی ضعیف و غیر قابل استناد، به شکل گیری مروارید 

اشاره می کند؛ با توجه به اینکه راوی این روایت، از دروغگویان 

، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم،  1. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار
14۰3ق، ج۵6، ص3۷4.
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ــت جعل  دوران خــود بــود، چنین تفکر غلطی را به اســم روای

کرده، و گرنه از اهل بیت، روایت معتبری در نحوه شکل گیری 

مروارید، صادر نشده است.

برخی، احتمال داده انــد که بــاران در تولید مروارید، نقش 

جانبی دارد، نه اساسی؛ یعنی با بارش باران و خروشان شدن 

به صــدف، ترشحات  و غیره  رودخانه ها و هجوم سنگ ریزه 

ــرده و در نهایت، این  ــروع بــه محافظت از خــود ک ــدف، ش ص

ترشحات، مروارید می شود.
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نه  ــدرت،  ق سیطره  یعنی  دروغــگــو،  پیشانی  مــوی  گرفتن 
اعجاز علمی

چکیده شبهه

ــات 1۵-16  ــرآن در آی مسلمانان بــر ایــن بــاورنــد کــه چــون ق

سوره علق گفته، موی پیشانی دروغگو را می گیریم، پس این 

معجزه است؛ زیرا مرکز دروغگویی در مغز است؛1اما از یک 

؛ و  سو قرآن، مرکز اندیشه و هیجانات را قلب می داند، نه مغز

از دیگر سو، حتی اگر می گفت: مـــخ یا ســـر دروغگو را به سوی 

جهنم می کشانیم، باز هم معجزه نبود؛ زیرا هردو، مفهومی 

کــلــی هستند کــه مــصــداق آن را بــیــان نــکــرده)بــه طـــور ویــژه 

(؛ بنابراین،  نگفته، کجای مخ یا کجای سر و کدام ویژگی سر

آنکه پیشانی، هیچ دلالتی بر »مخ«  معجزه تراشان، با وجود 

نمی کند، با تحریف معنی کلمات، آنها را به هم ربط داده و ادعا 

می کنند، قرآن اعجاز علمی دارد.

چکیده نقد

گرفتن موی پیشانی، کنایه از قــدرت و سیطره الهی برای 

همه جنبندگان است، نه اینکه خدا به حقیقت، موی پیشانی 

جنبندگان را در دست دارد؛ و مراد خداوند از این آیات، این 

نیست که پیشانی، دروغ می گوید یا پیشانی، خطا می کند، تا 

1. مغز از چندین قسمت تشکیل شده که هر کدام وظایف خاصی را بر عهده 
www. :دارند؛ در اصطلاح پزشکی به این قسمت ها لوب گفته می شود. رک
dr-salmanfatemi.ir/ مقاله: لوب فرونتال یا پیشانی مغز و نقش آن در 

رفتارهای ما .
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کسی، با استناد به این آیات، ادعای اعجاز علمی قرآن را داشته 

 ، باشد؛ یا دیگری این را خطای علمی قرآن پندارد؛ از سوی دیگر

مفسران برجسته شیعه و اهل سنت، در تفاسیر خود، چنین 

معجزه تراشی  مسلمانان  شــود،  گفته  تا  نکرده اند،  ادعایی 

می کنند و اگر در گوشه ای از این جهان، کسی به نام اسلام، 

سخنی بگوید، دلیل بر اعتقاد اسلام و مسلمانان نمی باشد. 
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مقدمه

یکی از وجــوه مهم بلاغت، »کنایه« است که در هر زبانی، 

از آن استفاده می شود؛ و در زبان عربی نیز سابقه ای طولانی 

آن، در اشعار جاهلی نیز دیده  از  دارد و نمونه های بسیاری 

ــی، برای  ــه ادب مــی شــود. قــرآن به زبــان عربی اســت؛ از ایــن آرای

اما  کــرده اســت؛  را  زیبایی و رسایی پیام ها نهایت استفاده 

عـــده ای بــی تــوجــه بــه تــاثــیــرات آرایـــه هـــای ادبـــی در گفتارها و 

نوشتارها، آیات این کتاب آسمانی را درست و منطقی ترجمه 

نکرده و سپس می پندارند، قرآن به خطا رفته، با علم سازگاری 

ندارد. به جای مطالعه تفاسیر برجسته قرآن، ادعاهای افراد 

گوشه و کنار را، اعتقاد همه مسلمانان می پندارند؛ و اگر یکی 

از این ادعاها اشتباه باشد، قرآن و مسلمانان را به خطا متهم 

می کنند؛ این در حالی است که هم خود قرآن و هم مفسران، 

برای فهم آیات الهی، راه کارهایی ترسیم نموده اند که بدون 

آیـــات، به  ــت و منطقی از  آنــهــا، نمی توان فهم درس توجه بــه 

دست آورد.

نقد و بررسی

1. مفهوم شناسی ناصیه

گویند؛ یعنی موی  را  »نَــاصِــیَــة«، رستن گاه مــوی جلو سر 

؛ و بــرای شخص برجسته در میان  بــالای پیشانی و جلو ســر

 قومِهِ؛ او، چشم و سر آن گروه 
ُ

قومش گویند: »فلان  نَاصِیَة
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است«؛ یعنی رئیس آنهاست، یا بهترین آنهاست.1 این کلمه، 
برای تمثیل هم به کار برده می شود.2

جنبه های  ــدن  ش نــمــودار  و  تبلور  ــرای  ب تلفیقی  قلب،  و  مغز   .2
وجودی انسان

مغز انسان به سه قسمت تقسیم شده که هر قسمت، 

ــه دو جـــزء تقسیم مــی شــود؛ ســه قسمت  ــه خـــود، ب خـــود ب

اصلی را »بطن« می نامند؛ و هر بطن، به دو قسمت تقسیم 

می شود: بطن اول، به قوه حس مشترك و جایگاه قوه خیال 

تقسیم شده است؛ بطن دوم، به قوه متصرّفه و قوه واهمه 

دارد،  قــرار  انتهای مغز  در  کــه  و بطن ســوم،  دارد  اختصاص 
جایگاه قوه حافظه می باشد.3

، معنای تحوّل و دگرگونی نهفته، و دو  در کلمه »قلب« نیز

نوع می باشد:

قلب  مادی، همان عضو صنوبری شکل است که خون را 

به سراسر بدن می رساند؛ چون، همواره در تحوّل و دگرگونی و 

باز و بسته شدن است، آن را قلب می نامند.

قلب روحانی، همان روح انسان است که حیات آدمی به 

1. رک: مهنا، عبد الله علی، لسان اللسان : تهذیب لسان العرب، بیروت، دار 
الکتب العلمیة، چاپ اول، 1413ق، ج 2، ص623. حمیری، نشوان، شمس 
العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، دمشق، دار الفکر، چاپ اول، 142۰ق، 

ج 1۰، ص6631.
2. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، 13۷۵ش، 

ج1، ص41۷.
3. عقیلی خراسانی، محمد حسین، خلاصة الحکمة، ج1، ص۵.
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آن، بستگی دارد. از جهت تحوّلات و دگرگونی هایی که در روح 
خ می دهد، قلب گفته می شود.1 آدمی ر

قرآن کریم، اندیشیدن را هم، به عقل واگذار کرده و هم، به 

، انسان را به کمال می رسانند.2  قلب و این دو، در کنار یکدیگر

در واقـــع یکی درك می کند و دیــگــری در مــی یــابــد و قلب در 

اصطلاح کتاب الهی، شامل عقل هم می شود، چنان که عقل 
نیز شامل قلب می شود.3

تلفیق عقل و احساس، هر کدام جنبه ای از وجود معنوی 

انسان را می سازند و هیچ یك به تنهایی، قادر به پیمودن کمال 

قرآن  امامان،  پیامبران،  دیگر)مثل  عوامل  درکنار  و  نیستند 

کریم و ...( می توانند، نقش هدایت گری انسان را ایفا کنند.

3. گرفتن ناصیه، حقیقت یا مجاز

خداوند در آیه ۵6 سوره هود، فرمود: »هر آئینه بر خدا من 

توکّل کردم ، پروردگار من و پروردگار شما؛ هیچ جنبنده ای نیست 

مگر آنکه خدا موی پیشانی او را به دست گرفته است...«.

گرفتن موی پیشانی، کنایه از قــدرت و سیطره الهی برای 

همه جنبندگان است، نه اینکه خدا به حقیقت، موی پیشانی 

جنبندگان را در دست دارد.4 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
13۷1ش، ج 1۷، ص 128.

2. فرهادیان، رضا، مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احادیث، ص ۵2 ـ 66.
3. جــوادی آملی، عبد الله، معرفت شناسی در قــرآن، قــم، اســـراء، چــاپ اوّل، 

13۷8ش، ص 299.
باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  4. طباطبایی، محمدحسین، 
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در آیـــات 16-1۵ ســـوره علق نیز کــه »نــاصــیــه«)مــوی بــالای 

پیشانی( را به صفت کاذبه و خاطئه، توصیف کرده، با اینکه 

ایــن دو صفت، صفت صاحب پیشانی اســت، از بــاب مجاز 

که بخواهند  گفته می شود  ناصیه در جایی  گرفتن  و  اســت 

کسی را با ذلت و خــواری به سوی کاری برند؛ زیرا هنگامی که 

موی پیش سر کسی را می گیرند، قدرت هر گونه حرکت از او 
سلب می شود و چاره ای جز تسلیم ندارد.1

مراد از گرفتن موی پیشانی، این نیست که به حقیقت، 

موی پیشانی آنها گرفته می شود، بلکه، کنایه است از اینکه 

چــون انسان متکبر ســرش را بــالا گرفته و با تمام قــوا با حق 

مخالفت می ورزد، خدا نیزقدرت تکبر را از او می گیرد 2. 

و  دروغگو  پیشانی  صاحب  یعنی   ، خطاکار و  دروغگو  ناصیه   .4
خطاکار

مراد از ناصیه دروغگو و خطاکار این است که صاحب این 

گرفتن  با  که  پیشانی، دروغگو و خطاکار اســت؛3 همانگونه 

موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج1۰، 
ص449. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث 

العربی، چاپ اول، بی تا، ج6، ص11.
باقر  الــقــرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمدحسین، 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج2۰، 

ص۵۵3.
2  قطب، سید، فی ظلال القرآن، بیروت، دار الشروق، چاپ سی و پنجم، 142۵ق، 

ج6، ص3943.
3. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 
چاپ اول، ج1۰، ص382. طبرانی، سلیمان، التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن 
ص۵29.  ج6،  2۰۰8م،  اول،  چــاپ  الثقافی،  الکتاب  دار  اردن،  اربــد  العظیم، 
دار  بیروت،  العلوم،  بحر  المسمی  السمرقندی  تفسیر  نصر،  سمرقندی، 



تایو سص  :ویک هصووآسصفویتمرااوومرکیپ:وارب:و و  پ 

289

موی بالای پیشانی فرد، قدرت تحرک از او گرفته می شود، خدا 

، در حقیقت، قدرت  نیز با تسلط بر این فرد دروغگو و خطاکار

را از او می گیرد، گویا با گرفتن موی سرش، قدرت را از او گرفته 

است. منظور آیات این نیست که پیشانی، دروغ می گوید، یا 

پیشانی خطا می کند، تا کسی با استناد به این آیــات، ادعای 

اعجاز علمی قــرآن را داشته باشد؛ یا دیــگــری، ایــن را خطای 

علمی کتاب خــدا پــنــدارد؛ و مفسران برجسته شیعه و اهل 

سنت نیز در تفاسیر خود، چنین ادعایی نکرده اند، تا گفته 

هم چون  قــرآن،  و  می کنند؛  تراشی  معجزه  مسلمانان  شــود 

به  نیازی  که  می کند  افکنی  پرتو  چنان  درخشان  خورشیدی 

فضیلت تراشی ناسازگار با علم، ندارد.

قــرآن، هدف هدایتی و پیام رسانی داشته و ممکن است 

در آینده، یافته های علمی مرکز دروغ و خطا را شناسایی کنند، 

همانگونه که برخی از متخصصان مغز و اعصاب، وظایفی برای 

همان  یا  پیشانی  قسمت  که  می شمارند  مغز  قسمت های 

لوب پیشانی یکی از این موارد است؛ اما هدف قرآن، موعظه 

و بیان واقعیت هاست تا حق و باطل بر همه روشن شود و 

، اتمام  نجات یابنده با دلیل هدایت یابد و بر هلاک شونده نیز
حجت شده باشد.1

الفکر، چاپ اول، 1416ق، ج3، ص۵99.
سَمیعٌ عَلیمٌ <؛ ... تا آنها که 

َ
هَ ل نَةٍ وَ إِنَّ اللَّ نَةٍ وَ یَحْیى  مَنْ حَىَّ عَنْ بَیِّ كَ عَنْ بَیِّ

َ
1. >... لِیَهْلِكَ مَنْ هَل

هلاك می شوند، از روی اتمام حجّت باشد و آنها که زنده می شوند )و هدایت 
می یابند(، از روی دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و داناست«. سوره انفال، 

آیه42.
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نتیجه گیری

گرفتن موی پیشانی، کنایه از قــدرت و سیطره الهی برای 

هــمــه جنبندگان اســـت، نــه ایــنــکــه خـــدا بــه حقیقت، مــوی 

پیشانی جنبندگان را در دست دارد. 

مراد از ناصیه دروغگو و خطاکار این است که صاحب این 

پیشانی دروغگو و خطاکار است.

یا  می گوید  دروغ  پیشانی،  کــه  نیست  ایــن  آیـــات،  منظور 

پیشانی خطا می کند، تا کسی با استناد به این آیــات، ادعای 

اعجاز علمی قرآن را داشته باشد؛ یا دیگری این را خطای علمی 

آن پندارد.

ــران بــرجــســتــه شــیــعــه و اهــــل ســنــت در تفاسیر  ــس ــف م

مسلمانان  شـــود  گفته  ــا  ت نــکــرده انــد  ادعــایــی  چنین  خـــود 

معجزه تراشی می کنند.
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زنده شدن زمین، بعد از مردن، شگفتی دیگری از قرآن

چکیده شبهه

در نگاه قــرآن، خداوند زمین مــرده در زمستان را دوبــاره 

در فصل بهار زنــده، و گیاه و موجودات زنده دیگری را ایجاد 

حشرات  و  گیاهان  تخم  زمستان،  در  صورتی که  در  می کند؛ 

، در شرائط مناسب رشد می کنند؛ به عبارتی  زنده  اند و در بهار

، گیاه و حیوان از تخم زنده در دل خاک رشد می کنند،  روشن تر

نه از خاك مرده و محمد، چون نمی دانست که مثلا دانه در 

زیــر خـــاک، گــنــدم زنـــده اســت و در بــهــار رشــد می کند، چنین 

سخنی گفته؛ و این، یعنی قرآن، ساخته دست بشر است و با 

یافته های علمی سازگاری ندارد.

چکیده نقد

قرآن کریم، از وحی الهی سرچشمه گرفته و همه معارف و 

بلکه همه الفاظ آن، توسط جبرئیل بر رسول خدا نازل شده، 

و همسو با علم روز و یافته های بشری است. در زنده شدن 

زمین هم، با علم روز سازگاری دارد؛ زیرا در لغت، به زمینی که 

خشک شود و رویش نداشته باشد، مردن صدق می کند و 

کتاب خدا نیز با زبان عربی مبین نازل شده، و سر سبز شدن 

، کنایه از زنده شدن آن است. گویا زمین  زمین در فصل بهار

دوباره زنده می شود؛ و قرآن نمی گوید، از دانه های مرده، گیاه 

مــی رویــد، بلکه می گوید، از زمین های مــرده و خشک شده، 
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گیاهی دوبــاره روئیدن می کند؛ و ایــن، منافاتی با زنــده بودن 

دانه ها در دل خاک ندارد و همه داده های این کتاب آسمانی، 

چون وحی الهی است، اشتباهی در آن راه ندارد.
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مقدمه

نــظــام حــســاب شـــده ای کــه بــر حــرکــت بــادهــا، ابــرهــا، نــزول 

مــرده  زمین های  ــده شــدن  زن و  بـــاران  قطره های حیاتبخش 

حــاکــم اســـت، خــود بهترین گـــواه بــر ایــن حقیقت اســت که 

دست قــدرت حکیمی در پشت این دستگاه قــرار دارد و آن 

را تدبیر می کند؛ در واقع، قانون حیات و مرگ، همه جا شبیه 

یکدیگر است؛ کسی که با چند قطره باران زمین مرده را زنده 

می کند، این توانایی را دارد که انسان ها را نیز بعد از مرگ، زنده 

نماید. برخی تصور می کنند، زمین هیچ وقت نمی میرد و این 

را اشتباه قرآن می پندارند، در حالی که مرگ در هر موجودی 

معنای خــاص خــودش را دارد و زمین مــرده یعنی زمینی که 

خشک شده و رویش ندارد؛ و از همین، رو عرب به زمینی که 

قابل کشت نباشد، زمین موات)یعنی زمین مرده( می گویند.

نقد و بررسی

1. سرسبز شدن زمین خشکیده، کنایه از زنده شدن

قرآن کریم بارها توجه همه انسان ها را به این مسأله جلب 

کــرده که برپایی قیامت، همانند شــروع فصل بهار است که 

ــاره سبز می شوند.1 گویا زمین  زمین های خشک شــده، دوب

مــرده، دوبــاره زنــده می شود؛ کتاب الهی، نیز سرسبز شدن 

1. سوره ق، آیــه11-9. سوره روم، آیــه19و ۵۰. سوره حج، آیــه6-۵. سوره فصلت، 
آیه39. سوره فاطر، آیه9. سوره اعراف، آیه۵۷. 
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زمین بعد از خشک شدن را همانند زنده شدن دانسته که با 
شکوفایی گل ها، گویا زمین، جان دیگری گرفته است.1

بــــرای ســـوق دادن بــشــریــت به  ــد مــتــعــال،  ــداونـ آری، خـ

خداشناسی، به یکی از محسوسات عالم هستی، اشاره کرده 

و می گوید: به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از 

«، اشاره  ؛ بنگر انْظُرْ
َ

مردنش زنده می کند.2 تکیه، روی جمله »ف

ثــار رحمت خــدا در احیای زمین های  به ایــن اســت، آن قــدر آ

مرده، به وسیله نزول باران آشکار است که با یك نگاه کردن و 
بدون نیاز به جستجوگری، بر هر انسان ظاهر می شود.3

سرزمین بی آب و گیاهی که بر اثر نبودن آب و خشک شدن 

و از بین رفتن گیاهان و علوفه ها، علایم مردگی به خود گرفته، 

با رسیدن آب و باران بر آن، دوباره سرسبز شده و حیات پیدا 

می کند و انسان ها باید با تدبّر در همین امر الهی، درك کنند 

که حیات پس از مرگ هم همین گونه اســت. همان طور که 

( و بدون گیاه و سبزی،  زمین مرده)خشکیده در فصل پاییز

با ارســال باران ها به اراده  خــدا، حالت زندگی به خود گرفت، 
مردگان در قبور هم، به امر او دوباره زنده خواهند شد.4

1. فخر رازی، محمد، مفاتیح الغیب ،  بیروت ، دار احیاء التراث العربی چاپ سوم، 
142۰ق ، ج4، ص1۷۰.

مَوْتی  وَ هُوَ عَلی  كُلِّ 
ْ
مُحْىِ ال

َ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلِكَ ل

َ
أ

ْ
هِ كَیْفَ یُحْىِ ال 2. >فَانْظُرْ إِلی  آثارِ رَحْمَتِ اللَّ

شَىْ ءٍ قَدیرٌ<. سوره روم، آیه۵۰. 
3. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دهم، 
13۷1ش، ج 16، ص4۷۰. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 
ترجمه: محمد باقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ 

پنجم، 13۷4ش، ج 16، ص3۰4.
4. محمدی گلپایگانی، ابوالقاسم، جرعه ای از زلال قرآن، قم، بوستان کتاب، 
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2. هم مفهومی زمین خشکیده، با زمین مرده

قرآن، هنگامی که می خواهد، یك حقیقت را برای تأکید و 

ثبت در افکار و اذهان، تکرار کند، چنان لباس های رنگارنگ 

، انسان خود را در برابر  و مختلف بر آن می پوشاند که هر بار

نه  می بیند.  حقیقت،  آن  از  جــدیــدی  چــهــره  و  ــازه  تـ مطالب 

تکرارش ملال انگیز است، نه خالی از مطالب تازه و همیشه 

زمین های  احــیــای  آن،  نمونه  می باشد.  جدید  درس  دارای 

مرده است که در تعبیری می فرماید: »زمین را خشك و مرده 

می بینی، اما هنگامی که آب بــاران بر آن فرو می فرستیم، به 
حرکت درمی آید و می روید؛ و از هر نوع گیاهان زیبا می رویاند«.1

ــدَة«، هــم، به معنای خشك شــدن، ساکت شدن،  ــامِ »ه

کهنه شــدن و گیاه و علف نداشتن اســت و هــم، به معنای 

مــردن است و هم به معنای خاموش شدن می باشد که به 

آتش خاکستر شده هم، هامده می گویند.2 این، یعنی خشک 

شدن و از گیاه خالی بودن، هم مفهوم با مردن است و همه 

تعبیرها بــرای زمین های فصل پاییز صحیح اســت؛ زمین در 

چاپ اول، 138۰ش، ج 6، ص۷۰. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، تهران، دار 
الکتب الإسلامیة، چاپ نهم، 1386ش، ج ۵، ص13۷.

وْجٍ بَهیجٍ<. سوره  نْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَ
َ
بَتْ وَ أ تْ وَ رَ ماءَ اهْتَزَّ

ْ
یْهَا ال

َ
نا عَل

ْ
نْزَل

َ
رْضَ هامِدَةً فَإِذا أ

َ
أ

ْ
1. >وَ تَرَی ال

حج، آیه۵.
العین، قــم، نشر هجرت، چــاپ دوم، 14۰9ق، ج4،  کتاب  2. فراهیدی، خلیل، 
ص31. ابن دریــد، محمد، جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ 
اول، 1988م، ج1، ص۵۵9. ازهــری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء 

التراث العربی، چاپ اول، 1421ق، ج6، ص126.
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فصل زمستان مرده، خاموش و ساکت است، در حالی که در 
فصل بهار جان می گیرد، به حرکت در می آید.1

با این نگاه، تعبیر قــرآن از زمین های خشکیده به مرده، 

تعبیری درست و مطابق با لغت عرب می باشد و قرآن نیز به 

زبان عربی است و به خاطر وحیانی بودنش ، هیچ اشتباهی 

در آن وجود ندارد.

3. زنده شدن زمین، نه گیاهان

قرآن، نمی گوید، درختان و بذرهای مرده زنده می شوند، بلکه 

می گوید زمین های مرده، زنده می شوند.2 زمینی که با خشک 

شــدن و از بین رفتن سرسبزی ها به حالت مــرده و خاموش 

افتاده بود، با آمدن بهار دوبــاره زنده می شود. این منافاتی با 

زنده بودن بذر ها و دانه های گیاهان در دل خاک ندارد.

»خداوند کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به 

حرکت درآورند؛ سپس ما این ابرها را به سوی زمین مرده ای 

راندیم و به وسیله آن، زمین را پس از مردنش زنده می کنیم؛ 
رستاخیز نیز همین گونه است «.3

1. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قــرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ نهم، 
التأویل،  ــرار  أس و  التنزیل  ــوار  أن 1386ش، ج ۵، ص14۰. بیضاوی، عبد الله، 
صادقی  ص6۵ .  ج4،  1418ق،  اول،  چــاپ  العربی ،  التراث  احیاء  دار  بیروت ، 
تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن،  قم ، انتشارات فرهنگ 

اسلامی چاپ دوم، 136۵ش، ج2۰، ص22. 
2. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قــرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ نهم، 

1386ش، ج ۵، ص144.
3. سوره فاطر، آیه9.



تایو سص  :ویک هصووآسصفویتمرااوومرکیپ:وارب:و و  پ 

297

»او زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را از زنده. و زمین 

را پــس از مــردنــش حیات می بخشد، و بــه همین گــونــه، روز 
قیامت)از گورها( بیرون آورده می شوید«.1

با ایــن نگاه، بــاز اشکالی بر قــرآن وارد نیست و نمی توان 

گفت، خدا چرا به دانه های زیر خاک که با بارش بــاران شروع 

به روئیدن می کند، مرده گفته است؛ زیرا ذات مقدس اله، به 

زمین، مرده گفته، نه به دانه ها؛ و معنای مردن زمین، همان 

خشک شدن در فصل پاییز است.

نتیجه گیری

سرسبز شدن زمین در فصل بهار کنایه از زنده شدن آن 

است، گویا زمین دوباره زنده شده است.

مــردن در هر موجودی معنای خــود را دارد و زمین هم با 

خشک شدن می میرد و خشک شدن، ساکت ماندن، رویش 

نداشتن، با مردن هم معنا هستند.

قــرآن نمی گوید از دانــه هــای مـــرده، گیاه مــی رویــد و بلکه 

مــی گــویــد از زمــیــن هــای مـــرده و خشک شــده گیاهی دوبـــاره 

روئیدن می کند و این منافاتی با زنده بودن دانه در دل خاک 

ندارد.

1. سوره روم، آیه19.
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، نشانه ای برای خداشناسی سایه های تسلیم پذیر

چکیده شبهه

قرآن در آیه 1۵ سوره رعد می گوید: »سایه های تمام آنچه 

در آســمــان و زمین اســت، هــر صبح و عصری خــدا را سجده 

ــا آنها  ــوره نــحــل هــم مــی گــویــد: »آیـ مــی کــنــنــد« و در آیـــه 48 سـ

مخلوقات خدا را ندیدند که سایه های شان از راست و چپ 

ــد و بــا خــضــوع بـــرای خــدا ســجــده می کنند«؛ این  حــرکــت دارنـ

مطالب مخالف با علم، بهترین دلیل است بر این که قرآن 

ساخته محمد می باشد، نه وحی خدا؛ زیرا سایه امری عدمی 

، قرآن گفته  است و سجده آن بی معنی است؛ از سوی دیگر

سایه های آنچه در زمین و آسمانست در صبح و عصر سجده 

می کنند؛ آیا خورشید سایه دارد؟ آیا کهکشان ها سایه دارند؟ 

آیا فرشته ها سایه دارند؟

چکیده نقد

به معنای خضوع، تسلیم پذیری و تحت فرمان  سجده 

خدا بودن است. همه موجودات حتی سایه ها که وجودشان 

بــه واســطــه دیــگــر مــوجــودات و بــا فــرمــان الــهــی هستند و به 

صــورت تکوینی تخلف ناپذیرند. سایه امــری وابسته به غیر 

است که آثار وجود را دارد. با این نگرش می توان سایه را هم 

موجود دانست و خداوند با بیان یک امر ســاده، همه را به 

اندیشه در خالق هستی فراخوانده اســت. این امر به ظاهر 

ساده، نقش اساسی در زندگی بشر دارد، به طوری که اشعّه 
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حیات بخش آفتاب، اگر با نــوازش متناوب سایه ها متعادل  

نشود، در مدّتی کوتاه همه چیز را پژمرده کرده و می سوزاند 

و این، نشانه ای از خالق قدرتمندی است که همه نیازهای 

بشر را مهیا کرده و سزاوار پرستش می باشد. مراد از سجده 

سایه های موجودات، فقط موجودات سایه داری هستند که 

در جهان هستی وجود دارند و از این رو، آیات قرآن به معنای 

سایه داشتن خورشید، کهکشان ها و غیر نیست.
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مقدمه

بــه هنگام توصیف نعمت های  قـــرآن،  ــات  آیـ در  ــد  خــداون

پروردگار و معرّفی خدای هستی، روی »سایه ها«، همین مسأله 

به ظاهر ساده، انگشت گذاشته، تا این حقیقت را روشن سازد 

که در این جهان پر از شگفتی  و رازها بر هر چه بنگری آثار عظمت 

او در آن است و دلائل حکمت و قدرت اش در پیشانی تمامی 

موجودات کوچك و بزرگ ثبت می باشد . برخی تصور می کنند 

که سایه وجود خارجی ندارد، در حالی که برای هر موجودی آثار 

سایه قابل لمس است و خدا نیز روی این آثار تاکید دارد که 

بشر را به اندیشه وادارد که چه کسی این آثار را ایجاد کرده، و آیا 

نباید خالق این آثار را پرستش نمود.

نقد و بررسی

1. سجده هستی برای خدای یگانه

1-1. مفهوم شناسی سجده

آرامــش، فروتنی، اظهار ذلت،  سجده در اصل به معنای 

تسلیم شدن و اطاعت کردن است که در انسان ها، حیوانات 

و جــمــادات کــاربــرد دارد. بــه غـــروب خورشید ســجــده اطــلاق 

منحرف  خــود  مسیر  از  و  خــداســت  فرمانبر  ــرا  زیـ مــی شــود؛ 

نمی شود؛ به کسی که از روی اجبار و مذلت به حاکم پول دهد، 

گویند سجده کرد؛ تسلیم محض بودن و اعتراض نداشتن را 
سجده گویند.1

1. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ 
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هــر نــوع تسلیم پــذیــری را ســجــده گویند، حتی کسی که 

چشمش را می بندد و یا کشتی که با وزش باد حرکت می کند و 
از خود اختیاری ندارد، گویند سجده می کند.1

1-2. سجده موجودات، یعنی تسلیم خدا بودن 

آن در جای  با توجه به معنای لغوی سجده و استعمال 

جای قرآن،2 مراد از سجده موجودات، همان خضوع، اطاعت 
پذیری، تسلیم بودن و پیروی از قوانین الهی است.3

گیاه و درخــت بــرای خــدا سجده می کنند؛ یعنی به امــر او 

رشد می کنند؛ آن هم در چهارچوبی که خدا برای شان مقدر 

کرده است؛ ستارگان، خورشید، ماه و غیره برای خدا سجده 

کـــرده حرکت  ــه خـــدا تعیین  ک مــی کــنــنــد، یعنی در مــســیــری 
می نمایند و منحرف نمی شوند و تسلیم محض هستند.4

تهران،  البحرین،  مجمع  الدین،  فخر  طریحی،  ص133.  ج 3،  14۰4ق،  اول، 
ابــن منظور، محمد، لسان  مرتضوی، چــاپ ســوم، 13۷۵ش، ج 3، ص63. 
العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق، ج 3، ص2۰4. ابن درید، محمد، 

جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 1988م، ج1، ص44۷.
التراث العربی، چاپ اول،  اللغة، بیروت، دار احیاء  1. ازهــری، محمد، تهذیب 
جواهر  مــن  ــعــروس  ال تــاج  محمد،  ــیــدی،  زب مرتضی  ص3۰1.  ج 1۰،  1421ق، 

القاموس، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1414ق، ج ۵، ص6.
2. سوره رعد، آیه 1۵. سوره نحل، آیه 49. سوره حج، آیه 18. سوره الرحمن، آیه6.

3. صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن ، قم، انتشارات فرهنگ 
اسلامی،  چاپ دوم، 136۵ ش ، ج1، ص428. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، 
تهران، دار الکتب الإسلامیة ، چاپ اول، 13۷4 ش، ج1، ص26۷.  قرشی، علی اکبر، 

قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 13۷1ش، ج 3، ص22۵.
4. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: محمد باقر 
مــوســوی هــمــدانــی، قــم، جامعه مــدرســیــن، چــاپ پنجم، 13۷4ش، ج12، 
، ابوالفضل، نسیم حیات،  قم،  ص386. ج14، ص۵۰۷. ج19، ص161. بهرام پور

آوای قرآن، چاپ چهارم، 138۷ش، ج1۷، ص1۷6.
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2. سایه ها نشانه ای از عظمت الهی

2-1. حرکت سایه، موهبتی خدایی

خداوند متعال می فرماید: »آیا ندیدی چگونه پروردگارت 

سایه را گسترده ساخت؟! و اگر می خواست آن را ساکن قرار 
می داد؛ سپس خورشید را بر وجود آن، دلیل قرار دادیم«.1

ــرای بــیــان اســرار  ســایــه مــوجــودات از نعمت های الــهــی بـ

آنها ما  در  اندیشه  کــه  امـــوری  ــت،  اس توحید و خداشناسی 

که یك نواخت  آشناتر مــی ســازد؛ سایه هایی  را به خالق مان 

باقی نمی ماند، بلکه در حرکت است و نقل مکان می دهد؛ 

همان سایه کشیده و گسترده ای که بعد از طلوع فجر و قبل 

لذت بخش ترین  و  است  حکمفرما  زمین  بر  آفتاب  طلوع  از 

، از لحظه طلوع  سایه هاست. این نور کم رنگ و سایه گستر

فجر شروع و به هنگام طلوع آفتاب، روشنایی جایگزین آن 

ــروع مــی شــود و  ــروب ش مــی گــردد و سایه شــب کــه از لحظه غ

شب، سایه نیم کره زمین است که در برابر آفتاب قرار گرفته، 

این سایه دائم در حرکت است و با طلوع آفتاب در یك منطقه 

پایان می گیرد و در منطقه دیگر تشکیل می شود و سایه هایی 

که در روز برای اجسام پیدا شده و با طلوع خورشید، به تدریج 

کم شده تا به هنگام ظهر که در بعضی از مناطق، به کلی از بین 

می رود و در دیگر مناطق به حد اقل خود می رسد و بعد از ظهر 

به مرور گسترده می شود و به این ترتیب سایه ها نه یك دفعه 

یْهِ دَلیلاً<. 
َ
مْسَ عَل

َ
نَا الشّ

ْ
 ثُمَّ جَعَل

ً
هُ ساكِنا

َ
جَعَل

َ
وْ شاءَ ل

َ
لَّ وَ ل كَ كَیْفَ مَدَّ الظِّ بِّ مْ تَرَ إِلی  رَ

َ
 ل

َ
1. >أ

سوره فرقان، آیه4۵.
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از حکمت های  ایــن خــود یکی  و  برچیده نمی شوند  و  ظاهر 

پروردگار است، چرا که اگر انتقال از نور به تاریکی و بالعکس 

ناگهانی صورت می گرفت، برای همه موجودات زیان آور بود. 

ایــن نظام تدریجی بیشترین فائده را بــرای مــوجــودات دارد، 

بی آنکه ضرری داشته باشد؛ همانگونه که انسان در زندگی 

خود نیاز به تابش نور دارد، برای جلوگیری از زمان های شدت 

را  نــور یك نواخت زندگی  ، به سایه هم نیاز دارد، تابش  نــور

ساکن،  و  نــواخــت  یــك  سایه  کــه  همانگونه  می کند،  مختل 

مــرگ بــار اســـت. بــه همین دلــیــل، قـــرآن یکی از نعمت های 

بهشتی را »سایه گسترده«1 می شمرد که نه نور خیره کننده و 
خستگی آور است و نه تاریکی وحشت آفرین. 2

هدف از این آیات، یادآوری نعمت سایه است که انسان در 

آن می آساید و از آن لذّت می برد و همه در دست خداست.3 

با این نگاه و با توجه به ترجمه لغوی سجده، می توان گفت، 

سایه یکی از نعمت های الهی است که به امر خدا در حرکت 

است و این همان سجده کردن سایه است، یعنی سایه تحت 

فرمان الهی است و سجده نیز به همین معناست.

1. >وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ<. سوره واقعه، آیه3۰.
2. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قــرآن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ نهم، 
1386ش، ج 2، ص 29۰. معرفت، محمد هادی، التمهید فی علوم القرآن، قم، 

دفتر انتشارات اسلام، چاپ دوم، 141۵ق، ج 6، ص168. 
3. العبیدی خالد فائق، الفلك، بیروت، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ اوّل، 
1426ق، ص۷8. مغنیه، محمدجواد، تفسیر کاشف، ترجمه: موسی دانش، 

قم، بوستان کتاب، چاپ اول، 13۷8ش، ج۵، ۷69.
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2-2. سایه، وجودی وابسته به غیر نه نیستی

و  ایــن عــدم محض نیست  و  سایه یعنی نبود روشنایی 

بلکه برای خود وجودی دارد و این وجود وابسته به غیر است؛ 

سایه با طلوع و غروب خورشید و قرار گرفتن چیزی در مقابل 
خورشید به وجود می آید.1

آصال<2 سایه اجسام غلیظ و 
ْ
غُدُوِّ وَ ال

ْ
هُمْ بِال

ُ
در جمله  >ظِلال

ستبر در سجده به خدای تعالی به خود اجسام ملحق شده، 

با اینکه سایه، عبارتست از نرسیدن نور به خاطر حائل شدن 

ثــار امور  آ ثــاری خارجی نظیر  آ ، لیکن سایه  جسم در برابر نــور

وجــودی دارد، مثلا کم و زیــاد می شود، اختلافات دیگری به 

خود می گیرد که حواس ما آن را حس می کند، پس می توان 

گفت سایه در عین عدمی بــودن بــهــره ای از وجــود دارد که 

، در برابر خدای  با همان مقدار از وجود و همان مقدار از آثار

تعالی خاضع و ساجد است. شکی نیست که منظور از نسبت 

دادن سجده به سایه اجسام، بیان سقوط سایه ها بر زمین و 

مجسم نمودن افتادگی سجود است و اینکه می بینیم خدای 

تعالی برای سایه گسترده اجسام، در صبح و شام سجده قائل 

شــده، چون این سایه ها نیز مانند صاحبان شعورند که به 
منظور سجده به زمین  می افتند.3

العلمیة،  الکتب  دار  بــیــروت،  الــکــتــاب،  علوم  فــی  اللباب  عمر،  ابــن عــادل،   .1
منشورات محمد علی بیضون، چاپ اول، 1419ق، ج14، ص۵42.

2. سوره رعد، آیه1۵.
القرآن، ترجمه: محمد باقر  3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر 
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به هر حال، سایه گرچه همان فقدان نور است، ولی چون از 

هر طرف، وجود نور آن را احاطه کرده، برای خود موجودیت و آثاری 

دارد و تصریح به این کلمه در آیه فوق شاید برای تاکید است که 
حتی سایه های موجودات هم در پیشگاه خداوند خاضعند.1

2-3. سایه ها در ردیف موجودات سجده کننده

آیــات توحیدی، مشرکان  خدا با یــادآوری سایه در شکل 

را مـــورد مــلامــت و ســرزنــش قـــرار داده؛ مــی گــویــد: »آیـــا آنها 

مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه های شان از راست 

بــرای خدا سجده می کنند، در حالی که خاضع اند؟«2  و چپ 

برابر ذات پاك  بر زمین نهاده و در  یعنی سایه ها همه سر 

این  و  هستند  او  فرمان  تسلیم  چــون  می کنند،  سجده  او 

در  آنها  سجده  آفرینش  قوانین  برابر  در  تسلیم  و  خضوع 

کمتر  سایه ها  از  حتی  انسان  چگونه  اســت؛3  حق  پیشگاه 

باشد و در برابر بت ها و نه در مقابل پروردگار سجده کند؟! 

ــف مــوجــودات آســمــان و  خــداونــد سجده سایه ها را در ردی

موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 11، 
ص44۰. آملی، حیدر، تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم فی تأویل کتاب 

الله العزیز المحکم، قم، نور علی نور، چاپ سوم، 1422ق، ج۵، ص241.
1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران، دار الکتب الإسلامیة ، چاپ اول، 

13۷4 ش، ج 1۰، ص1۵۷.
2. سوره نحل، آیه48.

القرآن، ترجمه: محمد باقر  3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر 
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 12، 

ص383.
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زمین که همگی برای او خضوع و سجده می کنند، قرار داده 

هستند  زمین  و  آسمان  در  که  کسانی  »تمام  می فرماید:  و 

آنها، هر صبح و عصر از روی اطاعت و  و همچنین سایه ها 
تسلیم یا اجبار و اکراه برای خدا سجده می کنند«.1

هر معنایی که برای سجده مخلوقات شود، همان معنا در 

سجده سایه هم صدق می کند و همانگونه که سجده زمین، 

آسمان و مــوجــودات به معنای فــرامــان بــرداری از خداست، 

سجده سایه نیز بدین معناست که به وجود آمدن و گسترش 
و از بین رفتن سایه تحت سیطره الهی و تخلف ناپذیر است.2

3. موجودات سایه دار

کلمه »ظلال«)سایه ها( دلیل بر این نیست که همه آنها 

کــه در آســمــان  و زمــیــن هستند، وجــودشــان مـــادی اســت و 

موجوداتی  از  دسته  آن  به  اشــاره  تنها  بلکه  سایه اند،  دارای 

است که سایه دارنــد، مثل اینکه گفته می شود علمای شهر 

و فرزندان شان در فلان مجلس شرکت کردند، یعنی علمایی 

که فرزند داشتند و از این جمله هرگز استفاده نمی شود که 
، صاحب فرزندند.3 همه علمای شهر

1. سوره رعد، آیه1۵.
باقر  محمد  ترجمه:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .2
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج 12، 

ص38۵.
3. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه ، تهران، دار الکتب الإسلامیة ، چاپ اول، 

13۷4 ش، ج 1۰، ص1۵۷.
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نتیجه گیری

اشعّه حیات بخش آفتاب اگر با نــوازش متناوب سایه ها 

کــرده و  را پــژمــرده  متعادل  نشود؛ در مدّتی کوتاه همه چیز 

می سوزاند و این نشانه ای از خالق قدرتمندی است که همه 

نیازهای بشر را مهیا کرده. 

به معنای خضوع، تسلیم پذیری و تحت فرمان  سجده 

خدا بودن است و همه موجودات حتی سایه ها که وجودشان 

به واسطه دیگر موجودات و با فرمان الهی هستند.

سایه امری وابسته به غیر است که آثار وجود را دارد و با 

این نگرش می توان سایه را هم موجود دانست.

از سجده  مـــراد  و  نــدارنــد  همه مخلوقات هستی، ســایــه 

سایه های موجودات، فقط موجودات سایه دار هستند.
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سجده، یعنی تسلیم پذیری عالم هستی

چکیده شبهه

قــرآن محمد، دست نوشته خــودش اســت؛ بــرای همین، 

مطالبی در آن وجود دارد که مخالف با یافته های علمی است 

از جمله:

ــه 18 ســـوره حــج مــی گــویــد، همه  ســتــارگــان مشغول  در آی

سجده کردن الله هستند. سجده  ماه، خورشید و ستارگان، 

در صورتی قابل تصور است که در مسیر گردش شان به دور 

هنگام  در  خورشید  که  جایی  به  پایین ترین  برسند،  زمین 

گرش به دور زمین، به آن نقطه می رسد و زمین بر روی آن قرار 

دارد.

قرآن در آیه 6 سوره طه اعتقاد دارد، زمین بر روی پدیده ای 

به  نام >ثری< است و مشخص نیست، این پدیده کجاست.

طبق آیات 92 سوره اسراء، 18۷ سوره شعراء، 44 سوره طور 

و 9 سوره سبأ، آسمان دارای جرمی است که هر آن ، ممکن 

اســت تــکــه ای از آن، بــه  زمــیــن بیفتد و ایــن خــرافــه ای بیش 

نیست.

چکیده نقد

ســجــده فــقــط پــیــشــانــی بـــر زمــیــن نـــهـــادن نــیــســت تـــا در 

آنها پیشانی خود  که چگونه  مــوجــودات دیگر شبهه شــود 

را بر زمین می گذارند، بلکه تسلیم بــودن و تحت اراده الهی 
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قرار گرفتن موجودات هستی به معنای سجده کردن است. 

همانگونه که قرآن به صراحت هر آنچه را در آسمان و زمین 

و در دل زمین هست را متعلق به خود می داند، همه اینها 

سجده کننده خدا نیز هستند و >تحت الثری< یعنی آنچه در 

زیر زمین است نه اینکه زمین روی »ثری« باشد و آمدن شهاب 

سنگ ها و غیره از آسمان به زمین، خود دلیل بر امکان فرود 

آمدن قطعه از سوی آسمان برای عذاب دشمنان خداست.
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مقدمه

، توجه به  کنار هم قــرار دادن آیــات قــرآن و روایـــات معتبر

معنای لغوی کلمات، مد نظر قرار دادن یافته های علمی، حق 

پذیربودن و کنار نهادن برداشت های شخصی، نقش اساسی 

در فهم مــعــارف والای قــرآن خــواهــد داشـــت. برخی بــا تصور 

سجده انسان که پیشانی بر زمین نهادن است، منکر سجده 

خورشید، ماه، ستارگان و دیگر موجودات هستی می شوند. 

ــر بـــه لــغــت ســجــده تــوجــه مـــی شـــد، چــنــیــن شــبــهــه پیش  اگـ

پندار  ــری« در لغت توجه می شد،  »ث به معنای  اگــر  نمی آمد؛ 

چرخش زمین روی پدیده ای به نام »ثری« به وجود نمی آمد؛ 

اگر به معنای »کسف« توجه می شد، تجربه های افراد جامعه 

و یافته های علمی در ویرانگر بودن شهاب سنگ ها و غیره را 

خرافه نمی پنداشتند.

نقد و بررسی

1. سجده هستی، برای خدای یگانه

1-1. مفهوم شناسی سجده

آرامــش، فروتنی، اظهار ذلت،  سجده در اصل به معنای 

تسلیم شدن و اطاعت کردن است که در انسان ها، حیوانات 

و جــمــادات کــاربــرد دارد. به شتری که ســرش را تکان داده و 

پائین می اندازد، گویند اظهار مذلت کرده و سجده نمود؛ به 

غروب خورشید، سجده اطلاق می شود، زیرا فرمانبر خداست 

و از مسیر خود منحرف نمی شود؛ به کسی که از روی اجبار و 
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مذلت به حاکم پول دهد، گویند سجده کرد؛ به نگاه کردن 

طولانی به زمین، سجده گفته می شود؛ تسلیم محض بودن و 
اعتراض نداشتن را سجده گویند.1

بــه او سجده می کند؛  بــاشــد، گویند  تابع کسی  هــر کــس 

سجده فقط سرپایین آوردن و یا پیشانی بر زمین گذاشتن 

گویند. حتی  را سجده  نــوع تسلیم پذیری  بلکه هر  نیست، 

کسی که چشمش را می بندد و یا کشتی که با وزش باد حرکت 
می نماید و از خود اختیاری ندارد، گویند سجده می کند.2

1-2. سجده موجودات، یعنی تسلیم خدا بودن 

آن در جای  با توجه به معنای لغوی سجده و استعمال 

جای قرآن،3 مراد از سجده موجودات، همان خضوع، اطاعت 
پذیری، تسلیم بودن و پیروی از قوانین الهی است.4

گیاه و درخــت بــرای خــدا سجده می کند، یعنی بــه امــر او 

1. ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ 
تهران،  البحرین،  مجمع  الدین،  فخر  طریحی،  ص133.  ج 3،  14۰4ق،  اول، 
ابــن منظور، محمد، لسان  مرتضوی، چــاپ ســوم، 13۷۵ش، ج 3، ص63. 
العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، 1414ق، ج 3، ص2۰4. ابن درید، محمد، 

جمهرة اللغة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 1988م، ج1، ص44۷.
2. ازهــری، محمد، تهذیب اللغة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، 
جواهر  مــن  ــعــروس  ال تــاج  محمد،  ــیــدی،  زب مرتضی  ص3۰1.  ج 1۰،  1421ق، 

القاموس، بیروت، دار الفکر، چاپ اول، 1414ق، ج ۵، ص6.
3. سوره رعد، آیه1۵. سوره نحل، آیه49. سوره حج، آیه18. سوره الرحمن، آیه6.

انتشارات  بالقرآن ، قم،  القرآن  الفرقان فی تفسیر  تهرانی، محمد،  4. صادقی 
فرهنگ اسلامی،  چاپ دوم، 136۵ ش ، ج1، ص428. مکارم شیرازی، ناصر، 
ج1،  ش،  اول، 13۷4  چــاپ   ، الإسلامیة  الکتب  دار  تــهــران،  نمونه ،  تفسیر 
ص26۷.  قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ 

ششم، 13۷1ش، ج 3، ص22۵.
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رشد می نمایند؛ آن هم در چهارچوبی که خدا برای شان مقدر 

کرده است؛ ستارگان، خورشید، ماه و غیره برای خدا سجده 

می کنند، یعنی در مسیری که خــدا تعیین فــرمــوده ، حرکت 
می نمایند و منحرف نمی شوند و تسلیم محض هستند.1

2. ثری

2-1. مفهوم شناسی ثری

، زمین.2 ثَرَی  در لغت یعنی، خاك، خاکِ تَر

ایــن کلمه یکبار بیشتر در قــرآن نیامده اســت3 و معنای 

روشنی دارد؛ یعنی آنچه در زیر زمین است از معادن، فلزات و 

غیره؛ این آیه تصریح دارد که آنچه در آسمان ها و زمین است و 

آنچه در زیر زمین و اعماق آن است، همه از آن خداست که با 
گاهی خود، آنها را آفریده.4 قدرت و آ

الــقــرآن، ترجمه: محمد باقر  1. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر 
مــوســوی هــمــدانــی، قــم، جامعه مــدرســیــن، چــاپ پنجم، 13۷4ش، ج12، 
، ابوالفضل، نسیم حیات،  قم،  ص386. ج14، ص۵۰۷. ج19، ص161. بهرام پور

آوای قرآن، چاپ چهارم، 138۷ش، ج1۷، ص1۷6.
2. صاحب، اسماعیل، المحیط فی اللغة، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، 1414ق، 
ج1۰، ص1۷۰. ابن سیده، علی، المحکم و المحیط الأعظم، بیروت، دار الکتب 
القاموس  آبــادی، محمد،  العلمیة، چاپ اول، 1421ق، ج1۰، ص18۷. فیروز 

المحیط، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 141۵ق، ج4، ص331.
ری«. سوره طه، 

َ
رْضِ وَ ما بَیْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثّ

َ ْ
ماواتِ وَ ما فِی الأ هُ ما فِی السَّ

َ
3. »ل

آیه6.  
التعارف  القرآن المجید، بیروت، دار  4. سبزواری، محمد، الجدید فی تفسیر 
التفسیر  سلیمان،  طبرانی،  ص42۰.  ج4،  14۰6ق،  اول،  چــاپ  للمطبوعات، 
اول،  الثقافی، چاپ  الکتاب  دار  اردن،  اربــد  العظیم،  القرآن  الکبیر: تفسیر 
2۰۰8م، ج4، ص231. قرشی بنابی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، تهران، 

بنیاد بعثت، مرکز چاپ و نشر، چاپ دوم، 13۷۵ش، ج6، ص3۷2.
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در این آیه از پدیده ای به نام »ثری« که زمین روی آن باشد، 

سخنی به میان نیامده، و شبهه ای بر قرآن وارد نمی شود.

3. آسمان جرم دار

3-1. مفهوم شناسی کسف

کِسف بسکون سین به معنی تکّه ها و قطعه هاست و به 

جدا شدن قطعه ای از یک چیز »کِسف« گفته می شود و اگر به 

 ، خورشید گرفتگی کسوف گویند، برای این است که در ظاهر
قطعه و تکه ای از زمین جلوی خورشید قرار می گیرد.1

3-2. قطعه آسمانی، همسان با علم روز

خداوند متعال پس از بیان عظمت و اعجاز قرآن، در آیات 

9۰-94 سوره اسراء، به قسمتی از بهانه جویی های کفار اشاره 

می کند که نشان می دهد موضع ایــن دسته از کفار در برابر 

طغیان  عــنــاد،  لجاجت،  ؟ص؟جز  پیامبر حیات آفرین  دعــوت 

ــت؛ چــرا کــه در بــرابــر پیشنهاد منطقی  و استکبار نــبــوده اس

پیغمبر و سند زنـــده ای کــه هــمــراه داشــتــه، درخــواســت هــای 

نامعقولی می کردند.

یعنی این افراد، لجاجت می کنند و همه این حرف ها بهانه 

1. مهنا، عبد الله علی، لسان اللسان : تهذیب لسان العرب، بیروت، دار الکتب 
الصحاح:  اسماعیل،  جــوهــری،  ص46۰.  ج 2،  1413ق،  اول،  چــاپ  العلمیة، 
تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، 13۷6ق، 
ج4، ص1421. موسی، حسین، الإفصاح فی فقه اللغة، قم، مکتب الاعلام 

الاسلامی، چاپ چهارم، 141۰ق، ج 2، ص 13۰6.
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اســت کــه حتی اگــر رســول خــدا بــا اذن الــهــی، همه ایــن کارها 

بود  اثــر همین لجاجت ها  بر  و  ایمان نمی آورند  بــاز  را بکند، 

که عــده ای حق را می دیدند و یقین می کردند که حق است 

ــول خدا  ــرده و از رس و بــه جــای ایــمــان آوردن، بهانه تــراشــی ک

می خواستند، از خدا بخواهد، آسمان را به زمین بیاورد: »یا 

قطعات آسمان را آن چنان که می پنداری، بر سر ما فرود آری؛ یا 
خداوند و فرشتگان را در برابر ما بیاوری«. 1

این جمله اشــاره به حکایت کلام خداست که فرمود: »یا 

قطعه هایی از سنگ های آسمانی را بر آنها فروریزیم«.

کفار در بهانه های خود به رسول خدا؟ص؟می گفتند، طبق 

گفته خودت خدا می تواند، قطعه ای از سنگ های آسمانی را 

به زمین فرو ریزد، اگر می خواهی ما به تو ایمان بیاوریم، باید 
همین کار را بکنی و آسمان را بر سر ما قطعه قطعه فرو ریزی.2

مراد این است که خداوند برای عذاب افراد لجوج می تواند از 

آسمان بر آنها سنگ فرو ریزد و این به معنای فرو ریختن آسمان 

نیست و بیانگر این است که خداوند برای عذاب افرادی، قطعه 

سنگ هایی از آســمــان بــر سرآنها فــرو مــی ریــزد، یعنی چیزی از 

آسمان بر زمین می افتد، نه اینکه خود آسمان برزمین بیفتد و 

ةِ قَبیلاً< سوره سبأ، 
َ

مَلائِك
ْ
هِ وَ ال تِیَ بِاللَّ

ْ
وْ تَأ

َ
 أ

ً
یْنا كِسَفا

َ
ماءَ كَما زَعَمْتَ عَل وْ تُسْقِطَ السَّ

َ
1. >أ

آیه9.
باقر  محمد  ترجمه:  القرآن،  تفسیر  فی  المیزان  محمدحسین،  طباطبایی،   .2
موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، 13۷4ش، ج13، 

ص281. 
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این نه تنها با علم همسان است، بلکه افراد عادی نیز با چشم 

غیر مسلح، فــرود آمــدن  شهاب سنگ ها را از سمت آسمان، 

بارها مشاهده کرده اند و اگر این همه تجربه ها و یافته های علمی 

خرافه باشد، دیگر حقیقتی پیدا نخواهد شد.

نتیجه گیری

مــراد از سجده مخلوقات هستی، خضوع و تسلیم پذیری 

است.

>تحت الثری< یعنی آنچه در زیر زمین است نه اینکه زمین 

روی »ثری« باشد.

ــرد که  ــوان ثــابــت کــ ــی تـ ــافــتــه هــای عــلــمــی  مـ بـــا تــجــربــه و ی

قطعه هایی از آسمان به زمین فرو می ریزد و پندار خرافه این 

، خود دلیل بر خرافی  همه یافته ها و دیده های غیر قابل انکار

بودن این افراد است.

که  قطعه ای  یعنی  السماء<  من  >كسفا  دارد  تصریح  قــرآن 

همانند شهاب سنگ ها و غیره جدا شده و به سمت زمین 

می آید که اگر در اثر برخورد با جو ریز و خورد نشوند، ویرانی های 

جبران ناپذیری به بار خواهند آورد.



 بخش دوم:  

سؤالات قرآن و علم
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، حس و تجربه چیست؟ یم راجع به علوم روز نظر قرآن کر

هدف از نــزول قــرآن کریم، شفابخشی بیماری های جان، 

تربیت معنوی، هدایت انسان ها به سوی سلامت، سعادت 

و کمال است. مطالب عمده و ساختاری قرآن کریم، در همین 

ــازل شــده اســت. قــرآن کــریــم، کتاب علمی محض در  راســتــا ن

یک یا چند رشته نیست که بتوان از آن جزئیات همه علوم را 

استخراج کرد. انسان از طریق عقل و تجربه می تواند به علوم 

مختلف در حوزه تجربی و انسانی دست یابد. با این وجود، 

قرآن کریم به برخی از مسائل علمی در راستای خدا شناسی، 

علوم،  فراگیری  به  تشویق  و  بشر  علمی  کنجکاوی  تحریک 
اشاره کرده است.1

اهمیت فراگیری علوم از دیدگاه اسلام

با کنکاش در میان ادیــان و کتب آسمانی در می یابیم که 

قرآن کریم و احادیث، بیشترین تأکید را درباره فراگیری علوم 

از جمله علوم تجربی  دارد. ماده »علم« بیش از ۷۵۰ مرتبه در 

قرآن کریم تکرار شده و بیش از 4۵ مرتبه ماده »عقل« و خرد 

ورزی و بیش از 1۰ مرتبه »اولی الالباب« به معنای صاحبان خرد 

و عقل، آمده است.

خداوند متعال، کسانی را که از روی تقلید و بدون علم به 

او ایمان می آورند؛ مذمت می کند، علم و ایمان را در کنار هم 

1. رضایی اصفهانی، محمد علی، در آمدی به تفسیر علمی قرآن کریم، قم، اسوه، 
13۷8ش، ص1۷۷.
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قرار می دهد.1 به فضیلت و علم دانشمندان اصرار می ورزد.2 

انسان را دعــوت به تفکر و تدبر در جهان آفرینش و انسان 
می نماید.3

احادیث زیــادی دربــاره فراگیری دانش وجود دارد؛ دانش 

ِ مُسلِمٍ 
ّ

 عَلی کُل
ٌ

ریضَة
َ

بُ العِلمِ ف
َ
ورزی را واجب می داند: »طَل

و مُــســلِــمَــةٍ؛ یادگیری دانــش بــر هــر زن و مــرد مسلمان لازم 
است.«4

یم و علوم تجربی قرآن کر

هدف اصلی و ساختاری قرآن کریم، هدایت معنوی بشر 

اســت؛ در عین حال در قالب خدا شناسی، پــرورش روحــی و 

تحریک ذهن بشر به برخی از مسائل علمی نیز اشــاره دارد. 

 : برخی از آیات علمی قرآن کریم عبارتند از

1. خلقت آسمان و زمین.۵

2. جاذبه زمین.6

3. گسترش آسمان.۷

1. سوره مجادله، آیه11. سوره روم، آیه۵6.
2. سوره زمر، آیه2.

3. سوره آل عمران، آیه191.
، بیروت، ج2، ص 1۷۷. 4. مجلسی، محمدباقر بن محمد تقی، بحار الانوار

۵. سوره سجده، آیه4.
6. سوره رعد، آیه2.

۷. سوره ذاریات، آیه4۷.
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4. عدم اکسیژن در آسمان.1

۵. موجودات زنده در آسمان.2

6. کروی بودن زمین.3

۷. وجود گاز در زمین.4

8. حرکت زمین و خورشید.۵

9. جنین شناسی.6

1۰. بهداشت تغذیه.۷

11. گیاهان.8

12. حیوانات.9

. 13. و صدها موضوع دیگر

دیدگاه قرآن کریم نسبت به مسائل علوم تجربی، مثبت 

است و مشوق فراگیری آن علوم می باشد. تاثیرات زیادی هم 

در رشد دانش داشته است؛ مانند:

1. سوره انعام، آیه12۵.
2. سوره شوری، آیه29.

3. سوره زمر، آیه۵.
4. سوره نازعات، آیه3۰.
۵. سوره نمل ، آیه88.

6. سوره مؤمنون ، آیه14 ـ 12.
۷. حرمت شراب)سوره مائده، آیه9۰( شیر حیوان)سوره نمل ، آیه 66(.

8. سوره طه، آیه۵3.
9. سوره نحل، آیه 8 ـ ۵.
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ــد  ــب رش ــب ــه س ــه کــعــبــه و قــبــلــه کـ تـــوجـــه مــســلــمــانــان بـ

کیهان شناسی شد

توجه به تقسیم دقیق ارث، سبب رشد ریاضیات، شد.

آیه 14 ـ 12 سوره مؤمنون، اشاره به مراحل خلقت انسان 

شناسی،  خــدا  اثبات  اخلاقی،  نکات  دارای  آن،  کنار  در  دارد؛ 

مسائل پزشکی و جنین شناسی و... می باشد.

قــرآن کریم کتاب دائــرۀ المعارف نیست که تمام مطالب 

را در خــود جــای بدهد؛ کتاب هدایت و انسان سازی است؛ 

را به صــورت کلیات  مسائل مهم اعتقادی، احکام و اخــلاق 

بیان کرده و جزئیات آن به پیامبر اسلام واگذار شده است. به 

عنوان مثال، اصل نماز در قرآن کریم آمده، و رکعات آن بیان 

نشده؛ جزئیات ارث، زکــات، خمس به صــورت کلی در قرآن 

آمده است.
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و  ســیــارات  سپس  و  کهکشان ها  اول  نجوم،  علم  نظر  از 
آمد؛ چرا در قرآن گفته  ، زمین به وجود  آخر ستارگان و در 
ستارگان   ، آخر در  و  آسمانی  کرات  بعد  و  زمین  اول  شده، 

به وجود آمده اند؟ آیا قرآن اشتباه کرده است؟

راه نیافتن باطلی در قرآن

قرآن مجید کتابی است که خداوند به واسطه جبریل امین 

کیهان  آفریننده  که  خداوند  کــرده؛  امین؟ص؟نازل  محمد  بر 

است به خوبی می داند که چگونه آن را آفریده و گزارشی که 

از چگونگی آفرینش می دهد، درست و بدون اشتباه است. 

، هر دو امین و معصوم از اشتباه هستند،  بر  جبریل و پیامبر

این پایه در قرآن هیچ سخن نادرستی راه نیافته و هر چه در 

بَیْنِ  مِنْ  بَاطِلُ 
ْ
ال تِیهِ 

ْ
یَأ ا 

َ
>ل آن است، سخن خداوند می باشد: 

یلٌ مِنْ حَكِیمٍ حَمِیدٍ<؛1 از پیش روی آن و از  فِهِ تَنْزِ
ْ
ا مِنْ خَل

َ
یَدَیْهِ وَل

پشت سرش باطل به سویش نمی آید وحی )نامه( ای است 

از حکیمی ستوده )صفات(«.

از  باطِلُ< بدان معناست که هیچگونه باطل، 
ْ
ال تِیهِ 

ْ
یَأ >لا 

هیچ نظر و از هیچ طریق، به سراغ قرآن نمی آید. نه تناقضی در 

مفاهیم آن است و نه اکتشافات علمی آینده با آن مخالفت 

خواهد داشــت. نه کسی می تواند حقایق آن را ابطال کند و 

آینده منسوخ می گردد. در معارف، قوانین، اندرزها و  نه در 

خبرهایش خلافی وجود ندارد. نه از آن کم شده و نه چیزی بر 

1. سوره فصلت، آیه42.
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آن افزون می شود؛ دست تحریف کنندگان از دامان بلندش 

فِهِ؛ نه از 
ْ
کوتاه بوده و هست. جمله »مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ لا مِنْ خَل

«، کنایه از همه جانبه بودن است. از  پیش رو و نه از پشت سر

هیچ سو و از هیچ طرف و ناحیه، بطلان و فساد به سراغ این 

کتاب بزرگ نیامده و نخواهد آمد.

گویایی  و  روشــن  دلیل  حَمِیدٍ<،  حَكیمٍ  مِنْ  یلٌ  >تَنْزِ جمله 

است برای عدم راه یابی باطل در هیچ شکل و صورت به قرآن 

مجید. باطل به سخنی راه می یابد که از شخصی با علم محدود 

ــده بــاشــد؛ خــدایــی کــه علم و حکمتش نامحدود  صـــادر ش

است و جامع همه کمالاتی است که او را درخور ستایش قرار 

می دهد، نه تناقض و اختلافی به سخنش راه می یابد و نه در 
آینده خط بطلان بر آن کشیده می شود.1

ینش جهان هستی در قرآن آفر

ــاره جــهــان، طبیعت و انــســان، بــه طــور  ــرآن کــریــم، در بـ قـ

آن،  انــواع  و  آفرینش جهان  از  گفتگو  تفصیلی بحث نکرده؛ 

گاهانیدن انسان و رهنمونی  است به عظمت و سترگی  برای آ

ــرآن کتاب  حکمت هایی کــه خــدا در آفرینش بــه کــار بـــرده؛ ق

کیهان شناسی  یــا  و  زمین شناسی  گیاه شناسی،  فــیــزیــک، 

نیست؛ قرآن کتاب انسان سازی است و نازل شده، تا آنچه 

را که بشر در راه تکامل و تقرب به خدای متعال نیاز دارد، به 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الإسلامیه، چاپ اول، 
13۷4ش، ج2۰، ص298.
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او بیاموزد. هرچه در این کتاب عظیم از آن یاد شده، به جهت 

رابطه ای بوده که با این هدف داشته و مؤثر بوده است. 

بــه بحث های  کیهان، هیچگاه  بــه جهان و  آیــات مــربــوط 

که  انـــدازه  نپرداخته، بلکه به همان  تفصیلی در مــوجــودات 

هــدف قــرآن در هدایت مــردم تامین می شده، بسنده کرده 

است. این دسته از آیات غالبا دارای ابهام هایی است و کمتر 

می توانیم یک نظر قطعی در این مورد، به قرآن نسبت دهیم. 

لازم نیست قرآن در یک مساله علمی، حتما نظریه داده باشد؛ 
زیرا قرآن در صدد حل مسائل علمی نیست.1

و  نرسیده   قطعی  اثــبــات  بــه  علمی  ــای  ــزاره ه گ از  بسیاری 

ح می باشد و چه بسیار دیده  تنها در انــدازه یک فرضیه مطر

می شود، که با گذشت زمان و با پیشرفت دانش و اکتشافات 

جــدیــد، گـــزاره هـــای علمی کــنــار گــذاشــتــه شــده و نظریه های 

ح یک فرضیه علمی  ــه مــی گــردد. نمی توان با طــر جدیدی ارائ

قابل خدشه، به اشتباه بودن قرآن معتقد گشت.

آیت الله طالقانی در تفسیر آیات آفرینش بر این باور است که 

جالب ترین فرضیه ها دربــاره چگونگی آفرینش زمین و آسمان 

فرضیه »کانت آلمانی ـ یک قــرن پیش« بــود؛ سپس »لاپــلاس 

ــاره زمین  فرانسوی« آن را تکمیل کــرد، خلاصه این فرضیه درب

و ستارگان منظومه شمسی ایــن اســت که ســیــارات منظومه 

1. مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن، قم، انتشارات در راه حق، چاپ دوم، 
1368ش، ص226.
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شمسی از حلقه گازی به وجود آمده اند که در نتیجه نیروی گریز از 

جرم مرکزی)خورشید( در ابتدای انقباض آن جدا شده اند. پس از 

پیشرفت تحقیقات علمی اشکالاتی بر این فرضیه وارد شده که 

مهم تر از همه این است که همه سرعت حرکات دورانی سیارات 

نمی تواند از خورشید باشد و فرضیه »چمبرلین و مولتون« پیش 

آمــد. در این فرضیه چنین نظر داده شده که در نتیجه تصادم 

خورشید با جرمی همانند آن و جدا شدن سیارات، این حرکات از 

خارج منظومه به آنها داده شده است. این فرضیه با آنکه هیچ 

ــدارد، تصور چنین تصادمی آنهم در همه  دلیل مثبت علمی ن

منظومه های شمسی، احتمالی بس بعید است. آخرین فرضیه، 

راجــع به چگونگی پدید آمــدن ســیــارات آنست که »وایزسیکر 

کــرده و به وسیله »کویپروترهار« تکمیل شده  ابــداع  آلمانی« 

است. طبق این فرضیه، از گاز گسترش یافته)ئیدروژن ـ هلیوم 

و غباری(، خورشید و سیارات با هم شکل گرفته و نیروی گریز از 

مرکز، آنها را از خورشید دور رانده است، سپس ماده اولی آنها با 

برخورد با ذرات پیوسته و متراکم شده است و این سیارات به 

وجود آمده است. این فرضیه، از همه فرضیه هایی که از هزاران 

ــاره چگونگی خلقت زمین و سیارات  سال گذشته تاکنون درب

اهَا<1و دیگر آیاتی که به آن  هَا فَسَوَّ
َ

ابراز شده، به ظاهر آیه >رَفَعَ سَمْك
اشاره شده، نزدیک تر است. 2

1. سوره نازعات، آیه28.
2. طالقانی، سید محمود، پرتوی از قرآن، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 

چهارم، 1362ش، ج3 ، ص1۰۵.
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ظاهر همه این آیات این است که نخست، ماده ای پدید 

آمده و گسترش یافته؛ آن گاه از همین ماده گسترش یافته، 

ستارگان با هم پدید آمده است. با همه نزدیکی و انطباقی که 

اینگونه فرضیه های جدید با ظاهر این آیات دارد، باید متوجه 

بــود چــنــان کــه ایــن آیـــات بــرتــر از اندیشه ها و نظریات زمــان 

طلوع قــرآن بــود، از نظریات علمی ایــن زمــان و آینده نیز برتر 

است؛ زیرا اسرار واقعی عالم را جز خدای عالم نمی داند: >مَا 

نْفُسِهِمْ<؛1 ما اینها را 
َ
قَ أ

ْ
ا خَل

َ
رْضِ وَل

َ
أ

ْ
مَاوَاتِ وَال قَ السَّ

ْ
شْهَدْتُهُمْ خَل

َ
أ

در آفرینش آسمان ها و زمین و آفرینش خودشان گواه شان 
نگرفتیم«.2

هیچ کدام از فرضیه های گوناگونی که در چگونگی آفرینش 

آسمان و زمین ارائه شده، یقینی نمی باشد.

پیدایش آسمان و زمین در قرآن

مْ 
ُ

ك ئِنَّ
َ
أ >قُلْ  مــی گــویــد:  فصلت  ســـوره  و1۰   9 ــه  آی در  قـــرآن 

نْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ 
َ
هُ أ

َ
ونَ ل

ُ
رْضَ فیِ یَوْمَیْنِ وَتَجْعَل

َ
أ

ْ
قَ ال

َ
ذِی خَل

َّ
ونَ بِال فُرُ

ْ
تَك

َ
ل

قْوَاتَهَا 
َ
رَ فِیهَا أ وَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّ مِینَ وَجَعَلَ فِیهَا رَ

َ
عَال

ْ
ال

ائِلِینَ<؛ بگو آیا این شمایید که واقعا به  امٍ سَوَاءً لِلسَّ یَّ
َ
بَعَةِ أ رْ

َ
فیِ أ

آن کسی که زمین را در دو هنگام آفرید کفر می  ورزید و برای 

او همتایانی قرار می  دهید این است پروردگار جهانیان. و در 

]زمین[ از فــراز آن کوه ها نهاد و در آن خیر فــراوان پدید آورد 

1. سوره کهف، آیه۵1.
2. پرتوی از قرآن، تهران، ج3 ، ص1۰۵.
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ــدازه  گیری کــرد ]کــه[ برای  و مــواد خوراکی آن را در چهار روز ان

ی 
َ
خواهندگان درست است«. در ادامه می گوید: >ثُمَّ اسْتَوَی إِل

تَیْنَا 
َ
تَا أ

َ
وْ كَرْهًا قَال

َ
رْضِ ائْتِیَا طَوْعًا أ

َ
أ

ْ
هَا وَلِل

َ
 ل

َ
مَاءِ وَهِىَ دُخَانٌ فَقَال السَّ

طَائِعِینَ<؛1 سپس آهنگ ]آفرینش[ آسمان کرد و آن بخاری 

بود؛ پس به آن و به زمین فرمود، خواه یا ناخواه بیایید؛ آن دو 

گفتند، فرمان پذیر آمدیم«.

اگر »استوی« با الی متعدی گردد، معنی توجه و قصد و رو کردن 

غ شود و کار دیگری  می دهد؛ به عبارتی دیگر، هر که از کاری فار

دست کند، گفته می شود »استوی الــی«. با این نگاه، اشکال 

آفریده شدن زمین بعد از آسمان، از اساس سست می گردد.

مِ 
َ
قًا أ

ْ
شَدُّ خَل

َ
نْتُمْ أ

َ
أ

َ
آمــده اســت: >أ آیه 2۷ ســوره نازعات  در 

مَاءُ بَنَاهَا<؛ آیا آفرینش شما دشوارتر است  یا آسمانی که  السَّ

رْضَ بَعْدَ ذَلِكَ 
َ
أ

ْ
]او[ آن را برپا کرده است«. در ادامه می گوید: >وَال

دَحَاهَا<؛2 و پس از آن، زمین را با غلتانیدن گسترد«. 

برخی مفسران، با توجه به آیات فوق، دوران های احتمالی 

شش گانه خلقت را این گونه بیان می کنند:

اول: جهان به صورت توده گازی شکلی بود.

ــوده هــای عظیمی از آن جــدا شــد و بــر محور تــوده  دوم: ت

مرکزی به گردش در آمد.

1. سوره فصلت، آیه11.
2. سوره نازعات، آیه3۰.
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سوم: منظومه شمسی تشکیل یافت. )خورشید، زمین(

چهارم: زمین سرد و آماده حیات گردید.

پنجم: گیاهان و درختان در زمین به وجود آمد.

ششم: حیوانات و انسان در روی زمین به وجود آمد.1

هر چند در ظاهر این آیــات با آیــات ســوره فصلت به ظاهر 

تعارض است، اما با دقت در ادبیات آیات روشن می شود، نه 

آیــات، مفسّر همدیگر نیز  تنها تعارضی در کار نیست، بلکه 

ی 
َ
آیه 11 سوره فصلت می فرماید: >ثُمَّ اسْتَوَی إِل می باشند. در 

مَاءِ<؛ )بعد از خلقت زمین( آهنگ آفرینش آسمان کرد«.  السَّ

واژه »ثم« هم، برای تأخیر در زمان می آید و هم، برای تأخیر در 

بیان. در اینجا تأخیر در بیان است؛ به این معنا، هیچ مانعی 

نــدارد که آفرینش آسمان، قبلا صــورت گرفته و زمین بعد از 

آن و به هنگام بیان کردن، نخست از زمین و ارزاقــی که مورد 

ح آفرینش  توجه انسان هاست، شروع کرده و سپس به شر
آسمان ها بپردازد.2

این معنا هم، با اکتشافات علمی هماهنگ تر است و هم، 

با آیه 33 سوره نازعات که آفرینش آسمان را مقدم می دارد، 

سازگارتر اســت.3 قرآن کریم با علوم تجربی و بشری منافاتی 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ج6، ص2۰2.
2. تفسیر نمونه، ج6، ص2۰2. طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، 

ذیل آیات فوق.
ــرآن، رشــت،  قـ اعــجــاز علمی  3. رضــایــی اصفهانی، محمد عــلــی، پژوهشی در 
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ندارد و اگر هم در جایی به ظاهر تناقض باشد، دلیل بر علمی 

نبودن نظریه های بشری است، نه این که قرآن دچار اشتباه 

شده باشد. 

انتشارات مبین، ج2، ص11۰.
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وسیله ای  را   ستارگان  خداوند  فصلت،   ســوره   12 آیه  طبق 
 ، علمی  نــگــاه  از  ــت؟  اسـ داده  ــرار  قـ آســمــان هــا  حفظ  ــرای  بـ

ستارگان چگونه باعث حفظ آسمان ها می شوند؟

خــداونــد در آیـــه 12 ســـوره فــصــلــت، خلقت آســمــان هــا و 

فیِ  سَمَاوَاتٍ  سَبْعَ  >فَقَضَاهُنَّ  کــرده:  ترسیم  چنین  را  ستارگان 

نْیَا بِمَصَابِیحَ  الدُّ مَاءَ  ا السَّ نَّ یَّ وَزَ مْرَهَا 
َ
أ وْحَى فیِ كُلِّ سَمَاءٍ 

َ
وَأ یَوْمَیْنِ 

به  را  آن ها  هنگام  این  در  عَلِیمِ<؛ 
ْ
ال یزِ  عَزِ

ْ
ال تَقْدِیرُ  ذَلِكَ  وَحِفْظًا 

صورت هفت آسمان در دو روز آفریده و در هر آسمانی کار آن 

را مقرر نموده و آسمان دنیا را با چراغ هایی)ستارگان( زینت 

ایــن اســت تقدیر خداوند توانا و  کردیم،  بخشیدیم و حفظ 

دانا.«

حفظ  را  آسمان  ستارگان،  با  »ما  به  »حِفْظًا«  کلمه  ترجمه 

ــا« یعنی  ــظً ــفْ کـــردیـــم«، تــرجــمــه درســـت و دقــیــق نــیــســت. »حِ

آسمان ها را حفظ کردیم. چنان چه در آیه 16 تا 18 سوره حجر 

ج هایی قرار دادیم و آن را برای  می فرماید: ما در آسمان ها بر

بینندگان آراستیم. و آن را از هر شیطان رانده شده ای حفظ 

کردیم. مگر آن کس که استراق سمع کند که شهاب مبین او 
را می راند«.1

خداوند، حفاظت آسمان ها را بر عهده گرفته و خود نگه 

می دارد و علاوه بر این، با زینت دادن آسمان ها با ستارگان، 

1. طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ترجمه: موسوی همدانی، محمد باقر، 
قم، انتشارات اسلامی، 13۷4 ش، ج 1۷، ص۵۵6.
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قدرت و نشانه های هدایتش را به مردم نشان می دهد تا در 

معرفت الهی اندیشه کنند و بیابان گــردان نیز در شب های 

تاریکی به وسیلة ستارگان جهت حرکت خود را بیابند.1 

خداوند متعال در آیات 6 تا 8 سوره صافات نیز می فرمایند: 

»ما آسمان دنیا را با ستارگان آراستیم. تا آن را از هر شیطان 

فرشتگان  سخنان  به  نمی توانند  آن هــا  کنیم.  حفظ  خبیثی 

عالم بالا گوش فرا دهند )و هرگاه چنین کنند( از هر سو هدف 

قرار می گیرند«.

آسمان هستند و این ستارگان نیستند  ستارگان زینت 

توانایی بی انتهای  با  را نگه مــی دارنــد، خداوند  آسمان ها  که 

خویش هم آسمان ها را نگاه داشته و هم ستارگان آسمان 

بــرای حفاظت  از مفسران می گویند: ستارگان  اگــر برخی  را و 

آسمان ها آفریده شده اند نه این که از خود استقلالی دارند، 

بلکه خداوند به وسیله این ستارگان جلوی نفوذ شیاطین 

عهده  بــه  آسمان ها  خــود  نگهداری  و  حفظ  ولــی  می گیرد؛  را 

خداوند اســت. از آیــه12 ســوره فصلت استفاده نمی شود که 

ستارگان حافظ آسمانند؛ خداوند می فرماید: »من آسمان را 

زینت داده و حفظ می کنم«.

ج2۰،  الاسلامیه، 13۷4ش،  دارالکتب  تهران،  نمونه،  ناصر،  شیرازی،  مکارم   .1
ص23۰.
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آیا درست است که در قرآن آمــده، آسمان و زمین توسط 

پایه نگه داشته شده اند؟ اگر این پایه ها نباشند چه پیش 

می آید؟

، که در قرآن به چشم می خورد، اعجاز  یکی از وجوه اعجاز

علمی آن است. تا قبل از نزول آن، دانشمندان نجوم پی به 

نیروی جاذبه و دافعه نبرده بودند. این کتاب آسمانی، با نزول 

خود، پرده از این مسئلة علمی برداشت.

رَفَعَ  ذِی 
َّ
ال هُ 

ّ
>اللَ می فرماید:  رعــد  ــوره  س  2 آیــه  در  خــداونــد 

وْنَهَا<؛ خدا کسی است که آسمان را با  مَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَ السَّ

ستون های نامرئی بلند کرد«.

قَ 
َ
آیــه 1۰ ســـوره لقمان هــم مــی فــرمــایــد: >خَل خــداونــد در 

وْنَها<؛ خدا آسمان ها را با ستون هایی  ماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَ السَّ

نامرئی خلق کرد«.

 یکی از یاران امام رضا؟ع؟ از حضرت پرسید: اینکه خداوند 

که دارای  آسمان  حُبُكِ<؛1سوگند به 
ْ
ال ذَاتِ  مَاءِ  >وَالسَّ فرمود: 

راه هــاســت«، یعنی چــه؟ حضرت فرمود: آسمان راه هــایــی به 

با  ارتباطی  راه  می تواند  چگونه  پرسید:  او  دارد.  زمین  ســوی 

زمین داشته باشد، در حالی که خداوند می فرماید: آسمان ها 

ــود: ســبــحــان الله. آیـــا خــداونــد  ــرم ــام ف بــی ســتــون اســــت.2 امـ

1. سوره ذاریات، آیه۷.
2. سوره رعد، آیه2.سوره لقمان، آیه1۰.
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راوی  باشد؟  مشاهده  قابل  که  ستونی  نمی فرماید:  بــدون 

گفت:  آری. امام فرمود: پس ستون هایی است و لکن شما 
آن را نمی بینید.1

این آیات پرده از یك حقیقت علمی برداشته که در زمان 

نــزول آیــات بر کسی آشکار نبود. تمام کــرات آسمانی در هوا 

معلق بوده و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت می دارد، 

تعادل قوه جاذبه و دافعه است.2 

اگر این ستون های نامرئی نبود، تمام کــرات از مــدار خود 

ج شده و فرو می ریختند. با این سرعتی که دارند و حجم  خار

عظیم کرات و کهکشان ها و... باعث متلاشی شدن و نابودی 

این بنای عظیم و زیبای آسمان ها می شد.

آسمان دارای ستون هایی نامریی است که با چشم قابل 

دیدن نیست؛ در زمین نیز ستون ها و پایه هایی وجود دارد که 

آن را نگه می دارد؛ کوه ها به عنوان پایه های بسیار ریشه دار در 

زیر زمین و روی زمین هستند که زمین را از فرو پاشیدن حفظ 

می کنند و به منزله میخ برای زمین محسوب می شوند.

1. طباطبایی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، مترجم سید محمد باقر 
موسوی، دفتر انتشارات اسلامی، ج16، ص318. 

2. مــکــارم شــیــرازی، نــاصــر، تفسیر نمونه، دار الکتب الاســلامــیــة، چــاپ دوم، 
13۷1ش، ج1۰، ص11۰. 
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در مــورد میخ های زمین که همان کوه ها هستند، از نظر 

علمی، کره زمین کروی شکل و متحرك است، کوه ها چگونه 

میخ حساب می شوند؟

قرآن به این نکته تصریح دارد:

؛ كوه ها را میخ های زمین قرار دادیم<.1
ً
وْتادا

َ
 أ

َ
جِبال

ْ
>وَ ال

)نــظــاره  کــوه هــا  بــه  ــا(  )آیـ نُصِبَتْ<؛  كَیْفَ  جِبالِ 
ْ
ال ی 

َ
إِل >وَ 

نمی کنید( که چگونه در جای خود نصب گردیده است«.2 

»)خدا( در زمین کوه هایی افکند تا شما را نلرزاند و جایگاه 
شما آرام باشد.«3

آورد و  امام علی ؟ع؟ می فرماید: »)خداوند( زمین را پدید 

نگاهش داشت، ... میخ های آن را استوار ساخت و سدّها را 
گردا گردش برافراخت.«4

کوه نمادی از صلابت، استواری، مقاومت، بزرگی و آرامش 

است. این هم یکی از اعجاز علمی قرآن است؛ زمانی که بشر 

آن را نداشت، این کتاب الهی، به ستون های نامریی  تصوّر 

بــرای استقرار کــرات و اجــرام آسمانی اشــاره کــرده اســت. قوة 

، دو قدرتی که رمز گردش کرات در  جاذبه و نیروی گریز از مرکز

مدار خود هستند.

1. سوره نبأ، آیه8.
2. سوره غاشیه، آیه19.
3. سوره لقمان، آیه1۰.

4. نهج البلاغه، خطبة 186.
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ــرآن در اینگونه آیـــات، بــه اعــجــاز دیــگــری اشـــاره دارد و آن  ق

محافظت زمین از لرزش و رانش است که توسط استقرار کوه ها 

صورت می گیرد؛ علوم تجربی هم بر این اعجاز کتاب خدا دست 

یافته و آن را مــورد تأیید قــرار مــی دهــد. امـــروزه ثابت شــده که 

چیزهای متحرك بیشتر به اهرم و ستون و یا میخ احتیاج دارند. 

از طرفی یك چیز هم می تواند متحرك باشد و هم می تواند کروی 

شکل باشد و هم به یك تکیه گاه ثابت متکی باشد و مجموعه 

خِ  به هم پیوسته آن هم متحرك باشند. به عنوان مثال، چر

فلك، هم متحرك است و هم حالت کروی دارد و هم ستون و 

اهرم های مخصوص تکیه گاه آن هستند و مجموعه آن را در 

ج شود. هم  حال چرخش حفظ می کند و نمی گذارد از مدار خار

چنین است کره زمین که هم متحرك است و شکل کروی دارد 

و هم توسط ستون های به ظاهر ثابت یعنی کوه ها تعادل آن 

حفظ گشته، و در عین حال مجموعه به هم پیوسته آن، با هم 

در یك مدار خاص در چرخش هستند.

خداوند می فرماید: »و در زمین، کوه های ثابت و پابرجایی 

قرار دادیــم، مبادا آن ها را بلرزاند! و در آن درّه و راه هایی قرار 

دادیـــم تــا هــدایــت شــونــد! و آســمــان را سقف محفوظی قــرار 

دادیم؛ ولی آن ها از آیات آن روگردانند. او کسی است که شب 

و روز و خورشید و ماه را آفرید؛ هر یك در »مــداری« در حرکت 
هستند.«1

1. سوره انبیاء، آیه31 ـ 33.
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امروزه از نظر علمی نیز این حقیقت ثابت شده که کوه ها از 

جها ت متعددی مایه ثبات زمین هستند:

ریشه آن هــا به هم پیوسته و هم چون زره محکمی، کره 

زمین را در برابر فشارهایی که از حرارت درونی ناشی می شود، 

حفظ می کنند؛ اگر آن ها نبودند، زلزله های ویرانگر آن قدر زیاد 

بود که مجالی به انسان برای زندگی نمی داد.

قشر محکم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشید مقاومت 

می کند که اگر کوه ها نبود، جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی 

زمین بــه وجــود مــی آمــد کــه بــی شباهت بــه جــزر و مــد دریاها 

نبودند و زندگی را بر انسان ناممکن می ساخت.

کوه ها، فشار طوفان ها را در هم می شکند و تماس هوای 

مــجــاور زمــیــن را بــه هنگام حــرکــت وضــعــی زمــیــن بــه حداقل 

می رساند و اگر آن ها نبودند، صفحه زمین هم چون کویرهای 

خشك در تمام طول شب و روز صحنه طوفان های مرگبار و 

بادهای درهم کوبنده بود. 

آرامـــش آســمــان هــا بــه وسیله ســتــون هــای نامرئی و  آری 

آرامــش زمین به وسیله کوه ها این ستون های مرئی تأمین 
می شود.1

قرآن می فرماید: »مگر زمین را پرنده ای تند پــرواز و نگهبان 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفتم، 
1369، ج1۷، ص3۰.
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ننهادیم؟... و کوه های سربلند در آن نهادیم و به شما آبی گوارا 

نوشانیدیم.«1 در واقع مجموع  به هم پیچیده جهان هستی در 

مدار خاص خود در حرکت است و در عین حال تکیه گاه همدیگر 

نیز می باشند. کوه تکیه گاه زمین است و آن را میخکوب کرده ، 

در عین حال همراه آن در حرکت است. قرآن به این نکته اشاره 

می کند: »کوه ها را می بینی در حالی که آن ها را بی حرکت می پنداری، 

حال آن که آن ها)هم چون( مرور ابرها حرکت می کنند. ساخته 

خدا را )ببینید( که هر چیز را ســازوار کــرده. او بی گمان به آن چه 

انجام می دهید، بسی آگاه اســت.«2 کوه در عین این که همراه 

زمین در حرکت اســت، در عین حال به منزله میخ هم بــرای آن 

محسوب می شود و آن را از فروپاشی حفظ می کند.

خورِ مَیَدانَ أرضِــهِ؛3  ــدَ بالصُّ
َ
امام علی؟ع؟ می فرماید: »و وَتّ

و جنبش و لـــرزش زمــیــن را، بــه وسیله صــخــره هــا و کــوه هــا، 

میخکوب و استوار کــرد«. ریشه کوه ها در زیر زمین چندین 

برابر ارتفاع آن در روی زمین اســت. هم چنین کوه ها در زیر 

دریــاهــا و کــف اقیانوس ها ریشه دارنـــد و کــوه هــای بسیاری 

در کف آن وجود دارد تا جایی که درازترین سلسله جبال در 

زیر آب هــا پنهان اســت. کوه ها لنگرگاه زمین هم محسوب 
می شوند.4

1. سوره مرسلات، آیه2۵ و 2۷.
2. سوره نمل، آیه88.

3. نهج البلاغه، خطبه اول.
4. قرشی، علی اکبر، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، 1361، ج 2، ص 9.
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امروزه دانشمندان علاوه بر حرکت زمین، حرکت خورشید 

را هم قایل هستند. چون در درون خورشید هم به طور دائم 

روایــات  آیــات،  از  انفجارهای هسته ای صــورت می گیرد.1  یك 

و نظریه های علمی، حرکت زمین، خورشید، کوه و ستارگان 

به  منظم  حرکت  یــك  در  هستی  مجموعه  و  مــی شــود  ثابت 

صورت مداری در حرکت است و در عین حرکت هر کدام تکیه 

زمین  پیوند  اســت  چنین  هــم  می گیرند.  قــرار  همدیگر  گــاه 

زمین  و هم  دارای حرکت می باشند  که هر دو هم  کوه ها  با 

توسط کوه ها میخکوب می شود. در واقع بین زمین، کوه ها، 

طوفان ها و زلزله ها رابطه مستقیم وجود دارد2 و مجموعه آن 

در حرکت مداری همدیگر را حفظ می کنند.

ــا عــقــل بشری  ــات جــهــان هستی را ب ــرک ــرار و ح ــ تــمــام اس

نمی توان فهمید و به فرموده علامه جعفری: »بدون پذیرش 

جهانی وسیع تر از عالم طبیعت، نمی توان افکار بشری را از بن 
بست های جهان، نجات داد«.3

1. رضایی اصفهانی، محمد علی، اشارات علمی اعجاز آمیز قرآن، تهران، دفتر نشر 
معارف، چاپ اول، 1383، ص 93.

2. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص211.
ح نهج البلاغه، ج1، ص24. 3. جعفری، محمد تقی، شر
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و    ) ــات،48  ــ ی دارد)ذار گسترش  هم،  یکی  فیز نظر  از  زمین 
هم، کاهش، پس چرا در قرآن از کاهندگی زمین علاوه بر 

گستردگی آن،  سخن به میان نیامده  است؟

رْضَ فَرَشْنَاهَا 
َ
أ

ْ
>وَال آیه 48 سوره ذاریــات آمده است:  1. در 

آن  آمــاده کــرده و گستراندیم تا بر  مَاهِدُونَ<؛ زمین را 
ْ
ال فَنِعْمَ 

مستقر شوید پس ما چه نیکو آماده کنندگانی هستیم«. آیه 

در صدد بیان تذکر انسان به این مسأله است که خداوند 

زمین را با تمام وسایل راحتی برای انسان مهیا کرد تا انسان 

بر روی آن زندگی کند.1 این که آیه بر افزایش حجم زمین از نظر 

فیزیکی دلالت دارد یا بر کاهش حجم آن، در خود آیه مطلبی 

مَاء  >وَالسَّ ــده:  آم آیــه قــبــل2در مــورد آسمان  بیان نشده ؛ در 

معنای  به  می تواند،  آیــه  ظاهر  مُوسِعُونَ< 
َ
ل ا 

َ
وَإِنّ یْدٍ 

َ
بِأ بَنَیْنَاهَا 

و  گسترانیدن  آن  دقیق  معنای  ولــی  باشد،  حجم  گسترش 

آماده کردن برای تامین نیازهای زندگی است.

2. قــرآن بــرای هدایت بشر نــازل شــده، نه کتاب فیزیک، 

شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی، نجوم و سایر علوم. 

این که چــرا قــرآن فــلان مطلب علمی را بیان نکرده، انتظاری 

ــرآن بــه یــک مطلب علمی اشـــاره  ــت نــمــی بــاشــد؛ اگـــر قـ درسـ

می کند تنها برای این است که به انسان تذکر دهد که خالق 

1. فیض کاشانی، محسن، تفسیر صافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ 
اول، 1416ق، ج6، ص۵۵۷. طوسی، محمد، التبیان فی تفسیر القرآن، مکتب 
الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 14۰9ق، ج9، ص39۵. طباطبایی، محمد حسین، 

المیزان فی تفسیر القرآن، قم، جامعه مدرسین، ج18، ص382.
2. سوره ذاریات، آیه4۷.
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این جهان دارای چه علم و قدرتی است و انسان تا چه اندازه 

نسبت به او در ضعف و احتیاج به سر مــی بــرد؛ ایــن تذکری 

آثار  است بــرای انسان تا در مقابل چنین معبودی با چنین 

شگفت انگیزی، تسلیم و خاضع باشد؛ در حقیقت این یک 

درس توحیدی اســت بــرای انــســان نــه کتابی کــه بــرای بیان 

مسائل علمی نــازل شــده باشد تــا بــتــوان گفت کــه اگــر این 

مسأله را متذکر شد، پس چرا فلان مسأله را متذکر نشد؟!

شده  کشف  بشر  توسط  کــه  علمی  مسائل  و  حقایق   .3

است، روز به روز در حال پیشرفت و کامل تر شدن می باشند 

و هیچ گــاه نــمــی تــوان چنین قــضــاوت کــرد کــه در مـــورد یک 

مسأله، حقیقت همین است که تاکنون کشف گردیده؛ خود 

دانشمندان نیز در هر تئوری علمی جایی نیز برای احتمالات 

و فرض های کشف نشده باقی می گذارند. نمونه واضح این 

مطلب قوانین مکانیک کلاسیک است. قانون های نیوتن در 

م در فرمول های 
ّ
مکانیک کلاسیک زمانی جزء قوانین مسل

مربوط به سرعت و زمان بودند امّا با ظهور قوانین نسبیت 

عام توسط آلبرت انیشتین، قوانین مکانیک کلاسیک، تنها 

حالت خاص از فرمول عام قانون نسبیت به حساب می آیند 

از مکانیک کلاسیک اســت. مثال  و قانون کلی چیزی فراتر 

دیگر قانون هیأت بطلمیوس است که زمانی حاکم بر تمام 

مجامع علمی بود و با توجه به این قوانین تفسیر دسته ای 
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ح شدن قوانین  از آیات قرآن مشکل به نظر می رسید؛ با مطر

نجومی گالیله تمام قانون های سابق، عوض گردید.

ــوژی و  ــ ــول ــ ــود دانــشــمــنــدان عــلــم ژئ طــبــق اظـــهـــار نــظــر خــ

نشده  کشف  پیچیدگی های  و  حقایق  هنوز  زمین شناسی، 

فراوانی در مقابل این علم وجود دارد که دانشمندان با تلاش 

خود به تدریج در حال کشف کردن این می باشند.
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زمین  کرویت  چگونه  المغارب«  و  المشارق  »رب  تعبیر  از 
استنباط می شود؟

( و شرق به معنی روشن شدن  مشرق از شرق)بر وزن قمر

می باشد. شرق اسم مکان و به معنی محل طلوع می باشد.

مغرب از غــرب بــه معنی دور شــدن اســت، مغرب محل 

غروب و دور شدن می باشد. غروب آفتاب عبارت است از دور 
شدن و پنهان شدن آفتاب از نظرها.1

)مشرق و مــغــرب( به  گــاهــی تعبیر آیـــات قـــرآن مجید،  در 

مَغْرِبُ<؛2مــشــرق 
ْ
وَال مَشْرِقُ 

ْ
ال هِ 

ّ
>وَلِلَ آمــده، مانند  صورت مفرد 

و مغرب از آن خداست«. گاهی به صورت تثنیه آمده است: 

بَیْنِ<؛3 پروردگار دو مشرق و  مَغْرِ
ْ
مَشْرِقَیْنِ وَرَبُّ ال

ْ
مانند > رَبُّ ال

پروردگار دو مغرب«. گاهی به صورت جمع آمده است: مانند: 

ونَ<؛4 سوگند به  قَادِرُ
َ
ل ا 

ّ
إِنَ مَغَارِبِ 

ْ
وَال مَشَارِقِ 

ْ
ال بِرَبِّ  قْسِمُ 

ُ
أ ا 

َ
>فَل

پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم«.

خورشید، هر روز از نقطه تـــازه ای طلوع و در نقطه تــازه ای 

غروب می کند. به تعداد روزهای سال مشرق و مغرب داریم. در 

میان همه مشرق ها و مغرب ها، دو مشرق و دو مغرب ممتاز 

است که یکی در آغاز تابستان، یعنی حداکثر اوج خورشید در 

1. قرشی، علی اکبر، احسن الحدیث، قم، واحد تحقیقاتی اسلامی، چاپ اول، 
1366ش، ج1، ص22۰.

2. سوره بقره، آیه11۵.
3. سوره الرحمن، آیه1۷.

ج، آیه4۰. 4. سوره معار



دفع و رفع

346

مدار شمالی و یکی در آغاز زمستان یعنی حداقل پایین آمدن 

ــدار رأس  ــدار جنوبی اســـت)از یکی تعبیر بــه م خورشید در م
سرطان و از دیگری تعبیر به مدار رأس جدی می کنند(.1

این آیات در عین این که بر متعدد بودن محل طلوع و تابش 

آفتاب و محل غروب آن دلالت می کنند، بر کروی بودن زمین 

نیز اشاره دارند، زیرا اگر زمین کروی باشد طلوع کردن و تابیدن 

آفتاب بر هر جزئی از اجزای کره زمین مستلزم این خواهد بود 

که از جزء دیگر آن غروب بکند و در این صورت تعدد مشرق ها 

بدون هیچ گونه تکلف و زحمت روشن می گردد. در غیر کروی 

بـــودن زمــیــن تــعــدد مــشــرق هــا و مــغــرب هــا قــابــل درك و فهم 

نمی باشد.2 زیــرا جسم مسطح بیش از یك شــرق و یك غرب 

ندارد. فقط جسم کروی است که هر نقطه آن یك طرف مشرق و 

طرف دیگر مغرب است و هر قسمتی که در مقابل آفتاب واقع 

شود، شروق آفتاب از آن جاست، در صورتی که در جای دیگر 

غروب کرده است. همچنین اختلاف افق ها دلالت بر کرویت 
زمین می کند و آن را مشارق و مغارب متعددی است.3

سی صدو  »خورشید  فــرمــود:  المؤمنین؟ع؟  امیر  حضرت 

شصت مشرق و سی صدو شصت مغرب دارد، از آن نقطه ای که 

1. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ ششم، 
1368ش، ج2۵، ص4۵.

2. خویی، ابوالقاسم، البیان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات انوار المهدی، چاپ 
هشتم، 14۰1ق، ص۷۵.

3. مــیــرزا خــســروی شــاهــزاده، علی رضــا، تفسیر خــســروی، تــهــران، انتشارات 
اسلامیه، 139۷ش، ج۵، ص382.
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امروز طلوع کرد دیگر طلوع نمی کند تا سال بعد در همان روز«.1

ونَ<؛2  قَادِرُ
َ
ل ا 

ّ
إِنَ مَغَارِبِ 

ْ
وَال مَشَارِقِ 

ْ
ال بِرَبِّ  قْسِمُ 

ُ
أ ا 

َ
>فَل تعبیر 

ــار مشرق ها و مغرب ها کــه مــا قــادریــم«،  ــروردگ سوگند بــه پ

ممکن است به مشرق ها و مغرب های مختلف مکانی اشاره 

داشته باشد؛ چرا که کرویت زمین سبب می شود که به تعداد 

مناطق روی آن، مشرق و مغرب وجود داشته باشد؛ یا اشاره 

به مشرق ها و مغرب های زمانی باشد، زیرا حرکت زمین به دور 

آفتاب سبب می شود که هرگز دو روز پشت سر هم خورشید 

از یك نقطه طلوع و غروب نکند. 

این تفاوت مشرق ها و مغرب ها که با نظم بسیار دقیق 

و حساب شــده ای انجام می گیرد، از یك سو سبب پیدایش 

فصول چهار گانه سال با آن همه برکات می شود و از سوی 

، باعث تعدیل گرمی و سردی و رطوبت در سطح زمین  دیگر

می گردد؛ زندگی انسان ها، حیوانات و گیاهان را سرو سامان 

از  آیــات خــدا و نشانه ای  از  آیتی  از این ها  می بخشد؛ هر یك 
نشانه های اوست.3

باقر  القرآن، ترجمه: محمد  المیزان فی تفسیر  1. طباطبایی، محمد حسین، 
موسوی همدانی، قم، انتشارات جامعه مدرسین، 1363، ج2، ص36.

ج، آیه4۰. 2. سوره معار
3. مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، قم، مطبوعاتی هدف، چاپ سوم، 13۷1ش، 

ج21، ص194.
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